




6–راديو تهران 

شب زار و يكههايقصه

پنجمجلد 

نگرش و نگارش 

پردازش و پالايش و ويرايش 

از 

حميد عاملي

 راديوهايپژوهشرتدف

1386شهريور

تهران 



)مپنججلد (شب زار و يكه: نام كتاب
حميد عاملي: نگارش و ويرايش،نگرش

محبوبه يوسفي مقدم : نگارروفح

مهدي بخشايي : رح روي جلدط

طرح آينده : ناشر

اول: نوبت چاپ

503: شماره پژوهش

1386شهريور:تاريخ انتشار

نسخه2000: شمارگان

 ريال12000:بها

جم، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايـران، سـاختمان        خيابان وليعصر، خيابان جام   تهران،

هـاي سـروش          فروشـگاه :  مركـز پخـش  22652486:  نمابر22167708: تلفن راديو،     شهداي

.باشـد هـاي راديـو مـي    هر گونه استفاده كلي منـوط بـه اجـازه كتبـي از دفتـر پـژوهش                

-1320عاملي، حميد،   : سرشناسه
.فارسي. الف ليله و ليله  : عنوان قراردادي

.ق و توسعه راديوتحقي] براي[نگرش، نگارش و ويرايش حميد عاملي؛ / شبهزار و يك: عنوان و نام پديدآور

 .- 1384طرح آينده، : تهران    : مشخصات نشر
.ج    : مشخصات ظاهري

.6؛ 5؛3؛2متون راديو تهران؛     : فروست
-8828-964:شابك -8828-964 ؛ ):1.ج( 04-0 -8828-964):3.ج(؛ ): 2.ج(08-3  ؛  16-4

 ريال12000 ؛ 9789648828436: 5.ج:ريال17000
.هاي راديواداره كل پژوهش] براي[ به بعد 3. ج   :يادداشت
).فيپا (1385:3. ج   : يادداشت
).فيپا) (1386: چاپ اول (5 و 4. ج   : يادداشت
.شبهاي هزار و يكقصه: عنوان ديگر    : يادداشت 

.شبهاي هزار و يكقصه    : عنوان ديگر
.14 قرن - - داستانهاي كوتاه فارسي    : موضوع

.اداره كل تحقيق و توسعه صدا. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران     : شناسه افزوده
.هاي راديوكل پژوهشاداره . صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران    : شناسه افزوده

8148PIR/الف887ه13844: بندي كنگره رده
8فا62/3: بندي ديويي رده

م83-43110: شماره كتابخانه ملي





فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

الف.......................................................................مقدمه

1.....................................................داستان پريوش و ساسان

59................................................حكايت غانم و فتنه و فتاّن



مقدمه
به اين موضوع اشاره ،م من نگارندهه داستان باز اينقبل از شروع

چه بوده و متعلّق به ،شب اوليههزار و يككنم كه مجموعه داستانيمي

شب در طول تاريخ هزار و يكصولاً داستان او،چه دوراني است

اي امروزي هو يكشبزارهيا ديگر.دچار چه تغييراتي شده است

؟ شبي استهزار و يكداريم چهمي آنچه كه ما تقديم شما و،چيست

شب اوليه چه بـوده و      هزار و يك  يعني اينكه ،در مورد سؤال اول   

: و بـاور يقـين بايـد گفـت        مـي بـه محك  ،متعلّق به چه دوراني اسـت     

داسـتان زاره ـمـان هدر اصـل  ، شـب  هـزار و يـك     داستاني همجموع

،نـدي هاي اصـيل  ه ـدربرگيرنـدة افـسانه   ،مه ـآن  كـه ،خامنشي است ه

قوم و مياي قديهداستان،اي چيني و مغولي و تاتاري و تركمني       هقصه

ـافــة  بـه اض  ،اي آسياي صغـير و روم باستان     هحتي افسانه ،ملّت يهود 

. اين سرزمين بوده استمياي اصيل قديهاي ايراني و قصههاسطـوره

زار داسـتان اوليـة    ه ـدر مجموعـة  : تـوان گفـت   مـي كامل اعتقاد   با

اصـول و   ،نـد هاديان و مكاتـب فلـسفي     ،نقش تعاليم بودا  ،خامنشيه



شب         هزار و يكب

به اضافة اعتقادات و باورهـاي      ،ين زرتشت يمعاني مهرپرستي و تأثير آ    

زار تـا   ه ـاز سـه  ،سرزمين يونـان  ايه از جمله قصه   وزمينشرقملل م 

ا و آثـار  ه ـاسـطوره ،كه به وضـوح تمـام   زار سال پيش بوده است    هدو

تمام اقـوام پراكنـده   ،ندهقارةمانده و باورها و اعتقادات مردم شبه  باقي

نر و لطافت روح و ظرافت      هذوق و اخلاق و   ،در سرزمين پهناور چين   

اي مردمان جنوب   هروحيات و خصلت  ،ايشهبا تمام قصه  فكر ايراني   

 به   و كرة شرقي  خلاصه ادبيات داستاني تمام ساكنان نيم      و،شرقي آسيا 

زمـين را    بـالاخص مردمـان فرهيختـة ايـران        و،ندهقارةخصوص شبه 

هـزار  اي اصلي هقصه: به تحقيق بايد گفت   .توان درآن مشاهده كرد   مي

زارة قبـل از  ه ـمربوط بـه ،خامنشيهر داستان زاهمانهيا، شب و يك 

 اضـافات و    و اسـت    ميلاد مسيح تا يك قرن قبل يا بعد از ميلاد بـوده           

مگي ناشيانه و بدون درنظرگـرفتن پيـشينة اصـلي و        ه،  ملحقات بعدي 

. اولية مجموعه صورت پذيرفته است

،شب در طــول دوران    هزار و يك  كه،اما درپاسـخ سؤال ديگر   و  

: بايــد گفــت ؟ ايي شــده اسـت ه ـر چـه تحــولات و دگرگـوني  دچــا 

،خامنـشي هداسـتان زارهگرديدةآوريشده و جمـع  مجمـوعة تـدوين 

را باقي بگذارند در اواخـر قــرن        اشمتأسفانه بدون آنكه نسخة اصلي    

به زبـان عربي ترجـمه شـده و بـه ،جـريهدوم و اوايـل قـرن سـوم    

چـون در دوران خلافـت      و،عباسي راه پيـدا كـرد     الرشيد  ارونهدربار

لذا ،شدميتا حدي به ادبيات و داستان و شعر پرداخته          ،بردهخليفة نام 



جمقدمه    

الرشيد قرار ارونهم مـورد توجه خليفه  هشب هزار و يك   هايداستان

پـردازي و شـيوة     نـر داسـتان   هبهـره از  اي از اطرافيان بي   گرفت و عده  

آمد خليفه بـه  ربطي را براي خوش   و بي پايه  بياي  هداستان،سازيقصه

توجـه بــه داســتان و  ،الرشيـــدهـارون كــه چـون بعــد از آن افزودنـد 

،شـده آن مجموعـة دسـتكاري  ،رنگ شدم در بغداد كم ه سراييداستان

م اضافات و ملحقاتي بـر آن افـزوده   هسر از مصر درآورد كه در مصر    

تـا  .اي دوران خلافـت عباسـي بـود     ه ـافهتر از اض  پايهبيكه بسي   ،شد

ــدر  ــة گرانق ــه مجموع ــاينك ــتانه ــا آن هزار داس ــشي ب ــه هخامن م

به زبان فرانـسه ترجمـه      ،ميلادي1704اي ناشيانه در سال     هدستكاري

. شد

و مطـابق   گرديـده شده و تحريـف   شب دستكاري يكزار و  ه مانه

 به زبان فرانـسه     1704وقتي در سال    ،عباسي درآمده الرشيدارونهميل

دركنه ادبيـات انگلـيس     ،در سراسر اروپا تأثير گذاشت    ،ترجمه گرديد 

 كلاً مـردم     و نقشي در ادبيات و سينماي آمريكا پيدا كرد       ،ريشه دوانيد 

.آشـنا كردزمين مشرقكهنزمين را با ادبيات داستاني مغرب

يـدم دانگيز  شوقا را آنگونه    هزمينيوقتي اينجانب رويـكرد مغرب   

 در نهايت مردم و،اها و بعداً آمريكاييهحال كه اروپايي: خود گفتمه ب

بايـد در   ،انـد شده آشـنا شـده    زار و يك شب تحريف    هبا،سراسر دنيا 

ارگـان و  (شد و كسي يـا كـساني   ميمت بسته   هطول اين ساليان كمر   

 ـ،نگرشي دوباره و نگارشي تازه     با   )سازماني و  پـالايش و پـردازش       هب



شب         هزار و يكد

و .پرداخـت مـي  شـب   هزار و يـك  مياي قدي هرايش جديد داستان  وي

دربارة ايـن اثـر داسـتاني گرانقـدر         ميچون متوجه شدم چنين كار مه     

ها تـلاش و تحقيـق و مطالعـه    خود اينجانب بعد از سال   ،انجام نگرفته 

قلم در دست گرفته و نـسخة      ،زمينهاي كهن مشرق  روي تمام داستان  

كه تنهـا نـسخة     - طيف تسوجي تبريزي    ل عبدال  شب ترجمة  هزار و يك  

اولاً. را در اختيـار گـرفتم      - باشـد مـي مستند موجود در زبان فارسـي       

هـا  اي حقيقـي را از قالـب داسـتان        ه ـاي تـاريخي و چهـره     ه ـواقعيت

اي زر از خزانه    ه يعني اگر كاتبان بغدادي براي دريافت سكّه       ؛درآوردم

لرشيد عباسي و امين و مـأمون و      اارونهطور ناشيانه ه  ب،دربار خلافت 

وارد ،انـد را زيـسته ميشـت و نـه ميلادي هجعفر برمكي كه در قـرن    

ا را از   ه ـاينــجانب افـسانه   ،هاي قبـل از ميـلاد مسيـح نمودند     داستان

بـا  ،ستمه ـم چنانكـه مـدعي    ه درثاني وت تاريـخي جـدا كردم   واقعي

هـزار و   هـاي داسـتان به پردازش و پـالايش      ،نگرش و نگارشي جديد   

ا را كه حالت داستاني كهن خـود        هيك سري افسانه  .شب پرداختم يك

اي نيمـه  ه ـافـسانه ،را حفظ كرده بود فقط بازنويسي و پالايش نمـودم  

فقط بـه   ،ناشيانه بعدي را جدا كرده    كهن و نيمه اضافه شده    داستان از 

و تكميـل  خـود پـردازش داده      ،اش را داستاني آن پـرداختم و بقيـه      نيم

جهـت از خليفـه   ي را كه فقط مــداحي و تعريـف بـي   ياهقصه.نمودم

هاي كهن مشرق را گذاشتم      جاي آن داستان   ودور ريختم ،عباسي بود 

 تقـديم   پـنجم آن  تلاشم آن چيزي درآمـد كـه اكنـون جلـد            و حاصل 



همقدمه    

زار و ه ـكنم بـر بنـده خـرده نگيريـد كـه چـرا آن           استدعا مي .شودمي

بيـنم  ميكنم وقتي   ميخدا شرم   هزيرا ب ،امه تغيير داده  شب را اينگون  يك

 يـا اصـولاً   و،خامنـشي هزار داسـتان ها امروزه بايد نقش هزمينيمغرب

زار و  ه ـدر،زاره اول قبـل از مـيلاد را       هدرزمين  مشرقاي ملل   هافسانه

تـرين عبـارات و     ند كه كاتبان بغدادي در سطوري با ركيك       نيكشبي ببي 

 سازمان يونسكو درد نكند كه      ولانئ مس م دست هباز.اندها نگاشت هلفظ

 مـيلادي   2004 سال    و آمدند،زار و يكشب آنچناني موجود    همينهبا

خاطر سيصدمين سال ترجمة متن عربي به فرانسه توسط آنتـوان           ه  را ب 

.زار و يكشب اعلام نمودندهسال،گلان فرانسوي

خواهنـد آن مـتن      معـدودي كـه مـي      هو حرف آخر بـراي آن عـد       

كـار درسـت    شده را مستند اوليـه قـرار داده و بگوينـد ايـن            دستكاري

 شما آنچه را كه در اختيار داريد بـه          !كنم عزيزان من  عرض مي ،نيست

 اگـر در شـيوة      و،شب جديد بنگريد و بخوانيـد     و يك زارهعنوان يك 

 ـ  .اش ايرادي بود بر بنـده خـرده بگيريـد    پردازيداستان ه ضـمناً بايـد ب

اي كـه  عنـوان نويـسنده  ه  عرض خوانندگان عزيز برسانم كه اينجانب ب      

،امنر احـراز كـرده    هكسوتي را در اين   باشم و مقام پيش   ميگوينده نيز   

ام كه اندكي با سـبك      اين اثر را با ويرايش خاص گفتاري تقديم داشته        

يعني مطالب را آنطور كه راوي      .ويرايش معمول نوشتاري تفاوت دارد    

. ديبينميشنويد بر سطور  ميويد و شماگمي
ارادتمند

حميد عاملي
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داستان پريوش و ساسان

، بر شهرزاد كمترينو،با اعتبار، اي سلطان در ميان سلاطينو اما

يا بر خطةّ وسيعي ،در ديار پارس،در روزگـاران قديم!صاحب اختيار

فت هربرگيرندة قسمت وسيعي اززميـن كه بسيار پهـناور و داز ايـران

كرد كه فقرا را دوست ميپادشاهي حكومت ،اقليم جهان آن ايام بود

مت بر رفاه كشاورزان هداشت و چتر حمايتش بر سر ضعفا بود و

ضمناً سدي .نمودميگران داشت و سعي بسيار در رشد و تعالي صنعت

مچنين هوبودبراي سپاهيان ،سديد و دژ و بارويي محكم و متين

نرمنـدان و حكيـمان هن براي دبيـران و اديـبان وئگاهي مطمتكيه

طبع لطـيفي داشت و كهايـن پادشاه.رفت به شمار ميمملـكت

داشـت و عشــق را ميدانـست و شعـر دوسـت ميمـوسيـقي 

و با شعر، لهو و لعب بگذردههايش به جاي آنكه بشب،شناختمي

.دشسپري ميعارفانه و شور موسيقي و طرب ترانه و بانگ 

 ـ» ارسـا پ«دو وزير داشت كه يكي      ،رامت ك اين پادشاه صاحب   ام ن



شب         هزار و يك2

دسـت  پارسا بلندطبع و نيكوسيرت و گشاده     .»پرهيز«داشت و ديگري    

الطبعگير و سرگرم مال دنيا و خسيس       پرهيز سخت  ونردوست بود هو

من آنكـه خـوب آنهـا را    م ضـ ـه ـدو را كنـار ره ـپادشـاه .فرومايهو

 يكـي از آنهـا      بـدون : گفـت ميداشت و   ميبا سياست نگه  ،شناختمي

تري چـون   كريم،كه بالاي سر كريمان   .چرخدميچرخ امور مملكت ن   

تـري چــون    فرومايـه ، مسلّط بر فرومايگـان    وپارساي وزير بايد باشد     

پارسـا  .دنمـو مـي بسيار  م اعـزاز و اكـرام   هــر دو را  هو.پرهيز وزير 

ولي پرهيـز حـسود بـود و مهـري در           ،مواره داشت هاحترام پرهيز را  

.مكار قرين خود نداشتهدلش نسبت به

پادشاه به وزير اول خـود      ،اما شبي در پايان مجلس شـعر و سرود       

،اي مرو و بلخ و بخارا     هام در سرزمين  از قراري كه شنيده   : پارسا گفت 

و ري و رامـشگري و آگـاهي بـر شـعر          ستند كه در خنيـاگ    هكنيزكاني

نـوازان  زنـان مـاهر و ربـاب      م دف ه ـسرود نظيـر ندارنـد و اكثرشـان       

،حضور ايشان در مجالس شعر و سـرود شـبانه دربـار           .ستندهايچيره

و بـاز   .اي روزانة ما خواهد بـود     هباعث رفع سريع تكدرها و خستگي     

،نرمنـد زيبـارو   هبهاي اين كنيزكان شاعرمسلك   ،اماز قراري كه شنيده   

 وجودشان به قدري نـادر و تعدادشـان بـه           و،م گزاف و گران   هبسيار

م ه ـوم رنج سفر را بپذيرند    هبايد،كه طالبان خريدار  حدي كم است  

و به اين جهت است كه اي پارساي        .از پرداخت بهاي گزاف نپرهيزند    

 ـ   و، انتخاب ،ما شما را براي اين كار مهم      ،وزير ر پرهيـز    از گزيدن وزي
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كه او از دادن جيرة سپاهي و سهمية برزگـران       ،ايمپرهيز كرده نام خود 

به بهـاي يـك     ،زار سكه زر  هچه به آنكه بخواهد ده    ،كندمينيز پرهيز   

. كنيز بپردازد

در ادامة سـخنانش پارسـاي وزيـر را         ،آنگاه پادشاه سرزمين پارس   

ه بايد راه دراز دهيم كمياكنون مأموريتي بزرگ و حساس به تو : گفت

مگان و به عنوان    هخبر از  بي ويا بخارا و مرو را طي كني        ،تا ديار بلخ  

 ـ هآن،اي جنگي مردمان ديگر ممالك    هسفر براي شناختن اسلحه    ه م ب

م از بابت بهاي آن  هزار سكه زر  هده.طور ناشناس رخت سفر بربندي    

 بهترين كنيزكـان   كه بهاي  يدهم در حال  مينرمند به تو    هكنيز ناشناخته 

حتـي از مهريـه و      ،زار سكه زر  هبدان كه ده  .از صد سكه بيشتر نيست    

يچ ه ـبـرو و بـا    .م بيشتر اسـت   هكابين دختران امرا و وزراي آن ديار      

جـز ايـن   ،يچ مـصلحت مجـوي  همهيچكسيهو ازيچ مگوي هكس

تـصاحب و داشـتن كنيـز      ،فكر كه خواسـت پادشـاه سـرزمين پـارس         

هرويي است كه نرمند ماه

راب ناب افتد ـچو نقش چهرة او در ش

ت در اضطراب افتدــر ز خجالــرخ قم

چو صوتش بلبل شوريده بشنود از دور

اي خراب افتدهـخموش گشته و در گوش

د چون بادـكنميسمند عمر كه پرواز 

دش به يقين كه از شتاب افتدــو بينــچ
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رسد دست كوتهم به دامانش چو آيد و

اب افتدـم آفتــه شب به طاق ايوانــهم

عزم سفر به شـمال  ،به دستور پادشاه سرزمين پارس  ،پارساي وزير 

تـا  .اي درون و وراي خراسان بزرگ آن روزگـاران نمـود          هو سرزمين 

به ديار بلـخ رسـيد و       ،اينكه بعد از دو ماه تحمل رنج راه و طي مسير          

 مرفه در داخـل كاروانـسرايي       اقي نسبتاً تا.خود را بازرگان معرفي كرد    

اجاره نمود و به مرد كاروانسرادار سپرد كه دلّالان تجارت برده و كنيز             

دلّـالان آمدنـد و انـواع و اقـسام          ،فتـة تمـام   هيك.ش بياورد اتاقرا به   

نرمند و باسواد و شعردوست و نوازنـده را بـراي مـشاهده و              هكنيزان

يچكـدام موردپـسند    هولـي ،مناظره و مشاعره با پارساي وزير آوردند      

. وزير قرار نگرفت

تا اينكه يكي از دلّالان به پارساي وزير بعد از آنكه دانست او بـه               

محال است كـه شـما اگـر        : چه خاطر اين راه دراز را آمده است گفت        

البتّـه  .م بگرديد كنيزي به اين حسن و شمايل پيدا كنيد         هتمام عالم را  

.شوندميبدين جمـال و كمـال پيدا      ، كنيز در ديار بلخ دختركاني غيـر    

اما شما بايد مدتي در بلخ بمانيد و تلخي غربت را به جـان بخريـد و                 

مـسايه  ها بگرديـد و از در و      ه ـدور شهر و گـرد كوچـه      ،با زنان دلّاله  

بعـد از رفـتن آن      .بلـكه چنيـن دختري را بيابيـد     تا،پرس و جو كنيد   

فكر ه  رساي وزير سر در گريبان گرفت و ب       پا،اهمرد دلّال با آن توصيه    
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ناگهـان در دل    ،ها گذشـت و شـب بـه نيمـه رسـيد           ساعت.فرو رفت 

مراه با نغمة دوتاري شنيد كـه ابيـات   هبانگ حزين جواني را  ،سكوت

: آوازش اين بود

ست ــهاية ماـمسهت والا كهــن لعبـــاي

ست هلطف و كرمش بر سر ما ساية ما

ي يه فروغي است خداصحف حسنش كدر م

ست هخط او آية ما،بر سورة صورت

ش ــز و لب لعلــط سبـآن خال سيه بر خ

ست هر و پيراية ماـگوه،بر گردن دل

يــزن و لولدف،سخن و شعرشناسشيرين

ست هر بلخ فقط اوست كه سرماية ماد

خصـوص ه   ب و،پارسـاي وزيـر بعـد از شنـيدن آن آواي حـزيـن       

وـاق خود بيـرون آمد و از كاروانسرا خارج شـد  تاز ا ،ول آواز بيـت ا 

ســو  آواز حزين از كـدام   داد تا بداند آن نغمة دوتار و آن       دقيـق گوش 

دنبـال آن بانـگ خـوش رفـت تـا بـه پـشت در        هگام به گام ب  .يدآمي

ورش در آنجـا زنـدگي      اي محقّر رسيد كه ديد پيرزني با پسر پيله        خانه

اي خود در كاروانسرا برگشت و      گاه به سراي كوچك اجاره    آن.كنندمي

مـان  هدوبـاره بـه  ،شب را به صبح رسانيد و بعد از دميـدن خورشـيد   

اي محقّـر و    ه ـجانب شب قبل حركت كرد و اطراف و اكناف و خانـه           
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نظر دقيق خود گذراند و برگـشت       وگلين آن محلّه را از چشم تيزبين      

وزيرتمام ماجراي بـه بلـخ      . فرا خواند  نزد خود و مرد كاروانسرادار را   

اگر : براي او تعريف كرد و گفت     ،ترتر و جامع  طور كامل ه  آمدنش را ب  

پنج سـكة   ،دختر را ببينم  مسرت به من كمك كنيد كه بتوانم آن       هتو و 

ر دويمـان روي آورد و دختـر       ه ـداد و اگر بخت بر    شما خواهم ه  زر ب 

ر را به بيست سكة زر تبديل       پنج سكة ز  ،خواهممان باشد كه من مي    ه

مسرت را به در خانـة آن       هفعلاً اين دو سكّه را بستان و      . خواهم كرد 

اي درون خانة دختر شود و با چـشمان خـود           به بهانه دختر بفرست تا  

ي بر چهـره دارد و بـر كـنج لـب           واقعاً دختر فروغي خداي     آيا ببيند كه 

زن و  و دف سـخن و شعرشـناس      لعلش خال سيه نشـسته و شيـريــن       

، بـسيار   در شهر بلـخ فقـط اوست كـه تـا ايـن حـد             ووش است لولي

دار دو سكّه زر ستاند و مرد كاروانسرا؟ روستنظير و وجيهه و پريبي

تا فردا خبر صحيح و دقيق دختر را براي شـما           : به پارساي وزير گفت   

نوز آفتاب غروب نكرده و خورشيد پشت كوه نرفته بود          هاما.آورممي

ر دو بـه سـراي كوچـك پارسـاي          ه ـمسرشه و ركه مرد كاروانسرادا  

مسر كاروانـسرادار   ه.جا آوردند ه  وزير وارد شدند و كمال احترام را ب       

امـا ايـن    ،اممن دختر زيبـا بـه عمـرم بـسيار ديـده           ،راي والاتبا : گفت

كـه پـدرش دوتـار      اسـت  يچيـز ديگـر   ،وش كنج خانـه نشـسته     پري

من در ميان رامـشگران     .بافدميو ليف حمام    سازد و مادرش كيسه     مي

بـسيار ، اسـت  يدارخاطرحرفة شـوهرم كـه كاروانـسرا      ه  و خنياگران ب  
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،نـشين بنـوازد   رگز دختري كه تـا ايـن حـد لطيـف و دل            هاما،امبوده

گويد كـم مي .م باهوش و بخرد است    ه عجيب آنكه بسيار   و،امنديده

شيــرين و گزيــده و آهنگـين        ،چــون در  ،گويـد ر آنگـاه كه مي   هو

.گويدمي

مـسر مـرد    هم بـه  ه ـآنجا بـود كـه پارسـاي وزيـر سـه سـكّة زر             

بـا  .از فردا صبح تحقيـق خـود را بيـشتركن         : گفتو داد ركاروانسرادا

ببين آيا دختر خود را به راه ،حوصله از پدر و مادرش پرس و جو كن  

ي كـه   يداري و نگـو   هالبته بايد زبان در دهان نگـا      ؟  دهنددور شوهر مي  

جاي ه  مرا ب .كنممن او را براي پادشاه سرزمين پارس خواستگاري مي        

تاجر ابريشم معرفي كن و بگو وي       ،وزير دربار سلطان سرزمين پارس    

،براي پسرش دختري طلب كـرده     با سرماية بسيار به بلخ آمده و از ما        

نرمنـدي  هستيم و به نجابت و متانت و      همسايگي شما هم كه در  هما

پـا پـيش نهـاده و دختـر     ،و شـعرشناسي پريوش خانم آگـاهي داريـم      

.ايمشايستة شما را معرفي كرده

خانة مرد سازندة رباب و دوتار رفـت        ه  ب،مسر مرد كاروانسرادار  ه

و از او اجـازه خواسـت كـه         و مورد را با مادر دختر در ميان گذاشت        

شـان  خانـه ه  ب،پريوشانبراي ديدن دخترش  ،مرد تاجر ابريشم پارسي   

مهلت خواست تا موضوع را بـا دختـر و پـدر       پريوش ابتدا مادر.برود

مـسر مــرد    هروز بعـد كه  .پاسخ بگويد و بعداً دختر در ميان بگذارد   

 پريوش موافقت دختر و پـدرش را بـا          مادر،كاروانسرادار مراجعه كرد  
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 ترتيب قرار شـد     اعلام كرد و به اين    ،تاجر ابريشم آمدنخواستگاريبه

پارساي وزير بـه خواسـتگاري دختـر مطلـوب و           ،مان روز هكه عصر 

در ،سرزمين پارس دختري كه در اصل براي پادشاه     ؛اش برود يافتهتازه

ولي به دروغ براي پسر پارساي وزيـر بـا عنـوان            ،نظر گرفته شده بود   

. شدتاجر ابريشم خواستگاري مي

دو قاليچـة   ،روشـني ت و چـشم   مراه خود به عنوان سـوغا     هپارسا

بـا اينكـه خانـة      ،ورود ابريشمين به آن خانه برد و در بدو        بافتدست

اما آنجا را باصفا و پـر از        ،تارساز را محقّر و گلين ديد     مرد رباب و دو   

مـسر مـرد   هچــون . مملــو از شــور و مـسـتي و راز يافـت            و،ساز

لـذا ديگـر احتيـاج بـه     ،دمة مطالب را گفته بـو     هاز قبل ،كاروانسرادار

،بعد از پذيرايي مختصر و نوشـيدن چـاي و شـربت           .چيني نبود مقدمه

،ذوق و شـاعر اسـت     و اما پسرم كه جواني خوش     : پارساي وزير گفت  

الحان كـه بـانگش     پيشه و خوش  طبع و شاعر  خواهد لطيف ميمسري  ه

اينك من شعري را در قالب      .آورد و سازش از تن خستگي برَد      مستي

كنم بـا   م خواهش مي  هزيباخانمكنم و از شما پريوش    ميمثنوي آغاز   

و آنگـاه   .مـين وزن و قافيـه و رديـف پاسـخ مـرا بدهيـد              هساز و در  

: ن و پرطنين چنين خواندئپارساي وزير مطم

اـت پرند نازهــراپايــ اي سر رازهاــسپهانت ـ چشماي دو

راب آرزوــال تو ســاي وصراب آرزوــــو شــگاه تـاي ن
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هاي غرورانــ اي فروغ آسمي چو درياهاي نوريـاي به زيبا

دو چـشمان سـلطان شـهرباز را خـواب          ،چون قصه به اينجا رسيد    

م لب از سخن فروبست و تعريف دنباله داستان را        هدرربود و شهرزاد  

. براي شب بعد گذاشت

پايان شب شصت و نهم





ديشب داستان !نره شيفته و دوستدار ادب وو،رور والاگهر اي سو اما

پارساي : آنجا رساندم كه عرض شده شدة پريوش و ساسان را بآغازتازه

كنم مياينك من شعري را آغاز : نرمند و زيبارو گفتهوزير به پريوش

مين وزن و قافيه و رديف پاسخ مرا هخواهم با ساز درو از شما مي

: ساي وزير چنين خواندبدهيد كه پار

 اي ســراپايــت پرند نازهـار رازهاــسپه چشمـانت اي دو

 اي وصــال تو ســراب آرزواي نـگاه تــو شــــراب آرزو

هاي غرور اي فروغ آسمــاناي به زيبايـي چو درياهاي نور

پارساي وزير سكوت كرد و نگاهي به ، بعد ازخواندن اين سه بيت و

گونه كه او دوتار در دست گرفت و اين ابيات را پاسخش انداختپريو

: زمزمه كرد

د رهروان خسته پاــمياي اهابها جلـوة مهتااي به شب

منواياي،گر نمَاني تو برَمنـهاي ماي فروزان اختر شب

: ـم سـه بـيـت ديـگر اضـافـه كـرده پـارسـاي خـواسـتـگارو
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ياهاي مستي رنگ رنگؤ اي چو راز آواي چنگاي نوايت خوشتر 

رد بوي تو ـام وي نگيـــگر مشو ـد عاشقت آن روي تــگر نبين

اي زندگي ــگردد زيرپرد ميـ خيـبي تو در ظلمت سراي زندگ

 دسـت پريـوش گرفـت و سـه بيـت             از رآنگاه پارساي وزير دوتـا    

. رير و تحرير كردشده را با نواختن ماهرانه به آوازي خوش تقخوانده

،پارسـاي وزيـر  ،ي عارفانـه يبعد از آن معارفة شـاعرانه و آن آشـنا        

بـراي ،زار سـكة زر از پـدرش      هنرمند و شاعر را با مهرية ده      هپريوش  

فرزند خود  ،دوست و پرقدرت كه وي را     نرهمسري مردي شايسته و   ه

ت م نقد پرداخ ـ  همعرفي كرده بود خواستگاري نمود و كابين دختر را        

 ـ كـه دو روز بعـد پارسـا       آن شـد  كرد و قرار بـر     سـوي  ه و پريـوش ب

پريوش به عقد پسر پارسـا      ،سرزمين پارس حركت كنند و در آن ديار       

. درآيد

سفر رفت پارسا به ديار بلخ و برگشتش بـا پريـوش بـه سـرزمين                

مـسر پارسـاي وزيـر كـه     ه.طـول انجاميـد   ه  چهارماه و اندي ب   ،پارس

بـه  ،راي شناخت و خريد سلاح ديگر مردمان    كرد شوهرش ب  تصور مي 

وقتي او را با دختري     ،رفتهمساية كشور چين و ماچين    هايهسرزمين

پارساي وزير بلافاصله   .غرق تعجب گشت  ،مراه ديد هبهييبدان زيبا 

: مسرش بازگفـت و اضـافه نمـود       هتمام ماجرا را از ابتدا تا انتها براي       

و، سفارش كرد كه ايـن راز را مكتـوم دارم   وپادشاه به من تأكيد   ،اولاً

م سـعي در پوشـيده      ه ـخـودم ،اي پرهيز وزير  هدر ثاني از بيم دسيسه    
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فعلاً چنـد روزي پريـوش را در خانـة          .اين مورد داشته و دارم    داشتن

م ه ـ و در كنـد  ه  م او خستگي سفر را از تن ب       هداريم كه خود نگاه مي  

و .با ايشان در ميـان بگـذارم      من به حضور سلطان رسيده و مطلب را         

چهار ماه و نـيم     گرفتن دوباره از سلطان بعد از       اما از آنجا كه مرخصي    

شكل است فعلاً تو نيز از برگـشت مـن بـا كـسي              غيبت ديگر كاري م   

،فتـه هفاصـلة يـك   ه  من ب ،سخن مگوي كه در ايام استراحت پريوش      

روكـردن  نگـام د  ه چـون  و،زنـم سري به خطّة پارسـاگرد و پـسا مـي         

،گردمميدهم و سريع بر   دستورات لازم را به برزگران مي     ،استهگندم

 آنگاه به حضور شهريار رسيده و پريـوش را بـرده و بـرايش خطبـه           و

دار سرپرستي امـلاك  ضمناً براي تنها پسرم نيز كه عهده  .خواهم خواند 

در پارسـاگرد و منطقـة پـسا و         ،و باغات من است و به فرمان شهريار       

دلـم  ،باشدميبه شغل فرمانداري و واليگري مشغول       ،اي اطراف شهره

فته تو نيـز از     ه در اين يك   .زنمم به او مي   هكه سري تنگ شده است  

تا مـن از سفر كوتـاه خـود       ،ي كن يمسر آيندة شهريار پذيرا   ه،پريوش

. اي بعدي را بچينمهبرگردم و با تدبير برنامه

 ـ پريوش،بدين ترتيب پارساي وزير    مـسرش  هدسـت ه بلخـي را ب

رد و خود براي سركشي املاك و ديـدار تنــها فرزنـد پـسرش كـه           سپ

. از سرزمين پارس بود حركت كردايفرماندار خطّه

سوي منطقة تحت فرمـان فرزنـدش حركـت         هچون پارساي وزير ب   

م اصل موضوع را از دختر كتمان كرد و از اينكه او را براي             هباز،كرد
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.يچ نگفـت  هاز سرزمين بلخ به مملكت پارس آورده      ،مسري پادشاه ه

اي بسيار كرد و پريوش نيز به تصور        همسر پارسا به پريوش مهرباني    ه

مرتـب از  ،با ابـراز علاقـة متقابـل      ،باشدآنكه آن بانو مادرشوهرش مي    

بيچاره كه  مادر.پرسيدمي،اوستمسر آيندة خود به خيال آنكه پسر      ه

هـاي زشـت و     حـرف خـود را مجبـور بـه ابـراز        ،نيكجاي گفتار ه  ب

مان روز اول دچار    هكرد و از  مياحساس گناه   ،ديدمياي پليد   هدروغ

كــرد بـا   ميــشه سـعي مـي   هاو.دغدغة خاطر و پريشاني افكـار شـد       

بـرَد و تـا حـد امكــان از     سروته صـحبت را بـه پايـان      هاي بي جواب

. كردميروشدن با پريـوش پرهيـز هروب

بـه  ،هنرمنـد روي بلخـي  يا آن دختـر مـاه  ،ريوش شاعر و نوازنده  پ

ا و رو ه ـدادنديده و آن كـم پاسـخ  تصور اينكه مادر شوهر او را نپـسن     

 ـ،خاطر انزجار از عروس آينده اسـت      ه  ب،اهكردنپنهان جـاي آنكـه   ه ب

خستگي راه از تنش بيرون رود و رنجوري سفر به شادابي و فرحناكي             

ه ب.شدتر مي تر و پريشان   ساعت از ساعت قبل افسرده     ره،تبديل شود 

م بـه سـفر رفتـه       هاشخصوص كه پارساي وزير يا پدر شوهر خيالي       

شبي پريوش دوتار در دست گرفت .صحبتي نداشتمهبود و او اصلاً   

: و زخمه بر ساز خود زد و زير لب زمزمه كرد

بيا ،دـب رسيـز دوري تو مرا جان به ل

بيا ،جر كه از من امان بريدان زهــام

قسم به جان عزيزت كه طفل دل بي تو 

بيا ،ت نيارميدـر راحـبه بستيــمد
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رو ــات اي كمان ابيــيبه زير بار جدا

بيا ،و ابروان كمانت قدم خميدــچ

ه عمر ـمهزبسكه ديده به راه تو دوختم

بيا،ام سپيدردمك ديدهـست مدهــش

اق پذيرايي و تپشت در ا،مسر پارساي وزيره،مهزمانمان هكه در

و نغمه را دار ايستاده بود و آن آوامغموم و غصهپريوشمحل اقامت 

.گريستشنيد و آرام آرام ميمي

وزير و مادر   مسر پارساي ه،چون ناله و نواي پريوش پايان گرفت      

وسـه  را گشود و سر و روي دختـر را غـرق ب         در،شوهرخيالي پريوش 

علت ناراحتي من خواهرم است كه در شهري با دو منزل         : كرد و گفت  

او دچار بيمـاري شـديد شـده و    .كندميفاصله از اين پايتخت زندگي   

 چـون بـه عيـادت بيمـار     و.من ناچارم كه به عيادت و ديدار او بـروم      

هـم  مسرم سـه روز ديگـر و مـن        ه.برمميلذا تو را با خود ن     ،روممي

ي يبـراي پـذيرا   ،مه ـسفارشـات لازم را   .گـردم مييام بر مان ا همقارن  

 ـاكنون تـو را لذا.امهتر به خدمة خانه كردهبيشتر و ايجاد امكانات ب     ه ب

.رومميسپارم و  ميخدا

: گفـت راحتي كشيد وه نفسي ب،پريوش بيرون آمداق تو چون از ا 

ام يخانة جـار  ه  سه روز را ب   .دروغ گفتم و سكوت كردم    ردم از بس  م

 كور را كه خودش بـسته بـا دسـت           هروم تا شوهرم بيايد و اين گر      مي

.خويش باز كند
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اي از   اما ساسان پسر پارساي وزيـر كـه فرمانـدار و والـي خطّـه               و

خاطراختلاف بين مالكان و كشاورزان     ه  ب،سرزمين پارس آن زمان بود    

اي ه ـبراساس ميزان سهم مالكانه دچار مشكلي شد كه با تمام رايزنـي           

را از درايـت و   چون پـدرش و.موفق به حـّل آن نشد  ،نخبگان محلّي 

براي اينكه موضـوع به دربار پادشـاه كـشيده         ،دانستنظير مي عقل بي 

مان هدرست،له ختم و ماجرا فيصله پيدا كند      يرچه زودتر غا  هنشود و 

سوي مقرّ حكمراني فرزنـد و      ه  مان ساعتي كه پارساي وزير ب     هروز و 

م بدون آنكه فهميده باشـد      هساسان،شخصي خود حركت كرد   املاك  

 ـ                سـوي  ه  پدرش چند ماهي را در سفر بلخ بوده و اكنـون نيـز راهـي ب

 ـ     .راهه رو به جانب پايتخت گذاشت     از بي ،اوست ه ساسـان در راه و ب

م از  ه ـشت فرسنگي پايتخت بود كه مـادرش      هيا،فاصلة چهار منزلي  

.عدادي خدمتكار تنها گذاشتخانه خارج شد و پريوش را با ت

مـسرش را ناشـي از پـشيماني ايـشان در           هپريوش غيبت پارسا و   

عروس را ،خصوص نپسنديدن مادر شوهره  ب وكـار وصلت پسـرشان 

بـدون آنكـه    ،نرمنـد نوازنـده   هشـاعر و آن   از طرفي پريـوش     .دانست

ايمـسر آينـده   هچنان دل به مهر و سر به عشق       ،ساسان را ديده باشد   

اش را در بلخ و قبل از انجام مراسـم ازدواج           زار سكة زر مهريه   هكه ده 

پارساي مسرهكه دو ساعتي بعد از خروج     ،باخت،پرداخت كرده بود  

،م با حالتي پريشان و سري پردرد و دلـي غمنـاك           هباز،وزير از خانه  

: دوتار به دست گرفت و نواختن آواز كرد و اين ابيات را خواند
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مــر نداشتـو در سـال تـ خيديشب بجز

ر نداشتم ـم ديگـت غـز غمــدر دل بج

م ـريستـگميون ـتا صبح در فراق تو خ

اي من مضطر نداشتمريه چارهــز گــج

ي ـت ولــن از دامنـبود دست م كوتاه

ال تو در سر نداشتم ــجز خيـرگز بــه

چيزي به روي سينة خود غير درد و غم 

رخ ستمگر نداشتمـو چار ــور يـاز ج

ساسـان ،بـي آنكـه پريـوش بدانـد       ،چون اين ابيات به پايان رسيد     

،اتـاق اش از راه رسيده و وارد خانـه شــده و پـشت در           مسر خيالي ه

سـر بـر زانـو گذاشـت و        ،دهـد ايستاده و گـوش به ناله و نوايش مي       

 باز شـد و جـواني       اتاقناگهان در   .اي بناي گريستن را گذاشت    هايه

پريـوش بـا    .در ظـاهر شـد    سيما در آسـتان   رازنده و تنومند و خوش    ب

ساسـان دوخـت و   در چـشم را از زانـو برداشـت و چـشم      ر  س،ترس

من ساسان پسر پارساي وزير و حكمـران        :  پاسخ شنيد  و؟  شما: پرسيد

 چـون   و.ستمه ـزمـين اي از سرزمين تحت سلطنت پادشاه ايران      خطه

لبخندي بـر لبـان پريـوش نشـست و          ؟  شما: ال كرد ؤساسان متقابلاً س  

،شده توسط پارسـاي وزيــر    منتخب و آورده  ،من پريوش بلخي  : گفت

مـسري شـما    هبـراي آنكـه افتخـار     ،آن وزيرزادة بزرگوار  ميپدر گرا 

آورده آري پدرتان مرا از بلخ تا به اينجـا بـه ايـن خـاطر              .نصيبم شود 

آيـا  ييگـو راسـت مـي  : زده و گيج و مبهوت گفت    ذوق،ساسان.است
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پـدرتان وقتـي    .شنويدمينه اشتباه ن  : و پريوش گفت  ؟  شنوممياشتباه ن 

مـسري شـما    همـرا بـراي   : گفـت ،به خواستگاري من نزد پـدرم آمـد       

دانيد كه پدر بزرگوارتان مرا اينجـا گذاشـت و          مگر نمي .انتخاب كرده 

راستي مگر شما پـدرتان را      ؟سوي شما آمد  ه  همين خاطر خودش ب   ه  ب

!؟ديديددر راه ن

بـر بـه    مـن از راه ميـان     ،نـه : زده و گيج گفت   مچنان ذوق هساسان

اما !مه بزرگواري و وفايش   هبا اين ولي آفرين بر پدرم   .پايتخت آمدم 

تـصور  ، اما مادرتان  و: دادكه پريوش پاسخ  ؟  برايم بگو مادرم كجا رفته    

ود كنم آن بانو از من خوشش نيامده و مرا بـه عنـوان عـروس خـ ـ               مي

بـا توجـه بـه اينكـه پـدر          و  ،زيرا اگر غير از اين بـود      ،نپسنديده است 

كـرد  ميهايم ن  ر ايشـان تنها ، خود بدو سپرد   بزرگوارتان مرا در غيـاب   

من يقـين  .نمودميخانه را ترك ن،و به بهانة عيادت خواهر بيمار خود      

آرزوي پــدرتان كــه وصــلت مــن و ،دارم مادرتــان نخواهــد گذاشــت

مـن حاضـرم    .اكنون نيز دير نـشده اسـت      .مة عمل بپوشد  جاشماست

ام زار سـكة زر مهريـه     همجدداً به بلخ برگردم و از پدرم بخواهم كه ده         

نردوست وهسازندة ساز است و   ،پدرم در شهـر بلـخ   .را پـس بفرستد  

ناسازگاري ،يعني پس فرستادن مهريه   ،اين باره رگز در هاو،نرشناسه

.نخواهد كرد

ر كار  هميشه خير مرا خواسته و    هپدرم: ن موقع ساسان گفت   در اي 

انديـشي  پدرانـه و از روي مـصلحت و دور        ،حال برايم كـرده   ه  كه تا ب  
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اما از آنجا كـه ممكـن اسـت حـدس و         . از جمله انتخاب شما    و،بوده

مـن از تـسلّط      در ضـمن   و،گمان شما در مورد مادرم درسـت باشـد        

ا و ه ـام كه او بسياري از تـصميم و ديده آگاهي داشته   ،مادرم روي پدر  

حال كه پدرم شـما را      ،اي پدرم را گاه نقـش برآب كرده است       هنقشـه

شـهر را   ديگـر روحـاني   ساعتتا يك ،براي من از بلخ به اينجا آورده      

مـين  ه.ما را ثبت كنـد    عقـدكنم تا دفترش را بياورد و مراسم      ميخبر  

تا وقتي پــدر و مــادرم از        ،كنيمم جشـن مختصري بر پا مي     هامشب

همـسر دلبنـدش    گردند پسر خود را خوشبخت و در كنـار        ميسفـر بر 

مين امـروز عـصـر برگــزار       همراسم عقد را  ،شما اجازه بدهيد  .دنببين

ضمناً .مفصل خواهيم گرفت  مان را بعداً  شاءاالله جشن عروسي  ان.كنيم

مـان  روسـي من خودم تدارك حـضور پـدر و مادرتـان را در جـشن ع              

.خواهم داد

گـو شنو را ربود و شهرزاد قـصه      م خواب چشمان سلطان قصه    هباز

.م شبي ديگر و در امان از تيغ جلّاد بياسوده

فتادم هپايان شب





در دنباله !مسر والاي بايستهه ايو، اي سلطان فهيم و شايستهو اما

 مطالب معروضة ديشب اجازه قسمت دوم داستان پريوش و ساسان و

: خواهم در ادامه بگويممي

خانة روحاني ه ساسان سريع و با عجله از سراي پدر خارج شد و ب

خطبة عقد خوانده .مراه آوردهنويسرشهر رفت و وي را با يك دفت

م شربت هم ساسان پارسي و پريوش بلخي در كنارهمان شبهشد و

و بدر منير بود،ماه،ـوش و ساسانآن شب براي پري.وصل نوشيدند

،عشق افتادهة در دامدآن دو دلـدا.عشق بر سرشان تـاج و سـريـر

،سـوار بر توسن خيـال،خبراز آنچه كه فردايش رخ خواهد دادبي

.ديدندو خود را در جايگه فرشتگان مينوَرديدندميدشت آرزوها را در

كه پريوش رباب ،تر شدنشينتر و دلزماني شيرين،اي شيرينهآن لحظه

: در دست گرفت و نواختن آغاز كرد و زير لب زمزمه نمود

يايمگر آيت خد،ييتو ز حسن و دلربا

ي يما ربادل و دين،كه به يك نظاره اين سان
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نيازي تو ز وصف بي،وف و دلنوازيئتو ر

ي يتو نهايت صفا،ر و لطفيـمهالـو كمــت

بدهي به قلب تسكين ،ينئبدهي به خانه تز

ي يسخاكه تو منبع،ه فخري و سروريـمه

انـسزد ار پريوش تو به رهت فدا كند ج

اييـت وفـكه تو غاي،ديـو قبلة اميـكه ت

در منير يا ماه شب چهارده به وسط آسمان رسيده بود كه سكوتي             ب

سراســر فــضاي ســراي پارســاي وزيــر را در بــر گرفــت و ساســان و 

در پـي  ميشبي كه فرداي شو   ؛به خواب خوش رفتند   شبي را   ،پريوش

. داشت

چون به پارساگرد و پسا رسـيد و بـر سـر مـزارع و               ،پارساي وزير 

بـه او گفتنـد    ،اي خود رفت و سراغ پسرش ساسان را گرفـت         هآبادي

آنجـا بـود كـه      .به پايتخت رفته  ساسان براي ديدار شما دو روز است      

 بـا اينكـه     و،اش از حركت ايستاد   براي چند لحظه قلب پارسا در سينه      

م صـداي قارقـار كلاغـان بـه     ه ـ،نگامهنه فصل زمستان بود و نه شب   

 لذا بدون تأمل    و،م نواي شوم جغد در سرش پيچيد      هوشش رسيد و  گ

دهانـه را كـشيد و      ،استراحت از اسب به زير آيد     ميآنكه براي د  و بي 

تـر  رچه سـريع  هدباي: مراهش گفت هي زد و به دو سوار     ها را هاسب

. به پايتخت برگرديم

اش بـه  وقتي شبي را در خانة جـاري ،مهمسر پارساي وزير هو اما 

صبح زود دچار دلواپسي شديدي شد و به يـاد سـفارش            ،صبح رساند 
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سپارم ميمن پريوش بلخي را به دست تو        :شوهرش افتاد كه گفته بود    

.رم بروم و برگـردم فته براي سركشي املاك و ديدار پس     هتا مدت يك  

از آن خانـه    ،مـه خـواب بودنـد     هكهدر حالي ، به اين جهت او نيز     و

آفتـاب زده بـود   .خارج شد و به سرعت رو به جانب سراي خود نهاد        

ر دو در يـك لحظـه       ه ـ،مـسرش هيا پارساي وزير و   ،كه زن و شوهر   

درست اولين دقايق صبح بعد از زفاف دو        ؛  شان رسيدند هپشت در خان  

. )يعني ساسان پارسي و پريوش بلخي(لداده د

خدمه پير را ديدند كه روي پلّـة ،شتي خانه شدندهآنها چون وارد  

.كندميشتي رو به حياط نشسته و سر را بين دو دست گرفته و فكر              ه

اي از سـايه ؟ ميشه بـر لبـت كـو   هبي آن لبخند  بي: پارساي وزير گفت  

بگو بـدانم بـه چـه فكـر         .بينمميكوه غم را صبح اول وقت بر سرت         

به ايـن فكـر     : اي گفت يچ مقدمه هبدون،خدمه سراي وزير  ؟  كرديمي

،بدون حضور شما و آنقدر با عجله      ،كردم كه چرا وزيرزاده ساسان    مي

! به عقد خود درآورد،وارد ماهرو رااين دختر تازه

بريـده  ،پارساي وزير كه رنگ صورتش ناگهان چون گچ سفيد شد         

مـان  هدر: و خدمه پير جـواب داد     ؟  ستندهآنها الان كجا  : ه پرسيد بريد

بعد از شنيدن ايــن     .اش تابيده ي كه خورشيد صبح زفاف بر پنجره      اتاق

و،آخ: پارساي وزير دست راست بر قلـبش گذاشـت و گفـت           ،جمله

ساسان به آسمان رفت و خدمه پير گيس كَنـد و           شيون مادر .تمام كرد 

هـا  اتاقراسان از   ه،ا و ساسان و پريوش    هخدمهديگر  .توي سر كوفت  
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زده از آنچـه    مگي حيـرت  هو،شتي خانه دويدند  هبيرون پريدند و به   

زيـرا پارسـاي وزيـر آن       ،انگشت حسرت به دندان گزيدند    ،كه ديدند 

 ـ  ي سـال  يفتاده بود كه گو   شتي خانه ا  هچنان بر كف   خـواب  ههاسـت ب

اي يقين  ر بيننده هراني بود كه  قدري روشن و نو   ه  اش ب  پيشاني و،رفته

.كرد روحش حتماً به ملكوت اعلا پيوسته استمي

كه مه گيج و دست و پا گم كرده يكديگر را نگاه كردند       هايلحظه

چنان بر جان و تـن   ،اي افتد ناگهان مادر ساسان چون گرگي كه بر برّه       

فتاد و به حدي سبعانه چنگ بـر سـر و صـورتش كـشيد كـه           پريوش ا 

وار فريـاد    ديوانـه  وخون از پوست چهرة لطيف دختـر بيـرون جهيـد            

چراغ ،پستاي جادوگر ؟   شوهرم را تو كشتي    ،بلخياي غربتي : كشيد

شتي پريـد و بـا دو   ه ـو آنگاه به گوشـة ؟ ام را تو خاموش كردي    خانه

سنگ بزرگي را برداشت و بالاي سـر پريـوش دسـت و            ،دست لرزان 

اش فـرو كوبـد    تا آن را بر كلّه    ، خونين آمد  پا گم كرده و خودباخته و     

كه ساسان از جا پريد و سنگ بزرگ را از ميان دستان لـرزان مـادرش                

؟ ايدشما ديوانه شدهمادر: در آورد و فرياد كشيد

ريـزان  مادر يك سيلي به صورت پسرش زد و فريادكشان و اشـك           

 ـپسرة وقيح به جاي آنكه جنازة پدرت را از روي زمين          : گفت ،رداريب

نــدادي آن مغـــز چــرا اجــازه؟وريآسنـــگ را از دســت مــن درمــي

آخـر  ؟اين ابليـس بيـرون ريخـته و زير پا لـه كـنم      شيـطاني را از سر   

آنگاه بـرروي جنـازة شوهر افتـاد و جيـغي كشـيد        ؟  آخر چـرا ؟  چـرا

. ـوش رفتهو از



25ان پريوش و ساسان       داست

 دو  مان شـاه قـصة مـا كـه        هيا،از زماني كه پادشاه سرزمين پارس     

]ميان[هاي  آتش جنگ ،وزيرش پارسا و پرهيز بودند به سلطنت رسيد       

و صلح و آشتي ميـان دو ملّـت        براي مدتي فروكش كرد   ،ايران و روم  

م دوســتي و هــ ميــان امپراطــور روم و شــهريار ايــران وبرقــرار شــد

فاصلة دو ماه از سفر پارساي وزير بـه         ه  درست ب .صميميت ايجاد شد  

اي داياي بـسيار و دعوتنامـه     ه ـمراه بـا  هروم سفيري را  امپراطور  ،بلخ

به سرزمين پارس فرستاد و از شهريار ايران دعوت كرد تـا بـه              ميرس

پـذيرفت و تـدارك     راپادشاه دعوت امپراطـور روم    .آن ديار سفر كند   

پرهيز وزيـر را    ،قبل از حركت  سفري شاهانه را براي خود ديد و روز       

م از  ه ـو،م سفري طـولاني در پـيش دارم       ه: به حضور طلبيد و گفت    

دانـم كـه او در راه       البتـه مـي   .ديگر وزير خود پارسا نيز خبري نـدارم       

سـپارم  ميبه تو برنگشتهاما ادارة امور مملكت را تا او.بازگشت است 

خواهم تا ادارة امور اين كـشور       ر دويتان مي  ه چون پارسا برگردد از    و

كـشور را   ،مه ـكـري فمهد گرفته و بـا    پهناور را در كف باكفايت خو     

اي زير پاي پيلي له نشود و گرگي بـرّه       چنان اداره كنيد كه حتّي موري     

.را ندرد

به اين ترتيب دو روز قبل از آنكه پارساي وزير با پريـوش از بلـخ       

 ـ،خـور با جلال و جبروتـي در     ميطور رس ه  پادشاه ايران ب  ،برگردد ه ب

خواسـت  خاطر اينكه مي  ه  اي وزيرهم ب   پارس و.سوي روم حركت كرد   

پــسا بزنــد و پــسر در مقــام و گردخــود در پارســاســري بــه امــلاك
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بدون آنكـه پـا بـه       ،به عرض سلطان رساندم   ،فرمانداري خود را ببيند   

دختر را به  ،دربار بگذارد و از سفر پادشاه به سرزمين روم باخبر باشد          

سـفري  زم  عا،در نكرده مسرش سپرد و نيامده و خستگي راه از تن ب         ه

.مملكت شددوباره در داخل

 ـ  كه سخن از پرهيز   نگاميهو اما در ابتداي داستان     ميـان  ه  وزيـر ب

جهـت  اي بيهگيريطبعي و حسادت و خست و سخت   از دون ،آوردم

طبـع  حسود و دون  پس اكنون اگر اضافه كنم كه پرهيز      .او اندكي گفتم  

جاسوسي را در   ،از خود را در دل داشت     مكار بالاتر   هكه كينة پارسا و   

.مسر والاي من تعجب نخواهنـد كـرد       ه،خانة رقيب خود گمارده بود    

در مملكت داشـت و     ميپارساي وزير با اينكه مقام بسيار مهم و محتر        

جـاي  ه  اما ب ،نفر دوم مملكت از نظر مقام و منزلت بود        ،بعد از پادشاه  

اي ساده و معمـولي     خانه،گي كند آنكه مانند ديگر وزراي سلاطين زند     

مـان پيـرزن    هيكـي : داشت و تعداد خدمتكارانش سه نفر بيشتر نبـود        

و،يـك خـدمتكار مـرد     ؛زدبي صدا مي  وفاداري كه به احترام او را بي      

اش بـود و بـراي پرهيـز وزيـر      چهـره ميانسال كه نقاب تزوير بـر     زني

.كردميجاسوسي 

،شد روزانه از خانه خارج مي     خريد مايحتاج صبح كه جهت  رهاو

مه ـداد و او  اخبار داخل خانة پارسـاي وزيـر را بـه بقّـال محـل مـي               

و از جمله سـاعتي بعـد از        .رساندحسود مي پرهيزبلافاصله به گوش  

.م خبردار شـد   هپرهيز،خانه رسيدند ه  آنكه پارساي وزير با پريوش ب     
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م بـه وي  ه ـا راپـس و اي بـه پارسـاگرد    هفتهو وقتي ماجراي سفر يك    

اي زار سكّه هر طور شده اين كنيز ده     هبايد: او در دل گفت   ،خبر دادند 

وزير كه عنان اختيار مملكت را در غياب پادشـاه          نوز پرهيز ه.را ببينم 

كنان د كـه خبـر آن عقـد       نگرفته بو ميتصمي،و پارسا در اختيار داشت    

.م برايش بردندهعجولانه را

 كنيــز مخــصوص پادشــاه را ساســان،دوقتــي خبــردار شــپرهيــز

: لـب گفـت   غرّشي كرد و زيـر    ،خود درآورده است  به عقد ،وزيرزاده

زار سـكة زر را     ه ـده.بايد سر اين آقاي وزير اعظم را زير ساطور بـرد          

وزيـر  ميش چ ـ آنوقت شربت وصل را نـور     ،پردازدميپادشاه مملكت   

،مـن اسـت   دسـت    در فعلاً كه عنـان اختيـار مملكـت       .نوشدمياعظم  

 ضمناً يك پريوش كنيزي بسازم كه       !دانم با اين پدر و پسر چه كنم       مي

 ـ    .اش بپيچد در سراسر بلخ قصه    خـود اينگونـه    ه  پرهيز وزير خطـاب ب

دانم بـا ايـن پـدر و پـسر خطاكـار و              مي !اف بر اين روزگار   : ادامه داد 

 ـ وزرا و امرا و بزرگان  ،و آنگاه بلافاصله  .ن چه كنم  ئخا ه مملكـت را ب

 ـ        دربار فراخواند و جلسه    قـول  ه  اي فوري و اضطراري تـشكيل داد و ب

 كرد و از كاه كوهي ساخت و چنـان          يك كلاغ را چهل كلاغ    ،معروف

و مگي باور كردنـد   هكهزورانه و دشمنانه موضوع را آب و تاب داد        م

.در بهت و حيرت فرو رفتند

شــوراي ي اعـضا  وزيـر وقتـي موقــع را مناسـب و روحيـه    پرهيـز 

 محتـرم و  يپيشنهاد من است كـه وزرا  : گفت،حكومتي را مساعد ديد   
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تا سر اين پـدر و پـسر      ،يدي مكرم و سرداران معظّم موافقت فرما      يامرا

م ه ـو،به شـهريار سـرزمين پـارس خيانـت كـرده       ،مهخطاكار را كه  

زينـة عـيش و     هراسكة زر خزانه را حيف و ميل نمـوده و آن          زارهده

شهر از تن جدا كنيم تا عبـرت     ميفردا در ميدان عمو   ،اندعشرت كرده 

م از كردة   هحاضر در مجلس كه   يوزرابزرگان و امرا و   .ديگران شود 

م هوعصباني بودند ،پارساي وزير بعد از شنيدن آنگونه با آب و تاب         

چنين رأي دادند ،طينت پرهيز وزير آشنايي داشتندبه بدجنسي و خبث 

سرش ساسان را در حبس نگاه دارند تا پادشاه از          پارساي وزير و پ   ،كه

پرهيـز نابكـار    .سفر به سرزمين روم برگـردد و خـود تـصميم بگيـرد            

بر گردن پدر   وقتي تيرش به سنگ خورد و تيغش را نتوانست        ،حسود

آنقـدر تـوي زنـدان    ،بـسيار خـب  : زير لـب گفـت   ،و پسر فرود آورد   

از آمدن پادشاه به درك تا قبل  دهمشان مي كنم و گرسنگي  آزارشان مي 

.واصل شوند

بر روي جنازة شوهر    ،مسر پارساي وزير  هنگام كه هآندرست در 

،پرهيز آن وزير حسود و نابكـار ،وش رفتهافتاد و جيغي كشيد و از     

و،رفته شد شتي خانة وزير بيچارة ازدست    هبه اتّفاق چهار مأمور وارد    

اي لحظـه ،شتي خانـه ديـد    ه ـ كف  بيجان پارسا را افتاده بر     رچون پيك 

اما خيلي زود بر خـود مـسلّط شـد و آمرانـه و جابرانـه                .خشكش زد 

و عقوبـت  جناب وزير اعظم كه به سزاي اعمال خـود رسـيدند        : گفت

را ديدنـد و طعـم      زار سكة زر خزانة مملكـت     هدهحيف و ميل كردن     
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اما سزاي عمل زشـت ايـن آقـا ساسـان          .م چشيدند هزهر مكافات را  

 مجـازات ايـشان  كه اميدوارم حـداقل بماند تا شهريار از سفر برگردند   

مراه خـود  هسپس رو به مأموران.م يك ضربت تبر بر گردنش باشد   ه

قازاده را غل و زنجير كنيد و بـه سـياهچال بيندازيـدش           آ: كرد و گفت  

آب سـرد بياوريـد و ايـن زن         :  و سپس فرياد كشيد    ،تا شهريار برگردد  

بايد ببيند و بداند كه ساسانش را كجـا  .هوش آوريده  بشريك جرم را 

.بريممي

پرهيـز نابكـار    ،هـوش آمـد   ه  رفته ب مسر پارساي ازدست  ه چون و

.زار سكة خزانه را خـورد     هتوان ده فكر نكن كه پارسا مرد و مي      : گفت

اين حـضرت آقـاي     كنمميتصور ن : بعد رو به پريوش كرد و ادامه داد       

ارزش بيشتر از صـد سـكه       تو كنيز بي  بابت خريدن ،كردهسكتهترساز

زار و نهصد سكة باقيمانده را خودش حـقّ دلّـالي      هحتماً نه .داده باشد 

 كاش  !شرمبس كن بي  : اين موقع ساسان فرياد كشيد    در.برداشته است 

.فعلاً كه بسته است: م پرهيز گفتهكه بلافاصله.دست و پايم باز بود

و.البته اگر زنده بمـاني . دلت خواست انجام بدهر غلطيهاگر باز شد 

در ايـن موقـع     .ر چه زودتر ببريدش   ه: صدايش را بلندتر كرد و گفت     

ممكـن اسـت    : مادر ساسان چون ببر دمان جلو پريـد و فريـاد كـشيد            

!؟چه زودتر از اين خانه بيرون برويرهمهخودت

م روح از   ه ـ،آري و به اين ترتيب كه سلطان شهرباز والا شـنيدند          

زفـافش بـه   در صـبح ،دامادم ساسانهتن پارساي وزير بيرون رفت و   

.سياهچال افتاد
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جنـازة  ،م حرف بزننـد   هباميعروس و مادرشوهر بدون آنكه كلا     

تاز خاك سپردند و از ترس خشم پرهيز وزير كه ديگر يكّه          ه  پارسا را ب  

ــود  ــدرت شــده ب ــ،اريكــة ق ــكــس جريچه ت حــضـور در مراســمئ

كـه چــه مراسـم      .سپـاري و عـزاداري پارسـاي وزيــر را نكـرد         خاك

براي مردي برگـزار شـد      ،ايخاكسپاري غريبانه و چه عزاداري فقيرانه     

اش بـه صـداقت و درسـتي   ميمة مملكت دوستش داشتند و تمـا      هكه

!ايمان داشتند

مانطور كـه گفـتم حتـي       هپريوش و مادر ساسان   .سه روز گذشت  

هـاي خـشمگينانه و   اما پريوش تمام نگاه.م حرف نزدند هيك كلام با  

كـرد و خـون   تحمـل مـي   را  انگيز مادر ساسـان     اي نفرت هالعملعكس

چــون پيــرزن موســفيد ،صــبح روز چهــارم.زدمــيخــورد و دم نمــي

پـشت در   ،كـرد بي صدايش مـي   بي،رفتهازدستكه پارساي ،خدمتكار

 را بدون خـانم     اتاق و    كرد باز را   اتاقدر  خانه رفت  بانوي عزادار  اتاق

 عروس شوم و بدقدم     اتاقبه اين خيال كه شايد خانمش به        .خانه ديد 

ديـد و   هم باز  پريوش را  اتاقاما در   ، او رفت  اتاقسوي  هب،رفته باشد 

.يافت خبري ناواز 

شـنو روي  هاي سلطان شهرباز قـصه     پلك ،چون قصه بدينجا رسيد   

. م به چنگ جلّاد نيفتادهگوم افتاد و شهرزاد قصهه

فتاد و يكم هپايان شب



 ديشب !مسر والاي فرمنده ايو اي سلطان داهي و خردمندو اما

، نه پريوشو،بي نه خانم خانهبي: آنجا رسيد كه عرض كردمه داستان ب

اين بلا چه بود : هاي خود نديد كه زير لب گفتكاتاقدر را يچكدام ه

مان كه زير خاك رفت و آقاي خانه.براين خانه فرود آمدز كجاو ا

؟ راستي اين دو بانو چه شدند.م كه به سياهچال افتادهمانآقازادة خانه

نكند وزير لعيم دسيسه كرده و شبانه بانوي خانه و عروس بدقدم را 

از كي ؟ ي سرشان آمدچه بلاي؟ كجا رفتند؟ ها چه شدندآن.دزديده باشد

،اين خانة نعمت به نكبت،خدايا چقدر زود؟ كجا شكايت ببرم؟ مبپرس

نكند پريوش بلخي جادوگري .مه حشمت به خفتّ تبديل شده آنو

خب عروس بدقدم رفت به .بود كه آمد و آنهمه شوكت را با خود برد

؟ اما بر سر بانويم چه آمد،درك

ي خانـه يـا   جاي آنكـه سـر در پـي بـانو     ه  ب،اما اي سلطان بااقتدار   

 آن عـروس بيچـاره كـه صـفت بدقـدم گرفتـه              و،مادرشوهر پريـوش  

اگـر  .بايد قدري به پرهيز وزير بپردازم و از او برايتان بگويم         ،بگذاريم

ا هيچه نيكوي ،عرض كردم كه پارساي وزير اعظم     ،خاطر مبارك باشد  
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سـنگدل  چقدر  ،بودنيم و خسيس  ئضمن ل ،و پرهيز و محاسني داشت  

ولي چون  ،شناختمياما پادشاه پارس با اينكه او را        .ر بود گيو سخت 

داشت و به كار دخـل و خـرج      ميحساب ديواني را خوب نگاه      پرهيز

لذا او را بـه عنـوان وزيـر دوم در          ،م آشنا بود  هداريمملكت و خزانه  

 و سـنگدلي امـا مـراقبش بـود كـه يـك وقـت بـا               .كنار خـود داشـت    

 يا ظلـم و سـتم بـه مـردم           واذيت كسي   اش باعث آزار و     گيريسخت

رو شد و در غياب     هتا اينكه با دعوت امپراطور روم روب      .مملكت نشود 

ادارة امور مملكت را    به علت سفرش به سرزمين بلخ ناچار شد       ،پارسا

البته به وي تأكيـد بـسيار كـرد كـه اگـر بـا مـورد           .به دست او بسپارد   

و وزرا را بخواهد و با ايـشان    حتماً بزرگان و امرا     ،رو شد خاصي روبه 

و،نگام برداشت محصول و درو گندم و جـو        هتا اينكه .مصلحت كند 

و عرض كـردم    .مچنين دريافت ماليات ساليانه سرزمين پارس رسيد      ه

ميشه دست پارساي وزيـر     هي مملكت با نظارت پادشاه    كه امور اجراي  

 بلـخ شـده و      اما در آن سال بخصوص كه پارسا ابتدا عـازم         .اعظم بود 

م رو به جانب سرزمين روم ه پادشاهو،بعداً سكته كرده و از دنيا رفته      

 ـبدبختانه امـور اجرا   ،نهاده بود  دار و  م بـه دسـت پرهيـز خزانـه        ه ـيي

اي سـال در  ه ـاو كـه سـال  .و ديوان يـا وزيـر دوم افتـاد     صاحب دفتر 

 ـ   و،ي بود يآرزوي رسيدن به قدرت اجرا     ر  از حساب نگاه داشتن و دفت

ديگر از شدت خوشـحالي     به قول معروف  ،م خسته شده بود   هنوشتن

.گنجيدميدر پوست خود ن
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، اما بايد به عرض سـلطان برسـانم كـه در سـال وقـوع داسـتان                 و

 چه بسا كـه اگـر   وآبي و خشكسالي شده بود  سرزمين پارس دچار كم   

ماليـات آن سـال را بـه كـشاورزان و رعايـا             ،پادشاه در مملكـت بـود     

به آرزوي ديرين خود يعني در      ،اهاما پرهيز كه بعد از سال     .بخشيدمي

،م كـردم  ه ـ عـرض  و،ي مملكت رسيده بود   يگرفتن قدرت اجرا  دست

موقـع را مغتـنم دانـسته و بـه          ،گيـري بـود    و سخت  دلطبعاً آدم سنگ  

و از پشيزي   و كبير نكنيد  رحم به صغير  : مأموران وصول ماليات گفت   

،اي نداشـت  اگر خرمن غلّـه   ،ر كس ماليات نداد   ه.دم نگذري هماليات

. اش را جاي ماليات برداريد و بياوريداثاثية خانه

ابتـدا  ،يري عـادت نداشـتند    گمأموران حكومتي كه به آنقدر سخت     

دستور پرهيز وزير را خيلي جدي نگرفتند و چون پرهيز متوجـه شـد              

،كننـد مـي اعمـال ن  گيري كه او در نظر دارد       كه مأموران آنچنان سخت   

من قلم پاي مأموري را     : روزي مأموران حكومتي را جمع كرد و گفت       

گـرفتن  چـشم  بـراي زهر   و.شكنم كه برود و دست خـالي برگـردد        مي

برگشته را با ضربة پتك آهني      خاليدستور داد قلم پاي دو مأمور دست      

ديگر گذشـت و اغمـاض      ،مأمورانبه اين جهت بود كه بقية     .بشكنند

كردند و نهايت ظلم و ستم را در آن سال خشكسالي بر رعيـت و               مين

بـه مزرعـة   ،تا اينكه مأموران وصـول ماليـات      .داشتندميزيردست روا   

پيرمـردي ،كه صاحب مزرعـه   اي رسيدند شدهبزرگ گرفتارخشكسالي 

كـه شـش پـسر    ،داشتني بـود فتادوپنج ساله و بسيار محترم و دوست      ه
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.كردندميه و روي زمين كار م در مزرعهداشت و پسرانش

پيرمرد بـه   ،چون مأموران براي وصول ماليات نزد آن پيرمرد رفتند        

ايـن انـدازه عجلـه بـه        ،يـد يبه جناب پرهيز وزير بفرما    : مأموران گفت 

و فردا شهريار از سفر به سرزمين روم        حوصله كند امروز  .خرج ندهد 

. ت خواهند بخشيدحتماً ايشان امسال ماليات را به رعي.گردندميبر

پيرمرد در كنـارش    و رشيد مأموران به خاطر آنكه شش فرزند دلير      

 در حقيقـت    وت شـدت عمـل در خـود نديدنـد         ئ ـجر،ايستاده بودند 

.لذا نزد پرهيز وزير رفتند و ماجرا را با وي در ميان گذاشتند.ترسيدند

نان  آن مردك غلط كرد كه چ:پرهيز بعد از شنيدن پيام پيرمرد گفت   

م هشما.كه ما صبر كنيم تا شهريار از سفر برگردند        ،اظهارنظري نمود 

مـراه خـود    هده مأمور اضـافي   .خالي برگشتيد  كرديد كه دست   اشتباه

م برويم و ماليـات متعلـق بـه آن پيرمـرد     هتا بايديبرداريد و با من بيا 

ا ه ـعرضـه تا شما بي  ،كلفتش را خودم بگيرم   جسور و شش پسر گردن    

.خالي و زبان دراز برنگرديداد بگيريد كه ديگر با دستي

م بيـشتر  ه ـپرهيز به اتّفاق تعداد زيادي از مأموران كه بيـست نفـر     

،پرهيـز ،پيرمـرد وقتـي فهميـد     .شدند به مزرعـة آن پيرمـرد رفتنـد        مي

پـسرانش و تعـدادي از   ،آيـد مير دارد به سويش واخشمگين و ديوانه  

مگـي در   هو،ند مزارع اطـراف را جمـع كـرد        جوانان ورزيده و نيروم   

كي گفتـه ماليـات را   : كه پرهيز آمد و پرسيد   كنار پيرمرد ايستاده بودند   

، وزيـر  بجنـا :  گفت دپيرمر؟  وصول نكنيم تا شهريار از روم برگردند      
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مـن الان   .كـردي تـو غلـط   : پرهيز وزير با خشم فرياد كشيد     .من گفتم 

شـمرده بـه سـوي    اي شـمرده  ه ـم بعد با قد   و.توي دهن تو خواهم زد    

،پيرمرد رفت و چون دستش را بلند كرد تا توي دهان پيرمـرد بكوبـد              

.وا رفت و به ترتيب توي سر پرهيز وزير كوبيـده شـد       هشش مشت به  

شـدة  م شـش فرزنـد تنومنـد و عـصباني         هآن شش مشت را پشت سر     

 عجيب آنكه مأموران حكومتي كه     و،پيرمرد بر فرق سر پرهيز كوبيدند     

.يچ نگفتنـد  هوايستادند و نگاه كردند     ،ده نفرشان سرا پا مسلح بودند     

تسـكو .اي كرد و بر زمـين افتـاد       ناله، مشت ششم را پرهيز خورد     ات

 بعـد از  طفق ـ.مأموران و دست به شمشير نبردن آنها خيلي عجيب بود  

نزد ميبه آرا ،مراههسردستة مأموران مسلح  ،افتادن پرهيز وزير  زمينبه

 و تعيين حد مجازات با شـهريار اسـت          تقضاو: پيرمرد رفت و گفت   

.ر صورت وزير مملكـت كـشته شـده اسـت          هبه.باشندكه در راه مي   

لـذا  .م بـر بـاد دهـد      ه ـممكن است سر خود مـا را      ،سكوت بيشتر ما  

اي نيست غير از آنكه فرزندان شـما را دسـتگير كـرده و زنـداني              چاره

اگر پادشاه پـارس    :  پاسخ داد  دپيرمر. برگردند يم تا شهريار از سفر    ينما

شكايتي نخواهم  ،فرمان دهد سر از تن شش پسر برومند من جدا شود          

رچنــد كـه آن وزيــر از        ه،انـد زيـرا آنهـا وزيــري را كـشته        ،داشت

.ي حكايتي بوددلو سنگميرحبي

اي شـما نبـود كـه    هاين مشت: و آنگاه رو به پسرانش كرد و گفت      
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تـسليم  ،اي نيست چاره. اين خواست خدا بود    ،پرهيز را كشت  پرهيز نا 

بـه زنـدان   .ر شب برايتـان دعـا خواهـد كـرد       هشويد و بدانيد پدرتان   

چه سلطان عادل سرزمين پارس بعـد از برگـشت از سـفر     رهبرويد و 

،وقتي پارساي شريف آنچنان بميـرد     .روم دستور دهد به جان بپذيريد     

حتّـي  ،اي نخواهـد خـورد    غصهيز كثيف كسي براي مرگ اينچنين پره    

. پادشاه سرزمين پارس

اگر خاطر  ،گوقصهمسر بايستة من شهرزاد   هو اما سرور شايسته و    

شـنيدن  فرداي روزي كه پارساي وزير با     : برايتان گفتم ،مباركتان باشد 

،مـسر انتخـابي پادشـاه پـارس    هخبر عروسي ساسـان بـا پريـوش يـا      

ناگهان بانوي خانه يعني   ،م به زندان افتاد   هسانو سا ،كرد و مرد  سكته

.ر دو ناپديـد شـدند     همچنين پريوش هو،ساسانمسر پارسا و مادر   ه

اولين فكـري كه به    ،رو شد همادر ساسان وقتي با آن حقيقت تلـخ روب       

انة مملكت  ززار سكة زر مهرية پريوش كه از خ       هده:سرش زد اين بود   

به اين جهـت بعـد از مـرگ        .اصولي است كاري غير ،پرداخت گرديده 

زار سـكة زر را     ه ـابتدا ده ،شدن پسرش تصميم گرفت   مسر و زنداني  ه

بـه ايـن جهـت يكّـه و تنهـا صـبح زود           .به خزانة مملكـت برگردانـد     

 ـم در خـواب بو ه ـاهالي خانه و از جمله پريوش مةهكهدرحالي ،ددن

قـرار داشـت     آنجـا    درمسرش  هبه سوي پارساگرد كه املاك شخصي     

مـة  همسرش شد كـه   ه موقعي وارد پارساگرد و املاك     وحركت كرد   

. پارساي شايسته در عزا بودندكردن و مردنمردم باشنيدن خبر سكته
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پارساگرد را  بزرگان شهر و سران قوم    ،مسر پارسا و مادر ساسان    ه

ه ماجرا را از ابتدا تا انتها برايشان بازگفـت و اضـاف       ميجمع كرد و تما   

رفتة خـود بـه اينجـا    مسر ازدستهمن اكنون براي فروش املاك  : كرد

بزرگـان  .ددلكـت برگـر   مزار سكّه زر بايد به خزانة م      هزيرا ده .امآمده

رفتـه  بـه قـدري بـه پارسـاي ازدسـت         ،شهر و سران قوم پارساگردپسا    

احتيـاجي بـه فـروش امـلاك        : مگـي گفتنـد   هورزيدند كـه  ميارادت  

گردن مردم سرزمين به قدري برآن بزرگوار . نيستپارساي خدابيامرز   

را تهيـه و تقـديم    پارس حق داشت كه ما حاضريم اين ميزان سكّة زر         

قبول نكرد و تمام امـلاك      ،مسر پارساي متوفي  هاما بانوي .شما داريم 

البته مقـدار مـزارع و      .و مزارع شوهرش را در معرض فروش گذاشت       

اما بزرگـان   ،زار سكّة زر برسد   هه به ده  بهاي آن به حدي نبود ك     ميزان

اي پنهـاني بـه     ه ـشهر و سران قوم ضمن صحبت با خريداران و كمك         

امـلاك و  ميبا فروش تمانوعي ترتيب كار را دادند كه بالاخره ،ايشان

 از   هـم  اينامه خريداران ،در ضمن .زار سكّة زر فراهم شد    هده،مزارع

ي از بابـت ارثيـة   ييچگونه ادعـا هنمادر ساسان گرفتند كه بعدها ساسا 

.پدري خود نداشته باشد

زار سـكّه زر را از خريـداران امـلاك شـوهرش            ه ـمادر ساسـان ده   

رچنـد كـه   ه- مـراه چنـدين سـوار   هآلود بـه اي اشكگرفت و با ديده 

مه امن بود و از دزدان و راهزنان        هاي آن روزگار سرزمين پارس    هراه

بـه سـوي پايتخـت      - آنجا خبري نبـود    در اهموجود در ديگر سرزمين   
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بار و چـشماني    اندوهزار سكّه زر و دلي    هآن بانو با ده   . حركت كردند 

داري دربـار   صبح فردا چون بـه خزانـه      .اش وارد شد  ريز به خانه  اشك

،دار يـا پرهيـز وزيـر دهـد        زار سكه زر را تحويـل خزانـه       هتا ده رفت

: و زيـر لـب بـا خـود گفـت     خبردار شد روز قبل پرهيز از دنيـا رفتـه       

آري روزگار غريبـي  .شوهرم را غصه كشت ولي پرهيز را ضربة مشت  

!است

، عـرض كـردم    ،اگر خاطر مباركتان باشـد    ،و اما اي سلطان بااقتدار    

مـادر ساسـان و     ،دن ساسـان  شكردن پارسا و زنداني   صبح بعد از سكته   

م كـه مـادر     كه برايتان گفت  خبر از خانه خارج شدند    دو بي ره،عروس

و اما اكنون پريوش را     .مراه خود چه آورد   هكجا رفت و چه كرد و به      

 عجلـه خانـه را تـرك    تا بدانيم كه او براي چه آنطور بـا    كنيمميدنبال  

 در ثـاني    و،زيرا اولاً كه او گناهي مرتكب نشده بود       كرد و كجا رفت؛     

هر مسرش در زندان باشد و خودش از ش       هچگونه دلش راضي شد كه    

!دور شود

حال بايد قدري به عقب برگرديم و به زماني برسـيم كـه پارسـاي               

پريوش را از پـدرش خواسـتگاري كـرد و بعـد از             ،وزير در شهر بلخ   

.مراه خود بـه سـرزمين پـارس آورد       هاو را ،زار سكّه زر  هپرداخت ده 

: اي بـه او داد و گفـت       هنگام خداحافظي و در خفا پدر پريـوش نامـه         

در ،سازگردان بسيار خوب و وفادار من به نام ابراهيم رباب         يكي از شا  

م ه ـنـوز هسرزمين فارس و پايتخت و فـلان محلـه سـكونت دارد و            
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دهد و با من دادوستد تجاري      ميسفارش ساخت دوتار به من      ،گاهگاه

ر آينـه   ه ـاگر.م مورد اطمينان و وثوق من است      هر جهت هدارد و از  

مـسر پـسر وزيـر    هبـا عنـوان  ر چنـد  هپارستو در پايتخت سرزمين     

سـاز  خودت را به اسـتاد ابـراهيم ربـاب        ،مملكت دچار مشكلي شدي   

م بـه عنـوان يـك پـدر         ه ـاز تـو  .برسان و فقط اين نامه را به او بـده         

رگـز خـودت ايـن نامـة سربـسته را بـاز نكنـي و             ه،كـنم ميخواهش  

رتـان بـه روي     پـدر ام  : كه پريوش دست بر ديده نهاد و گفت       ،نخواني

و آنگاه دست در گردن پدرش انداخت و از او خداحافظي كرد            .چشم

.مراه پارساي وزير عازم سرزمين پارس شدهو به

ل ئخود را با آن مـسا     ، اما وقتي بعد از ازدواج عجولانه با ساسان        و

بدون آنكه با كسي حرفـي      ،صبح زود فردايش  ، ديد روروبهب  ئو مصا 

بـه سـوي خانـة ابـراهيم     ،پرسـان د و پرسـان بزند از خانـه خـارج ش ـ      

كوبـة  ، چون در محلة خنياگران نشاني را يافت       وساز به راه افتاد     رباب

سـاز خـود در را بـه روي پريـوش            و استاد ابراهيم ربـاب     در را كوبيد  

ابـراهيم  .دختر خود را معرفي كرد و نامه را بـه دسـت وي داد    .گشود

و سـپس نامـه   ي كردي و از او پذيرا     اول دختر را به خانه برد      سازرباب

:  دو دسـت بـر دو ديـده نهـاد و گفـت        ،خواندآن را   را گشود و چون     

در خدمت فرزند شايستة استاد گرانمايه خـود      ،اكنون از جان و از مال     

: پريـوش گفـت   ؟  من ساخته است  ييد كه چه خدمتي از    بفرما.حاضرم

مراهـاني  هبـا مين امروز ترتيبي بدهيد تا من       هخواهش من اين است   
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مـان  هكـه .ن و با كمك شما به سوي سرزمين بلخ حركت كـنم           ئمطم

پريـوش بـه راه افتـاد و از         ،سازربابروز با ياري و مساعدت ابراهيم       

و چـون وارد    بـه بلـخ رسـيد     ،اما سريع و زود   ،بر و سخت  راهي ميان 

ي پـدر و    يآمـدگو عد از روبـوسي و خوشـحالي و خــوش       ب،خانه شد 

براي پدرش تعريف كرد    ،لحظهبهمو و لحظه  مام ماجرا را موبه   ت،مـادر

،برايم مسلّم است  ،گري و دشمني پرهيز وزير    از آنجا كه فتنه   : و گفت 

زار سـكّه زر    ه ـده،ام تا قبل از بازگشت پادشـاه از سـرزمين روم          آمده

چـشم  دار تنگ پادشاهي را پس بگيرم و ببرم و تحويل آن خزانه         خزانة

به ظاهر من ،مهزدواج من و ساسان با توجه با آنكه از ابتدا      كه ا بدهم

امـا دريافـت مهريـة سـنگين        .براي او خواستگاري شدم گناهي نيست     

. م از خزانة پادشاه كار غلطي استهاي آنزار سكّههده

مـن وصـف    : چـشيدة پريـوش گفـت     پدر دنياديده و سـرد و گـرم       

دم و وقتي او بـه خواسـتگاري        پارساي خدابيامرز را دورادور شنيده بو     

قـدري شـك    ،خواهـد ميتو آمد و عنوان نمود كه تو را براي پسرش           

منظورم از آوردن اين مثـل      .زيرا كار نيكوكردن از پركردن است     ،كردم

،نـه .بدانم- نكرده خداي- گفتن را كار نيكويي نه اين باشد كه دروغ  

 ـ            م دروغ ه ـشتبلكه منظورم اين است آنهايي كه از صـبح تـا شـب پ

خوب بلدنـد بلافنـد و      ،گويي است شان دروغ و حرفه گويند و كار  مي

امـا  .م بـاور كنـد    ه ـكـه طـرف   ،دروغ ببافند و تحويل شنونده دهنـد      

گـويي  م مجبـور بـه دروغ     ه ـاي صادق و راستگو اگر به ناچار      هانسان
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ز ا.كندميدر ابتدا مشتشان را باز ،مهآميزمان دروغ مصلحت ه،شوند

مـسري پـسرش    هجمله وقتي پارساي وزير عنوان كرد كه تو را براي         

گفت ميخصوص آنكه وقتي آن دروغ را       ه  ب.انتخاب كرده شك كردم   

گذشته از آن شنيده .اش حس كردمترس از خدا را در حالت و روحيه

نرمنـدان و اديبـان و      هبودم پادشاه سـرزمين پـارس سـعي دارد تمـام          

اين خبـر بـه وسـيلة       .ا در دربار خود جمع كند     نوازندگان و شاعران ر   

م صـحبت از    ه ـوقتـي . به من رسـيده بـود      سازربابشاگردم ابراهيم   

بيشتر برايم يقين شد كـه تـو را بـه دربـار             ،اي شد  سكّه رزاهمهرية ده 

زار سـكه زر  هبه اين جهت من دست به آن ده.برندميسرزمين پارس  

چـون  ،زنگ بـودم  به گوش سازرباببلكه به وسيلة ابراهيم     ،ناب نزدم 

ــارس از ســفر روم برگــردد  زار ســكّه زر را هــده،پادشــاه ســرزمين پ

مـن اگـر دختـري شـاعر و         ،برگردانده و تقديم پادشاه داشته و بگويم      

داده و  دسـت و مـاهر پـرورش      نرمند و در نوازندگي چيره    هسخنور و 

 پيـدا   هنري را هفقط قصدم اين بوده كه به محافل ادبي و        ،كردمتربيت

نـرپرور پادشاه سرزمين پـارس     هكند و بدرخشد و اكنون كه به دربار       

بهاست تقديم جان و     كه متاعي بي   زهي افتخار براي من   ،راه پيدا كرده  

داده و  اي رخ ولي حال كه متأسفانه در غياب پادشاه چنـين حادثـه          !تن

فـردا صـبح بـا     ،م در معـرض خطـر اسـت       ه ـجان وزيرزاده ساسـان   

دوتـايي بـه   ،زار سكّه مهرية تـو هداشتن ده مراههن و با  ئاي مطم وسيله

. سوي پايتخت سرزمين پارس حركت خواهيم كرد
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هـا دوري در خانـة      به اين ترتيب يك شب را پريوش بعد از مدت         

بـه اتّفـاق   ،و صبح روز بعـد ،پدر و در آغوش پر مهر مادر سپري كرد 

م بـا   ه ـسـفر آنهـا   .كت نمود پدر به سوي پايتخت سرزمين پارس حر      

زيـرا در آن  ، به انجام رسـيد وم بدون ترس و دغدغه طي   هسرعت و 

و اي كوتـاه داراي چاپارخانـه     هاي سرزمين پارس به فاصله    هموقع راه 

الطريـق  و از حراميان و دزدان قطاع       بود  امن و تحت مراقبت    يمسيرها

.م خبري نبوده

هم كـشاند   ه  اي سلطان را ب   ه خواب پلك  ،چون قصه بدينجا رسيد   

را در  م حرف خود را به پايان رساند و پريوش و پـدرش           هو شهرزاد 

.بين راه بلخ و پارس رها كرد

فتاد و دومهپايان شب



 بشنويد كه چون مـادر !مسر سرفرازهنواز و اياي سلطان رعيتو اما

زار سكهّ هرش با دهپسا بعد از فروش املاك شوهساسان از پارساگرد

بي از خدمتكار پيرخانه كه پارساي خـدابيـامرز بي،زر بازگشت

بي به او  چون بيوسراغ پريوش عروسش را گرفت ،كردميصدايش 

و ساعت خانه را خالي كرديد دو در يك موقع و يكرهشماگفت كه

چون به اصالت و نجابت پريوش .دلش عجيب به شور افتاد،رفتيد

،برده بودم پيهد داشت و به عشق و علاقة او به پسرش ساساناعتقا

خويش را رها كرده يقين داشت محال است او خانه و خانمان و شوهر

يم ئتنها فكري كه به سرش زد اين بود كه نكند پرهيز ل.ي بروديو به جا

. م دستگير كرده باشدهپريوش را

ه سراغ داروغة شـهر     مايه باخبر شد و ب    چون از مرگ آن وزير دون     

داروغه نيز بـه بـانوي خانـة وزيـراعظم متـوفي احتـرام بـسيار                ،رفت

ما نهايـت   ،برخلاف سفارشات آن خبيـث ازدنيارفته    : گذاشت و گفت  

م نـسبتاً   ه ايشان و.گذاريماحتـرام را به وزيرزادة محترم در زندان مي       

تظـريم تـا    فقط ما من  ،انندرگذروزگار خود را در زندان مي     ،در آسايش 

شهريار از سرزمين روم برگردند و دستور آزادي ايشان را خودم رفتـه             

. و دريافت دارم
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، كـرد  سؤالچون مادر ساسان در مورد بازداشت عروسش پريوش         

.اطلاعي نمود و آنجا بود كه دلواپسي بانو بيشتر شـد          داروغه اظهار بي  

 ـ،زيرا از اينكـه در روز درگذشـت پارسـاي وزيـر            لمـات  خـاطر تأ  ه  ب

تنـدي كـرده    ،آن دختر حساس و شـاعر     ،بار با پريوش  چندين،روحي

چون نام و نشاني از پريوش و پدرش در بلخ          .بسيار ناراحت بود  ،بود

خـود را صـدا زد و     كه خدمتكار پيـر   ،مانده بود چه بكند   ،دانستنمي

م الآن به محلّة رامشگران و كوي خنياگران برو و پرس و جو             ه: گفت

نرمند آن محـل فـردي از اهـالي بلـخ و بخـارا        هدر بين اهالي  آيا  ،كن

.پريوش به آنجا رفتـه باشـد      ،شايد در غياب من   ؟  كند يا نه  زندگي مي 

از استاد ابـراهيم    ،بي به محلة رامشگران رفت و بعد از مدتي كوتاه         بي

گفت كه وي در كوي خنيـاگران كارگـاه         و   بلخي خبر آورد     سازرباب

. داردساخت ادوات موسيقي

به كارگاه اسـتاد ابـراهيم     ،بي خانه بيبه اتفاق ،بانوي پارساي وزير  

حق بـانوي خانـة وزيـر اعظـم      استاد احترام بسيار در   . رفتند سازرباب

بـانوي شـوهر از     .داستان را براي وي بـاز گفـت       ميمتوفي كرد و تما   

اش قـدر ايـن نوگـل      ك: داده و عزادار آهي از نهاد كشيد و گفت        دست

نرمنـد اگـر    هكـردم كـه   مـي دانستم و با او تندي ن     ميرمند را بيشتر    نه

،ها امـن اسـت    ر چند كه راه   ه.گذاردعاشق شود از جان خود مايه مي      

به بلـخ   اما چطور اين فرشتة عاشق جانش را كف دست گرفت و تنها           

.زار سكه بياورد و معشوقش را از حبس و زندان درآورد          هتا ده ،رفت
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در برابـر  ،ام بـه ساسـان  عشق مـادري با تمام، من مادرو اينجاست كه  

.ورمآعظمت روح اين پريوش بلخي سر تعظيم فرود مي

و تـا سـه   ،روز خبر رسيد كه پادشاه ايران از مرز گذشته  فرداي آن 

ر روز بـه    ه ـاز طرفـي مـادر    .روز ديگر به پايتخت وارد خواهـد شـد        

عجيـب آنكـه    .كردار مي رفت و با او ديد    ملاقات ساسان در زندان مي    

ر كدام يك مشت    هكه،دارپنج سالة مزرعه  وفتادهآن شش پسر پيرمرد   

بعـد از بازداشـت و      ،وبيده بودنـد  كآزار  حسود و مردم  توي سر پرهيز    

ساسـان از   .شـدند جـا نگاهـداري مـي     با ساسان در يـك    ،شدنزنداني

ساسـان زيـرا   ،خوبي آگاه بـود   ه  بدطينت ب شدن آن مرد  ماجراي كشته 

اي ه ـچينـي هئ ـي و توط  يبـدگو وپدرم از بيم سعايت   : گفتميميشه  ه

. پرهيز در نزد پادشاه سكته كرد و مرد

اولاً خيالمـان   : پسرش ساسان را دلـداري داد و گفـت        ، مادر ،باري

و چـه بـسا     مسر باوفايت به كجا رفته    هراحت شد و دانستيم پريوش    

پادشـاه دو سـه     ي تـا آمـدن     در ثـان   وكه امـروز و فـردا پيدايش شود       

مـن يقين دارم پادشاه بلافاصله حكم آزادي تــو         .روزي بيشتر نمانده  

. دهدميرا به زندانبان از طريق داروغـة شهـر 

.بـسيار بـه دو منزلـي پايتخـت رسـيد          سلطان با جلال و جبـروت     

يس تشريفات براي مدتي كوتاه متوقّف شد تا بـا  ئدرآنجا به خواهش ر 

،كه به عرض پادشاه رساندند  وارد پايتخت شود  ميبال رس مراسم استق 

امير شهر كـه رياسـت سـنّي شـوراي حكـومتي را در غيـاب                پيرترين  
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پادشـاه آن اميـر مـسنّ و        .طلبدمياجازة حضور   ،دار بوده هدهپادشاه ع 

وي بعد از اداي احتـرام و اينكـه اجـازة           .محترم را به حضور پذيرفت    

پارسـا و پرهيـز را در        علّت عدم حـضور    تمام ماجرا و  ،نشستن يافت 

. كنندگان به عرض رسانيدصف استقبال

ماجراي جان بـه  ،جزءبهمو و جزءبه موو،پادشاه بعد از آنكه دوبار 

ستم ه ـمقصر من: گفت،و پرهيز را شنيد پارساكردنآفرين تسليم جان

رسـا  ر چه پا  ه.ي به كار گماردم   يپارساخوصفتي را در كنار   كه اهريمن 

و چـون  .حسود و بخيـل و فرومايـه بـود     ،برعكس پرهيز ،شريف بود 

،پادشـاه دسـتور داد    ،در زندان : اكنون ساسان كجاست و گفتند    : پرسيد

دوسـت دارم وزيـرزاده     .قبل از رسيدن من بـه پايتخـت آزادش كنيـد          

.ببينمكنندگان ساسان را در صف استقبال

،لـي پايتخـت رسـيد    منزبه يك ،چون موكب پادشاه سرزمين پارس    

يس تشريفات دربار را احضار كرد و      ئحاجب مخصوص و يا ر    ،پادشاه

كرد و دست   ميتعظي،مخصوصكه حاجب ،آهسته دستوري به او داد    

روي چشم خود نهاد و به سرعت سوار بر اسب خود شـد و پـيش از                

چون پادشـاه بـا تـشريفات خـاص بـه دروازة            .مه وارد پايتخت شد   ه

مام بزرگان مملكت و سران قوم و فرمانـدهان قـشون      ت،پايتخت رسيد 

نر به حضور پادشاه رسـيدند و       هو اكابر علم و   و امراي سپاه و مفاخر    

م ايـشان را مـورد     ه ـ پادشاه ومقدم گفتند   زمين ادب بوسيدند و خير    

 ـ،يـك ايـشان   احسان و تكريم قرار داد و بـه يـك          عنـوان سـوغات    ه  ب
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پس وزيرزاده  : ينكه با صداي بلند گفت    تا ا .اي داد ديهه،سرزمين روم 

دار فرمانداري پسا و كازرون و بهبهان       ساسان كه تا قبل از سفرم عهده      

ساسان كـه بـا تـرس و خجلـت در     ؟ بينمميچرا او را ن ؟  بود كجاست 

پادشـاه او را    .كرد و ايـستاد   ميصف آخر ايستاده بود جلو آمد و تعظي       

او گذاشـت و خطـاب بـه    به كنار خود فراخواند و دسـت روي شـانة    

،ميان ما و امپراطور سرزمين پهنـاور روم       : كننده گفت حاضران استقبال 

برقـرار شـد و   دوستي و صـلح  ،ها جنگ و ستيز و دشمني     بعد از سال  

مـا و شـخص امپراطـور روم امـضا و           بـين مهسالهپيمان صلح بيست  

مراسـم جـشن و   ،من قصدم اين بود كه به محض ورود      .مبادله گرديد 

اما متأسفانه  ،فته در سراسر مملكت برپا كنم     هسرور را براي مدت يك    

خبـر اول كـه   .دو منزلي پايتخت بودم كه دو خبر ناگوار را شـنيدم      در

اشييكـه پارسـا   ،باتدبير است فقدان وزيري ،خيلي برايم دردآور بود   

ن پارس زبانزد عـام و خــاص بـوده          يمچون نامش در سراسر سرزم    ه

مـا  نـه ،انجـام امـور بـود     دار او زنـده و به امـر ما عهده       و تا .ستهو

.دغدغة خاطري داشتيم و نه مردم واهمه و بيم خطري در دلشان بـود             

توانـد  مـي م بـدون وزيـر ن     ه ـاما چون مملكت بدون پادشاه و پادشاه      

م ه ـو من نيز تجربة تلخ خود را از داشتن دو وزيـر در كنـار              ،سركند

لـذا از حاجـب مخـصوص       ،را آزمودن خطاسـت   و آزموده   ،امآزموده

.تنها جامة وزارت را نزد من بياوردخواهم كه خلعت وميخود 

را كـه   ميجامة وزارت اعظ  ،يس تشريفات يا حاجب مخصوص    ئر
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 آن را بـر    كـرد و  مـي جلـو آورد و تعظي    ،ن نهاده شده بود   در طَبق زري  

ق بوي گل را از كه      م به مصدا  هباز: سپس پادشاه ادامه داد   .زمين نهاد 

،حال كه پارساي بخـرد و شـريف از ميـان مـا رفتـه            ،يم از گلاب  ئجو

اش داني خود را در دوران فرمانـداري      فرزند خلفش را كه لياقت و كار      

 ـ  ،با اينكه قدري جوان است    ،ثابت نموده  خـاطر آنكـه پـروردة     ه  امـا ب

 ـ      بـه  ،رفتـه ماسـت   ز از دسـت   دست شايسته وزيري چون پارساي عزي

اعـلام و بـه     ميخود انتخاب و دو روز را عزاي عمـو        ميعظاارت  وز

عـام  بعد از اين دو روز بار     .نشينيممي مرگ پارساي بخرد خود      گسو

هاي خـود  بيايند و درد دلتوانند به محضر ماميمگان هخواهد بود و  

. با ما در ميان نهندخاطر مظالم چند ماهة پرهيز ناپرهيزكاره را ب

و به خاك افتـاده    رو به ساسان كه جلوي پاي پادشاه       پادشاه سپس 

خاطر فقدانه ات ب دانم كه گريه  مي.برخيز: نمود و گفت  ،كردگريه مي 

ديگر روزگار كمتر نظيـرش     مردي است كه در مقام و كسوت وزارت       

اما اكنون كارهاي بـسياري پـيش رو داري و متأسـفانه            .را خواهد ديد  

تـن  جامة وزارت بر  .شماري شده است  اي بي همملكت دچـار آشفتگي  

سـفر و   رنـج .بـاش ماهمراهمين در چنين شغل و مقا     م الآ هكن و از  

دو روز تمـام    .مرا بيش از حـد مكـدر و خـسته نمـوده           ،اين خبر درد

دهم و  يچ كس نمي  هوقت ملاقات به  .احتياج به استراحت مطلق دارم    

خـواهم اسـتراحت    يمدو روز   .م زند هاحدي حق ندارد آرامش مرا بر     

ن مين الآ هفقط از .تا بعد بهتر بدانم كه چه بايد كرد       ،نموده و فكركنم  
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اي باشكوه كه درخور مقام والاي پدرت باشـد را          دستور ساختن مقبره  

،كه تمام شد مقبرة پارسـاي وزيـر       ميخواهم عزاي عمو  مي.صادر كن 

.ديوارش برپا و سقفش زده شده باشد

بعـدها ،وزارت رسيده  زندان درآمده و به مقام     ساسان وزيرزادة از  

روز مرا حالتي دست داد كه شايد در آن: گفتمه وقت مي هميشه و ه

لبم خندان  .گيج و گنگ بودم   .ها براي كمتر كسي روي دهد     طول قرن 

زبــان در دهــانم  و لرزيــددســت و پــايم مــي.و چــشمم گريــان بــود

خـود نيـز بـه بارگـاه       ،دمچون پادشاه را به قصرش رسان     .چرخيدمين

وزارت پدرم كه در كنار قصر پادشاه بـود رفـتم و بـه نگهبانـان قـصر             

آب و .سراغ مـن بيايـد  ه بكس حق ندارد يـچهروزشبانهتا يك   : گفتم

.كنمديگر خودم خبرتان ميروزشبانهيك .خواهمميـم نهغـذا

أكيد كـرد و    ت،واردشدن به اتاق و بستن در     اما ساسان وزير قبل از      

دو روز ديگر بناي مقبـرة پـدرم بايـد آمـاده            طبق دستور پادشاه  : گفت

.مينه فقط،باشد

وزيـر جديـد    ،پادشـاه ،صبح روز سوم و بعد از دو روز استراحت        

خود ساسان را احضار كرد و از وضع مقبـرة در حـال سـاخت وزيـر                

 اينكه  با: ساسان زمين ادب بوسيد و اظهار داشت      .اش پرسيد درگذشته

خواست يك روز اسـتراحت كنـد امــا امـر           ميابتدا  ،نثار كمترين جان

روز مانند ديگر كـارگران بـا       م شبانه همؤكد پادشاه باعث شد تا خودم     

 اكنون با سربلندي و     ومكاري نمايم   هجان و دل در كار ساخت مقبره      
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كار ساخت مقبرة پدر بزرگوارم كـه خـدمتگزار        ،كنمميافتخار عرض   

كاري كه اگـر اراده و عـزم شـما نبـود            .پايان رسيد ه  ق شما بود ب   صدي

.كشيدميحداقل بيست روز طول 

بيـست  اين اراده و عزم تو وزير عزيز بـود كـه كـار            : پادشاه گفت 

مـن ،اگـر يـادت باشـد     ،بسيار خب .روزه را دو روزه به انجام رساند      

 ـ         ه ري از علّـت چنـد مـاه دو    ه  نگام ورود خود به پايتخت گفـتم كـه ب

ر كس دلـش خواسـت      هتا،تصميم دارم دو روز بار عام بدهم      ،مردمم

چه بهتر كـه    .ر چه دلش خواست با من در ميان نهد        هبه ديدنم بيايد و   

مـن  كـه بـه ديـدار     مـي برگزار شود تا مرد   عام در مقبرة پدرت   اين بار 

ام وزيـر درگذشـته  بـراي مه ـآمرزشـي طلـب از درگاه خـدا   ،يندآمي

ضـمناً در ايـن     .نظر من او آمرزيده از دنيا رفـت       ه  رچند كه ب  ه.نمايند

.ي شوديمدت از مردم بايد به ناهار پذيرا

گـو اثـرات غلبـة      م شـهرزاد قـصه    ه ـباز،چون قصه بدينجا رسيد   

مسرش ديد و لب از گفتن      هخواب را در چشمان و بر چهرة سرور و        

 يـك شـب   از خواسـت خداونـدي بـراي      .فروبست و از جا برخاست    

 در خلوت خويش به عبادت و        و ديگر زنده بودنش قرين منت گشت     

.نيايش و شكرگزاري نشست

فتاد و سوم هپايان شب



 دوستدار مردم خردمند  و اي سلطان عليم و فهيم و فكورو اما

آنجا رسيد كه پادشاه سرزمين پارس ه ديشب قصه ب!شعورصاحب

م داد كه ساسان وزيرهز مردم براي صرف ناهار رااي ياذيرپدستور 

شرمندة ،من و تمام مردم: كرد و گفتميمجدداً در برابر پادشاه تعظي

مادرم اجازه چند ،اما قبل از حركت.ستيمهاري شماوگزرمه بهاين

م تصميم همن خودم.چه بهتر: پادشاه گفت.خواهددقيقه شرفيابي مي

ي كرده و ي دلجوه طور خاصجداگانه و ب،بانوي داغدارداشتم از اين 

ن به حضور ما الآمهيد ايشانيبگو.چه بهتر.به وي تسليت بگويم

ي نيكونام حركت كرده  پارساسوي مقبرةه ي بيتاتا به اتفّاق و سه،بيايند

.جا آوريمه عام را بو مراسم بار

 كـرد كـه ايـشان    ايدر آن موقع ساسان به خدمتكاران حاضر اشاره 

.نددرا به حضور آورمادر فداكار ساسانمسر داغدار پارسا يا  هرفتند و 

مادر ساسان وارد شد و زمين ادب بوسـيد و سـر بـه زيـر انـداخت و            

درگذشـت  ،اي بـانو : پادشـاه گفـت  .اشك از ديدگان جـاري سـاخت   

م ه ـو،م براي من و شما و ساسان دردي بزرگ بود         ه،پارساي شريف 

اميدوارم پـسر برومنـدت در مقـام        .اي عظيم مملكتم فاجعه مبراي مرد 
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م بتواند باعث تسلّي خاطر مـا در  ه،و جانشيني پدرش  ميظوزارت ع 

م با درايـت و كـارداني خـويش كـه           هو،بشوداهرفع ماتم و دلتنگي   

در رفاه مـردم ايـن مملكـت كـه          ،اطمينان دارم از پدرش به ارث برده      

.از جان و دل بكوشد،ا ديدندهم صدمهچندي از دست پرهيز معدو

اوامر شهريار آويزة گوشم : در اين موقع ساسان تعظيم كرد و گفت      

و امـا بـراي آنكـه    :سپس پادشاه اضافه كـرد .تا آخر عمرم خواهد بود   

آن دو  ،پرسـم مـي در مقام شـوخي     ،اندكي از ملال خاطر شما كم كنم      

اند و ميـان تـالار      آوردهمراه شما   هكيسة بزرگ چيست كه خدمتكاران    

.ام و بايد براي شما سوغاتي بيـاورم       من به سرزمين روم رفته    .اندنهاده

يد بدانم داخل آن دو كيسة      يبگو؟  ايدچرا شما براي من سوغات آورده     

داخـل  شـهريارا در  ،تا مادر ساسان لب باز كرد بگويد      ؟  بزرگ چيست 

نـدة ديگـري كـرد و    پادشـاه خ . . .زار سكّة زر استهاين دو كيسه ده   

م ه ـاش را خواهم اجازه دهـد بقيـه     مياز بانو   .دانممي،دانممي: گفت

دانم مي،جناب وزير: و آنگاه رو به ساسان نمود و گفت .خودم بگويم 

گـزارشـش را به مــن     .مادرت فداكارانه چه كاري را انجام داده است       

قرار شـده   .امدادهمان بدو ورودم    هـم دستور لازم را   ه مـن واند  داده

است تمام املاك پدر خـدا بيامرزت را خريداران برگردانند كه حتـماً           

اي داخـل   ه ـفقط دستور بده سكّه   .تا به حال اين كار انجام شده است       

ا را به پارساگرد پسا برگردانند و به آن خريداران طمـاع كه تـا              هكيسه

 خريدنـد پـس     رده اموالش را به نصف قيمت     مسرش م هييديدند بانو 
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اي ه ـاز املاك و مـزارع و آبـادي  ،مان سه روز پيشهضمناً از .بدهند

و امـا  .يد شـده اسـت    رفتة ما توسط خريداران خلع    وزير عزيز ازدست  

و چه از زبان پدر مرحومت و چه ،است كه از دور و نزديكهمن سال 

 و شـاهد ،و حتّي از آن پرهيز ناشايست معدوم  ،از زبان ديگر درباريان   

كـه  امناظر و شنوندة مطالب مربوط به لياقت و كارداني اين بانو بـوده            

،رفتـه نه مـرد از دسـت     ،وشمندي و تدبير اين زن نبود     هاگر درايت و  

.شد و نه تو امروز ساسان ايستاده در كنار من بـودي           ميپارساي وزير 

خ بـار در تـاري    و بـراي اولـين    ،اينك به پاس لياقت و كارداني اين بانو       

بـه عنـوان   ،ايشان را در مقام سمت قبلي تـو    ،پادشاهي سرزمين پارس  

.كنـيم مـي آباده منـصوب    كازرون و فرماندار مناطق پارساگرد و پسا و     

نگام بار عـام    هتا امروز ،دستور بده حكم فرمانداري ايشان را بنويسند      

،ضمن تجليل از زحمات ارزنده وزير درگذشته      ،و بعد از صرف ناهار    

به مادر بزرگوارت كه به پاي آن مرد و تـو پـسر زحمـت                را آن حكم 

.فراوان كشيده تسليم داريم

گذشـته  سه نفري به جانب مقبـرة پارسـاي در    چون تصميم گرفتند    

قربـان  : حاجب مخصوص دربار وارد شد و عرض كـرد        ،حركت كنند 

آنجا .خواهندميپدر و دختري قبل از بارعام اجازة ملاقات خصوصي          

.سان وزير خجالت كشيد و سرخ شد و سر به زير انـداخت            بود كه سا  

مـه  ههـاي مـن  چشم و گوش .سر به زير انداختن ندارد    : پادشاه گفت 

مـسرت پريـوش بـا پـدرش كـه         هدانمي مي حت.اندچيز را برايم گفته   
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آنگاه.خواهد به حضور ما بيايدنرمند و سازندة ساز در بلخ است مي       ه

،رخـصت داديـم   : خود كـرد و گفـت     حاجب مخصوص   پادشاه رو به  

مـراه دو كيـسة   هآنگاه بود كه پريوش و پدرش به  .يد وارد شوند  يبگو

 زر بود وارد تالار شـدند و اداي احتـرام           زار سكّة هبزرگ كه حاوي ده   

ي تمـام  يواردين را بـا خوشـرو   پادشاه پاسخ ادب و احترام تازه     .كردند

 كه وصلت تـو را بـا وزيـر          اولاً،نرمند و شاعر  هاي بانوي : داد و گفت  

در ثاني از اينكـه رنـج راه را بـر خـود      ،يميگوشايستة خود تبريك مي   

بـه بلـخ رفتـي و    ،مـسرت فـوت كـرده بـود       هخريدي و با اينكه پدر    

ايـن خـاطر    مندي من به    گله.مندمم گله هم از تو ممنون و    ه،برگشتي

.هرت بيـاوري  ات را از خانة پدر به خانة شو       است كه لازم نبود مهريه    

شـيريني عروسـي    ،ما به پاس خدمات پارساي وزير سابق      آن مهريه را  

اما از تو ممنـونم بـه جهـت         .وزير فعلي خود پرداخت كرديم    ،ساسان

البته ما در پايتخـت     .م آوردي هنرمندت را هپدر،مراه خود هاينكه به 

ال استادش  ها بود دنب  اما مدت .دوتارساز را داشتيم  استاد ابراهيم ،خود

مـه چيـز   همراه عروس دربارمان وارد شد و من     همهكه او گشتيممي

مورد اين اسـت    دانيد و آن يك   مي شما فقط يك چيز را ن      ودانم  ميرا  

نرمنـد نوازنـده و     همن فقط قصد داشـتم در دربـارم يـك بـانوي           ،كه

مسري غيـر از    هسخنور شاعر داشته باشم نه اينكه در اين سن و سال          

بـا ساسـان     تـو  ية مملكت بگيرم و آنچه كه در مورد ازدواج بجا         ملك

رفتن وزير پر آزرم ازدستتفاهم بود كه باعثفقط يك سوء،پيش آمد
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پـنج نفـري بـه      ،گـذرد هر صورت وقت دارد مـي     ه  ب.و خجول ما شد   

ضمناً بـا   .برويمه  رفت از دست  كهنسالساخت وزير باتدبير و     مقبرة تازه 

 شريف كه تو ورزيدگيشان  شش فرزند آن دهقانرهرشدنكمعاون لش 

.كني موافقممييد يأرا ت

سـاز  دو روز مراسم بارعام پادشاه در مقبرة وسيع و شـكيل و تـازه            

در آن دو روز بود كه پريوش از پادشـاه     .پارساي درگذشته برگزار شد   

 ـ زار سكة هاجازه گرفت تا ده    ين  زر مرحمتي را صرف ساختن بناي اول

م كارگاه  همان مدرسه هدر.وسيقي در سرزمين پارس بنمايد    مدرسة م 

ســتادي پــدر پريــوش و اســتاد ابــراهيم ســاخت ادوات موســيقي بــه ا

پادشـاه  ،   چـون چنـد روزي گذشـت       و، شروع به كـار كـرد      سازرباب

ساله ميـان ايـران و      موضوع انعقاد قرارداد صلح بيست    ،سرزمين پارس 

م جـشن و سـرور و شـادماني در    فته مراسهروم را اعلام و مدت يك  

م ماليات را به هپادشاه براي مدت پنج سال    .سراسر مملكت اعلام شد   

آن ماليـات سـنگين را از شـما مـردم         اگـر مـا   : مردم بخـشيد و گفـت     

حال . سنگين جنگ با روميان بود     هزينهخاطره  ب،گرفتيمميزحمتكش  

م ه ـشـما ،كه براساس قرارداد منعقده ما بيست سال از جنگ راحتـيم          

بـاران  ،شاءاالله كه خداوند  ان.پنج سال از پرداخت ماليات آسوده باشيد      

خشكـسالي  ديگر رنگ ،رحمتش را بر سر ما بباراند و سرزمين پارس        

.نبيندبه خود

ساله بـا  خاطر صلح بيسته ب،و اما شب اول مراسم جشن و سرور     



شب         هزار و يك56

 ـ،بسيار مجلل و باشكوه برگـزار شـد       ،امپراطور روم  صوص كـه   خ ـه  ب

عنوان بدرقة پادشاه سـرزمين     ه  نيز ب نمايندگاني از طرف امپراطور روم    

.رور شـركت داشـتند  مراسم جشن و س ـراه آمده و در آن      مهپارس به 

اي بـود كـه پريـوش و      برنامـه ،ترين قسمت اولين شـب جـشن      جالب

كـس  يچهخصوص آنكهه ب.ه دادندئ پادشاه و حاضران ارا رايساسان ب 

ابتدا .بخشي دارداسان چه آواز دلكش و چه صداي روحدانست سنمي

خـود را   زنان اين سـرودة   نوازان و دف  مراهي گروه دوتار  هپريوش به 

: ت كردئقرا

انهــاي عشق اسطوره و فسـاي تو به دني

خوانم سرود عشقت با چنگ و با چغانه

يـانـود عاشقـورزي معبقــاه عشــدرگ

رانه ـرين تاتــرودن زيبـــامة ســنگه

ان نيستـدرت زبـوصف لطافت تو در ق

رورزي در عصري و زمانه ـوي مهالگـ

م خواني مرا تو راحتهدر حالت سكوت

ت و عقل روي زمين نشانه ـاي از دراي

ساسان سرودة  ،مه را برانگيخت  هبعد از برنامة پريوش كه تحسين     

ازي پـدر   نـو مراهـي ربـاب   هخود را با آواز خوش در ماية عشاق بـه         

نـوازي  مسرش پريوش و دف   هپريوش و استاد ابراهيم و دوتار نوازي      

: گروه اينچنين تقديم كرد
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يــيز دلرباي به آفاق جانايشهره تو

ي ياــف كبريـانه از لطـد نشـدو صداري

اهزلــع غــهنگام شعرگفتن تو مطل

ي يدرتي خداــم با قـهنــدر وادي سخ

د روي ماهتــ دير كس شنيد صدايت ياه

ي ياد رهاـرگز مبهتــدام عشقزدــگوي

ـته صداقـينيش آــغَپاكي و صاف و بي

ي يرياالگوي عصر و دوران در صدق و بي

دـه از تو گوينـونـشمارت اينگعشّاق بي

آنكه خود بخواهيي تو بيـكنميوانه ــدي

ش پايتـر لحظه پيهمه بميرندهخواهند

ي يه باوفاــكسرخ از بسة گل ــاي غنچ

از آن زمان كه جانا پيوست با تو اين دل

ييت از وجودم رنج و غم و بلاــدور اس

اي سرور گرانقـدر حـال كـه داسـتان پريـوش و ساسـان اينگونـه                 

م ه ـگويد در پايان من قصهياجازه بفرما ،پايان رسيد ه  سرانجام ب خوش

: اين غزل را تقديم دارم

ان ــرح و بيــور شـدر خت ـله عشق نيسئمس

ان ــم و زبـم قلــهرــاثيــثمر و بيــب

دست ه وين يكي خشكد ب،وان يكي الكن شود

 ره عشق يك نشان زگر كه بخواهند دهند ا
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از آن ـق اول و آغـت راه عشـي اسـكوره ره

در دل انسان نهان دوي بــة تنگـوچــك

ت ــسي اــاه ره زندگــدا شــوره ره ابتـك

اي در دل پير و جوان ونكه زند شعلهـچ

تـر كس نشسهست نور حق بر دلهعشق كه

د شود بر رخ پاكش عيان ــحت بيـطلع

اــزپــتيرهده زــشود مانيـموان ــر جــپي

مچون كمان هون قد رعنا شود قامتــچ

پايان قصة پريوش و ساسانوفتادوچهارمهبشپايان 



2
ان غانم و فتنه و فتّت حكاي

!مسر شايستة شهرزاد خوشبخته ايو اي ملك جوانبخت اماو

: شوداينگونه آغاز مي،كنمميحكايتي را كه امشب حضورتان تعريف 

ــديم     ــد بــسيار ق ــاران گذشــته و در عه در ســرزمين ،در روزگ

كـه  بازرگاني بود بسيار تـوانگر و صـاحب مـال و جـاه              ،المقدسبيت

پـسري بـود بلنـدقامت و       صاحب،اين ايوب توانگر  .يوب بود نامش ا 

و كه صورتي چون قـرص خورشـيد داشـت        ،جمالبرازنده و صاحب  

ي نديده  يبدين زيبا ما تاكنون نوزادي  : مه گفتند هدنيا آمد ه  زماني كه ب  

گيرنـده  يعني غنيمـت  »غانم «به اين جهت بود كه پدر نام او را        .بوديم

ي يم از زيبـا ه ـ غانم صاحب دختري شد كـه او  ايوب بعد از  .گذاشت

م اطرافيان گفتند اين دختر چـون بـزرگ         هباز.كم از برادرش نداشت   

»فتنـه «م  ه ـايـوب نـام او را     .انـدازد مياش فتنه در عالم     زيبايي،شود

. گذاشت

غـانم و فتــنه بـزرگ شـدند و گــرد پيــري بـر                .ا گذشت هسال
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ت پـشتش را دوتـا كـرد و آفتـاب           رخسـار ايـوب نشست و بار كهول     

ايوب از خود ثروت بـسيار و       . رسيد و از دنيا رفت     بامعمرش بر لب    

كه از جملة آنها دويست بار شـتر خـز و           ،كالاي بيشمار باقي گذاشت   

.عنبر و عود بودو و ديبا و مشك حرير

از مرگ ايوب گذشت و غانم مراسم كفن و دفـن           چون چهل روز  

مـراه  ه، با جلال و احترام خـاص برگـزار كـرد          و ختم و چهل پدر را     

از .المقدس به بغداد بـرد آن دويست بار شتر را از بيت،كارواني عظيم 

 ـ و،بدون حملة حراميـان و دسـتبرد راهزنـان        ،بخت خوش  دور از  ه   ب

اي سخت را درنورديد و كوه و كمـر را  هراه،وفانتآفت باد و باران و    

. به بغداد رسيدپشت سر نهاد و بعد از چهل روز 

قـدم  ،شـناختند مـي تجار بغدادي كه از ديربـاز ايـوب بازرگـان را            

شتاد روز از مـرگ ايـوب       ه ـداشتند و با اينكه تقريباً    ميپسرش را گرا  

م مراسم يادبودي با حضور غانم برايش بـرپـا        هدر بغداد ،گذشته بود 

اي خانـه ،دنـشين شـهر بغـدا     اي اعيـان  هغانم در يكي از محلّه    .داشتند

اي ابريـشـمين   ه ـفرشاهاتاقمجلّل براي خود اجـاره كرد و در كف         

اي ها چهل چراغ  هاي ديبا و بر سقف    هگسترد و بر در و ديوارش پرده      

كه آن  ،اش به قدري بزرگ بود    در ضمن حياط خانه   .بلورين بياويخت 

اي از حياط چيـد و بـه سـرعت سراسـر            دويست بار شتر را در گوشه     

با انواع خز و حريـر      ، كه غانم پسر ايوب تاجر     باخبر شدند غداد  بازار ب 

و ديبا و مشك و عنبر و عود و عطرهاي خوش بو در فلان خانة فلان                



61حكايت غانم و فتنه و فتاّن       

نوز چنـد روزي نگذشته بـود كـه        ه.كشدميمحل انتظار خريداران را     

و سلامش گروه به سراغش آمدند  دسته و گروه  ا دسته هدلّالان و واسطه  

فته به پايـان نرسـيده      هنوزهمهباز.ز و اكرامش نمودند   كردند و اعزا  

بود كه تمـام دويـست بـار شـتر كـالايش را خريدنـد و چـون غـانم                    

دريافت كه دو برابر بيشتر از      ،اي دريافتي از خريداران را شمرد     هسكّه

بـه  توانست با آن پـول    ميبه ترتيبي كه او     ؛  قيمت كالا سود برده است    

و ديبا و مشك انواع خز و حرير،شصد بار شترسرزمينش برگردد و ش 

. و عنبر و عود بخرد و دوباره به بغداد بياورد

يك ،غانم از آن سود سرشار بسيار خشنود گشت و تصميم گرفت          

النهـرين نيـز    سالي را در بغداد بماند و در كار تجـارت سـرزمين بـين             

الا بـه   م ك ـ ه ـتحقيقي كند و دادوستدش را دوطرفه نموده و از بغـداد          

بـه ايـن جهـت    .المقدس و شمال آفريقـا ببـرد  سرزمين شامات و بيت  

نشست ميرفت و در حجرة بازرگانان  ميروزها به بازار قيصرية بغداد      

زاده تاجران بغدادي كه غـانم ايـوب  .پرداختميو به مطالعه و تحقيق  

ام به او احتر  ،دانستندميرا تاجري ثروتمند و بازرگاني جوان اما خبره         

اش ر شب به خانة خويش به مهمـاني       هر روز و  هگذاشتند و ميبسيار  

ا را بسته ديد    همة دكّان هتا اينكه يك روز چون به بازار آمد       .دندبرمي

چون علّت را جويا شـد   .و بوي مرگ و عزا در بازار به مشامش رسيد         

به رحمت خدا رفتـه     فهميد كه يكي از تجار عمدة بازار قيصرية بغداد        
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م از  ه ـ،چـون تـاجر درگذشـته     .و سه روز بازار قيصريه تعطيل است      

م خودش در طول اقامت كوتاه در بغداد از او          ه و دوستان پدرش بود  

لذا به خانـة تـاجر درگذشـته     ،ا اندوخته بود  ها ديده و تجربه   همهرباني

.مراهان راهي گورستان بيرون شهر بغداد شد      همراه جنازه و  هرفت و 

ين خويش بر   يخانوادة عزادار به رسم و آ     ،سپاري جنازه خاكبعد از به  

تـصميـم  ،سر گور بساط شام و پذيرايي چيدند و بعد از صـرف شـام             

مـردة خود را تنها نگذاشته و تا صـبح بـر   ،در شب اول قبر  گرفتند كه 

. سر گورش بنشينند و برايش دعا كنند و نوحه بخوانند

از ،سي را به مراقبت نگمارده بـود اش كخاطر آنكه در خانه   هغانم ب 

از صاحبان عزا اجازه گرفت و رو به سـوي خانـه      ،بيم دستبرد سارقان  

 تا دروازة شـهر راه      - بودواقع   كه بيرون شهر بغداد      - از قبرستان .نهاد

غانم آن فاصله را شتابان آمد تا به دروازة غربي شهر بغداد    .درازي بود 

،بانـان التمـاس كـرد     رچه بـه دروازه   هواما دروازه را بسته ديد      ،رسيد

هاي سـرد   آن شب از شب   .به وي ندادند  اجازة ورود به داخل شهر را     

،آخر زمستان بود كه غانم در بيابان بيـرون دروازة غربـي شـهر بغـداد          

ديـد و   مـي سگان گرسنه را به دور خود و سـايــة شـغالان را از دور               

ا خود گفت مـن ابتـدا از بـيم          لذا ب .شنيدميم  هزوزة گرگان درنده را   

دستبرد مالم از آنجـا بيـرون آمـدم امـا اكنـون از تـرس جـانم دنبـال                    

راسـان ايـن سـو و آن سـو          هترسـيده و  ،هرحالبه.گردمميسرپناهي  
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آنگاه بود كه غانم با خود گفـت       .دويد كه قبرستان ديگري را يافت     مي

م شـبم را صـبح      شايد در اين قبرستان مأمن و سرپناهي بيـابم و بتـوان           

. كنم

اي يافـت كـه     مقبــره ،و متــروكه  مياو در داخل آن قبرستان قدي     

غانم وارد مقبره شد و در را       .اي بلندي داشت  هـر چهارسو ديواره  هدر

اي قطـور   ه در وسط مقبره درختي ستبر با شاخه       .پشت سر خود بست   

اي از مقبـره شـب را بـه صـبح     تصميم گرفت در گوشه  .برگ ديد و پر 

اي دارنـد بـه     عـده ،اي شنيد و فهميد   مهمههكه ناگهان صداي  رساندب

غانم از ترس بر بالاي درخت وسط مقبره پريد و          .آيندميسوي مقبره   

غـانم از   .اي آن درخـت سـتبر پنهـان كـرد         هلاي شاخه هخود را در لاب   

لاي شاخ و برگ آن ديد كه سـه نفـر دارنـد بـه     هبالاي درخت و از لاب 

دردسـت  يك نفـر در جلـو كـه تيـشه و فانوسـي            .آينديمسوي مقبره   

اي خــود  ه ـداشت و دو نفر در عقــب كـه صنــدوقي را روي دوش        

ي تيشه  يبه مرد جلو  ،آمدندميدو نفـري كه از عقب      .كردندميحمـل  

د بايست مـا غـروب كـه از اينجـا           واس،يه: و فانوس در دست گفتند    

بينـي كـه در بـسته       ميما اكنون   در مقبره را باز گذاشتيم ا     ،بيرون رفتيم 

كني ممكـن اسـت كـساني داخـل     ميآيا فكر ؟  تصورت چيست .است

شـما جعبـه را   : اسـود گفـت  ؟ مقبره براي استراحت شبانه رفته باشـند     

زمين بگذاريد و دوتايي قلاب بگيريد تا من از ديوار بـالا رفتـه و بـه                 

 مقبـره باشـند     م داخل هاگر كساني .داخل مقبره دويده و در را باز كنم       
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ر ه ـيعنـي .ن باش كه حريف ما سه غلام زنگباري نخواهند شـد    ئمطم

ر ه ـكـه بـريم مـي سرشان را با كاردهاي خـود     ،م كه باشند  هچند نفر 

.غلام زنگباري حريف پنج پهلوان بغدادي است

قلاب گرفتنـد   ،ديگر زنگباري دو غلام سياه  ،آنگاه كافور و الماس   

ي ديوار رساند و چون نگاهي به داخـل مقبـره       د خود را بر بالا    وكه اَس 

اي آمـده بودنـد و     حتمـاً عـده   .كسي در اينجا نيـست    : گفت،انداخت

كـي  .اصلاً ترس ما بيخـود اسـت      .اندنگام خروج در را بسته و رفته      ه

كند اين موقع شب پاي خود را توي گورستان متروكة غرب     ميت  ئجر

.آورنـد مـي به ايـن قبرسـتان ن     ديگر مدتي است جنازه     !؟بغداد بگذارد 

آنگاه اسود پـايين پريـد و   .فعلاً كه آن قبرستان بالايي پر مشتري است    

 كافور و الماس وارد مقبـره شـدند و          !در را گشود و گفت وارد شويد      

يادت باشد  : ر دو گفتند  هوصندوق را بر زمين نهادند و نفسي كشيدند       

ل راه فقـط يـك   چون تو در طـو .بقية كارهاي سخت امشب با توست     

.يچ كمكـي بـه مـا نكـردي        ه ـوفانوس و يك تيشه در دست گرفتـي       

كنـدن  .قدري استراحت كنـيم   خواهيمايم و مي  خلاصه اينكه ما خسته   

: د گفتوكـردن اين صنـدوق با تو كه اَسـزمين از حالا بـه بعد و چال

چه بسا كه كسي در گوشه و كناري پنهان شـده          .فعلاً نبايد عجله كنيم   

،اگر در سـردابه   .كنمروم و در سردابه را وارسي مي      ابتدا من مي  .اشدب

كنـيم و   باز نباشد آنوقت با خيال راحت دو سه ساعتي اسـتراحت مـي            

. چون شب از نيمه گذشت مشغول كار خواهيم شد
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بـدون آنكـه بـه بـالاي درخـت نظـري            ،د و كـافور و المـاس      واَس

آنگـاه كـافور و   .و رو كردندمقبره را وارسي و زيرمه جاي ه،بيندازند

دو سه ساعت تو راسـت راسـت        !طلبگي راحت اي زن : الماس گفتند 

حالا تو دو   .ريزان اين صندوق را به دوش كشيديم      راه رفتي و ما عرق    

تـا مـا    ،سه ساعت بيدار باش و از اين صندوق مراقبت و مواظبت كن           

.م بگذاريمهرويميچش

 بر زمين گذاشتند و خوابيدنـد و        سراين ترتيب كافور و الماس    به  

بناي زمزمه را ،درخت داد و زير لب به آواي زنگيان      م تكيه بر  هاسود

م بالاي درخت نفس در سينه حبس كرده و به          هغانم بيچاره .گذاشت

بـس  : اي چسبيده بود كه ناگهان اسـود فريـادي كـشيد و گفـت             شاخه

 چالـه دو سـه   بلند شويد كـه كنـدن  .است خرخرتان گوشم را كر كرد   

اسـم  .ما سپيده نزده بايد به قصر امير برگـرديم        .گيردميساعتي وقت   

.م مزاحم نخواهند شدههابانم كه داريم و دروازه هشب را

در آن مقبره ،به عنوان توضيح حضور سرور عزيزم بايد عرض كنم     

.اي دربسته قـرار داشـت  م سردابههجاي چهار گور بود و بالاي مقبره  

ر كـدام دو بيلچـه      هور و الماس رفتند و در سردابه را باز كردند و          كاف

مان پاي درخت با تيشه شروع بـه كنـدن زمـين            هدر،آوردند و اسود  

اي خـود خـاك را بـه اطـراف          ه ـم بـا بيلچـه    هكرد و كافور و الماس    

تـا اينكـه گـودالي عميـق كـه صـندوق در داخـل آن جـا                  .ريختندمي

مـا غـلامان زنـگي بـه    : موقع الماس گفت  در اين   .فر شد گرفت ح مي
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و مــا را غـلام      مـشهـور عـالــم و آدميــم      ،و شـقــاوت  ميرحـبي

راضـي  ام دلـم سـختي و دلمـي رحتمام بي بااما من .نامندميآدمخوار

: اسـود گفـت   .شود كه اين صندوق را داخل اين گـودال بگـذارم          نمي

ست و فرماندهي شما دو غـلام      مرا به ريا  ،يادت باشد پادشاه از بين ما     

م كــه ملكــه هــالآن.زنگــي و ديگــر غلامــان دربــار برگزيــده اســت

مختـاري  ،كنداگر سرت روي تنت زيادي مي.ن ماسترفتانتظار  چشم

مـن و كافــور     .مكـاري نكنـي   هكردن اين صنـدوق با مـا     كه در چال  

ت فقط يادت باشد ملكه خيلي راح ـ     ،ي خودمان بلديم چه بكنيم    يدوتا

اي تنت را جلوي    هتكّهوكردهتكّهدهد كه تو بيچاره را تكّه     دستور مي 

ر سه سياه وحـشي دسـت      هبود كه و آنگاه .بيندازندگرسنههايگرگ

و بـا شده پاي درخت نهادندكار شدند و صندوق را در گودال كندهه  ب

ها را لگد خاك ريختند و بعد با پاي خود خاكا روي آنهمان بيلچهه

سپيـده در حـال دميـدن بود كه اسود ،ردند و چون كارشان تمام شد     ك

بيـنم  مـي م ملكه را    همينجاه من از  .شودبرويم كه دارد دير مي    : گفت

. كشدميرا امقصر انتظار كه دست به كمـر زده و در ايوان

هـاي لبـاس    خاك،اسود و كافور و الماس سه غلام سياه زنگباري        

،ا را در سردابة مقبره نهادنـد      هتبر و فانوس و بيلچه    خود را تكاندند و     

ر كدام پنج سكة هوزودتر برويم كه دو روز مرخصي   : كه كافور گفت  

زودتر برويم كـه اگر آفتاب بزند و ما در قصر  .كشدزر انتظار ما را مي    

ـدام پنـج ســكة    كر  هجاي دو روز مرخصي و    ه  نباشيم ممكن است ب   
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.وماه زندان و پنجاه ضربة تازيانه باشدر كدام دهبراي،طلا

 ـسپيده  ،اين جهت ه  و ب  سـياه  سـه غـلام   ،درنيامـده زده و آفتـاب   ن

زنگباري شتابان از مقبره خارج شدند و غانم از بالاي درخت مدتــي            

به سـوي شـهر     دوانآن سـه غلام سيـاه را كه خندان و دوان        ،مچنانه

 بـه جهـت دريافـت پـانزده         ن شد آنها  ئرفتند نگاه كرد و چون مطم     مي

حداقل سه چهار ساعتي بـه مقبـره    ،سكه مژدگاني از ملكة دربار بغداد     

با دروازة  ،دانست كه فاصلـة قصـر پادشاه    ميزيرا   (بر نخواهند گشت  

كوفتـه و   ، لذا از بـالاي درخـت      )بيشـتر از دو ساعت راه است     ،غربي

 ـ   يپاخسته و نالان    و يكـي از  سـوي سـردابة مقبـره رفـت       ه  ين آمد و ب

ا را بيـرون آورد و بـه زيـر درخـت و بـر بـالاي گـودالي كـه                     هبيلچه

كـردن بـا    اما بعـد از قـدري فكر      .صندوقي زير آن در خاك بود رسيد      

بر فـرض كـه داخـل آن        ؟  خواهم چكار مي: صداي بلند به خود گفت    

كـه اكنـون   من،اي طلا و جواهرات درباري باشد    هصندوق پر از سكه   

ايـن طـلا و     .فروش آن دويست بار شتر چه بكنم      ايهام با سكه  مانده

رسد بـه چـه     ميم از آن به مشام      هجواهري كه بوي خيانت و جنايت     

دانم كه جواهرات داخل اين صندوق از      من چه مي  !؟خورددرد من مي  

. شلاق گرفته شده   كدام تـودة مردم زحمتـكش به زور تازيانه و ضربة        

م ه ـن خـودم  تازه الآ .م قاطي كنم  ه با اصلاً چرا مال حلال و حرام را      

به سه برابر قيمت كار درسـتي       ، شتر رام كه فروش آن دويست با     مانده

 ـ    .بوده يا نه   فروشـي گرفتـار غـضب      خـاطر گـران   ه  آيا ممكن اسـت ب
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ا و جواهرات داخل اين صـندوق زيـر   همرا با سكه ،نه.گار شوم دپرور

.ه سـراي خـود برگـردم      مان بهتر كه زودتر ب    ه.رفته كاري نيست  خاك

و دزديدن محتويات پربهـاي ايـن صـندوق        چه بسا طمع بر مال حرام     

اصلاً مگر نه ايـن بـود   .م بر باد فنا رودهكه سرماية خودمباعث شود 

مراسم عـزاداري آن    ،امرد دزدان به خانه   ه خاطر ترس از دستب    كه من ب  

.ر رسـيدم  رها كردم و به پـشت دروازة بـستة شـه          ،خدا بيامرز را نيمه   

بـه ايـن   .ن كه دروازه باز شـده عجلـه كـنم و بـروم      پس بهتر است الآ   

طـرف سـردابة مقبـره رفـت و بيلچـه را داخـل              ه  جهت غانم دوباره ب   

سردابه انداخت و از در مقبره بيرون آمد و بـه جانـب شـهر بغـداد و                  

.خانة خويش روان شد

چون قصه بـدينجا رسـيد و شـهرزاد نظـري بـه چهـرة سـلطانش                 

لب از سخن فروبـست    ،و وي را در خواب ناز فـرورفته ديد       داختان

. سوي خوابگاه خويش روان شده  بدون بيم از ضربة تيغ جلّاد بو

فتادوپنجم ه پايان شب



ر شب اشتياق شما را براي ه اي سلطان داهي و خردمندي كهاماو 

گو ق را من قصه آنگونه اشتيا وبيشتر از شب قبل ديده،شنيدن قصه

اقبالي خويش پنداشته و سرشار شوق و ذوق از براي قصه گفتن خوش

شدة غانم و فتنه و فتان آغاز ديشب داستان تازه!شومهاي بعد ميشب

طرف سردابة مقبره رفت ه غانم دوباره ب: آنجا رسيد كه عرض كردمه ب

جانب ه و بو بيلچه را داخل سردابه انداخت و از در مقبره بيرون آمد 

. شهر بغداد و خانة خويش روان شد

ي ي ـي نيرو يگو،خواست از در مقبره بيرون رود     كه مي نگاميهولي

م با صــداي بلنـد   هاما باز ،اي مكث كرد  لحظه.شدمانع خروج او مي   

 چـون تـصميم     و.امان از نفس اماره و ديو حرص و آز        : به خود گفت  

ي او را متوقّـف  ي ـم نيروه ـبـاز ،دمچنان به راه خود ادامه ده    هگرفت

نام المـاس بـه دو غــلام        ه  ها ب كرد و يادش آمد كه يكي از غلام سياه        

،و شـقاوت  مـي رحبـه بـي   ،با اينكه ما غلامان زنگـي     ،ديگر گفته بود  

امـا بـا    ،نامنـد مـي آدمخوارلامان  ما را غ  ،مههو،مشهور عالم و آدميم   

 راضي نيستم كه اين صـندوق را        ا من هسختيو دل ميرحتمام اين بي  

برتـر در   م يادش آمد كه اسـود غـلام       ه باز و.داخل گودال چال كنيم   
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مختـاري  ،كنداگر سرت روي تنت زيادي مي     : جواب الماس گفته بود   

ي يمن و كافور دوتا .مكاري نكني هكردن اين صندوق با ما    كه در چال  

كه بفهمد دسـتور    فقط يادت باشد كه اگر مل     .خودمان بلديم چه بكنيم   

هـاي  اي تنـت را جلـوي گـرگ       هتكّه كنند و تكّه   خواهد داد تو را تكّه    

. گرسنه بيندازند

نه اين بوي : خود گفته م بهآنجا بود كه غانم محكم ايستاد و باز

اين بـوي آدمكـشي و      ،رسددزدي و خيانت نيست كه به مشام من مي        

ديوانه شده است كه    آخر ملكه مگر    .ملكه دربار جنايت؛جنايت است 

بـا  اي طلاي خود را از داخل آن خزانة امن و امان          هجواهرات و سكّه  

كلفتش درآورد و در بيابان خدا و در ايـن گورسـتان            هاي گردن نگهبان

اي را سـر بـه      يـك بـدبخت بيچـاره     ، نكند ملكـه   !؟ كند دفندورافتاده  

ه و  ا گذاشـت  ه ـاش را روي دوش اين احمق     نيست كرده و شبانه جنازه    

امـا  . كننـد  دفـن را به يك قبرستان متروكـه بياورنـد و          دستور داده آن  

اگــر مــن    ،تـازه بر فــرض كـه چنـين باشـد         : خـود گفت ه  م ب هباز

اي برسـند و مــرا ببيننـد و         جنـازه را از زيـرخاك دربيـاورم و عــده        

ت خواهم كـرد    ئآيا جر .چه جوابي به داروغة شهر بدهم     ،دستگيركنند

آمدند و ،هاي اسود و كافور و الماسسه غلام درباري به نامبگويم كه 

 نه  !؟از خاك درآوردم  رادوباره آن ،جنازه را خاك كردند و من فضول      

كند قول معروف سري را كه درد نمي   ه  ب.گذرماز اين كار خطرناك مي    

.پيچندميدستمال ن
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تـه  صـندوق    ي از درون  يگـو .م پاي غانم به جلـو نرفـت       هاما باز 

ناگهان بر خود نهيبي زد     .غانم نرو .غانم نرو : گفتي مي يصدا،گودال

 ـاي را زنـده   نكند بدبخت بيچاره  : گفتو آنگـاه  . گـور كـرده باشـند     هب

ر دو بيلچه را برداشت و بـا        هطرف سردابة مقبره برگشت و    ه  شتابان ب 

آفتاب در صحن مقبره پهن شده بود كـه         .دو تا دست خاك را پس زد      

او متوجه شد كه دور تـا  .ريزان صندوق را از گودال درآورد  رقغانم ع 

اي محكم فـولادي    ها ميخ هدور صندوق را تسمه كشيده و روي تسمه       

م آورد و   ه ـاين بار تيـشه را    .دوباره به طرف سردابه دويد    .اندكوبيده

اي فـولادي را از بدنـة  ه ـا را پـاره كـرد و مـيخ      هبا زحمت زياد تسمه   

صندوق چوبي درآورد و چوب روي صندوق را برداشت كه ناگهان از 

دخترك بيهوش افتادة درون    ،نگامهمانهزيرا در ،تعجب خشكش زد  

بيـرون  سـياه اش دو حب  اي كرد و از دو سوراخ بيني      عطسه،صندوق

. هوش آمد و بلند شد و نشسته پريد و ب

دآمده و از حيرت در جايش خشكيده بـود         غانم از ترس زبانش بن    

جبيني ديد زيبـاتر از سـتارة پـروين و رشـك ناهيـد           مقابلش زهره ،كه

مانست و ابروانش كمـان     ميا را   هبركهكه چشمانش آبي زلال   ،آسمان

 ـ گردان ميدان  ي كـه خورشـيد از   يزيبـارو .وردآخـاطر مـي  ه نبـرد را ب

 از شــرم    اي گـل سـرخ    ه ـ غنچــه  و،درخشـش در برابـرش خجــل     

جامة فاخر و زيورهـاي زريـن و     .اش سر افكنده بودند   ييمقـابـل زيبا 

چنان جلوة  ،هاي آويخته بر گردنش   باي گران هاي مرصع و گوهر   هقلّاده
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زادي مقـابلش  پـري ،جمالش را صد چندان كرده بود كه غانم پنداشت    

. در صندوق نشسته است

چرا مـرا   ؟  ستيدههشما ك ؟  اينجا كجاست : حيرت پرسيد رو با پري

هـاي درختـان پـر      اي مزين و بـاغ    هاز ميان آن قصرهاي مجلل و غرفه      

ستيد و مـرا بـراي چـه بـه          هپرسيدم شما كه  ؟  شكوفه به اينجا آورديد   

 شـما را    .خاتون من شما را به اينجا نياوردم      : غانم گفت ؟  اينجا آورديد 

 ـ،سه غلام سياه زنگباري دربار سلطان       المـاس و    هـاي اَسـود و    نـام ه  ب

جـسارت  : تي داد و پرسيد   ئخود جر ه  آنگاه غانم ب  .كافور اينجا آوردند  

؟ ستند و نامشان چيسته ممكن است بپرسم خاتون كه،است

ستمه ـدختر امير تركمان ،من فتّان : پاسخ داد ،جبينزهرهرويپري

النهـرين از ديـار و تبـار و      مـسري پادشـاه بـين     هكه مرا به زور بـراي     

مـسري  همـرا آوردنـد تـا بـه       .دا كردند و به بغداد آوردنـد      خانمان ج 

 چون مـن ناراضـي از وصـلت بـا           ولنهرين درآيم   اپادشاه سرزمين بين  

مـاهي  گفتنـد سـلطان در سـفر اسـت و يـك       ،سلطان به بغداد رسـيدم    

زيـرا  ،البته از شنيدن آن خبر به وجد آمدم.كشدبرگشتنش به درازا مي 

مـن  .داشـتم ه و ناشناخته را دوسـت نمـي       رگز آن سلطان جبار نديد    ه

اي ملكـة  ه ـخنـده ولـي از زهـر    ،غيبت سلطان را به فال نيك گـرفتم       

حاجب مخـصوص دربـار     .خود لرزيدم و بسيار ترسيدم    خشمگين بر   

و كنيزكـاني را بـه      از قصرهاي پادشـاه جـاي داد      مرا در قصري مجلل   

مـن  بـرينيناي فـاخـر و اينچ  جامـه.ي و پرستاري من گماشت    يپذيرا
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اي گرانبهـا از مقـرّ      ه ـجامـه م بـا  ه ـچنـد كـه خـودم     ره ـ؛پوشانيدند

. ي پدرم امير تركمان به بغداد آمده بودميفرمانروا

ي محـل   يپـذيرا  قصر اتاقآفتاب را از پنجرة     ديروز سومين غروب  

وار بر سـرم ريختنـد   ديوانه،كردم كه كنيزكان خدمتكارمنگاه مي اقامتم

.يچ نفهميـدم ه ـام فرو كردند و ديگـر ياه در مجراي بينيو چند دانة س 

فقط نام اسود و الماس و كافور كه الآن شما بر زبان رانديـد و ايـشان                 

مـان  هباشـند را از زبـان كنيزكـان قـصر در          مـي غلامان درنـدة ملكـه      

يـد كـه نامتـان      يحال شما بگو  .ورودم شنيده بودم  روزهاي اول و دوم   

اختـصار داسـتان   ه چون غانم ب؟  چه آمده بوديد و اينجا براي  ؟  چيست

آيـا ممكـن    : فتّان گفت براي فتّان تعريف كرد   راخود و تمام ماجراها   

زيرا اكنون نـه فقـط كـه جـان     ؟است جوانمردي كرده و مرا پناه دهيد      

آشام واي اگر آن ملكة خون    .در خطر است  ر دوي ما  هبلكه جان ،من

 ـ شـنيده .ي ببـرد  ياز ماجرا بو    ـ ام ت حـال اسـود و المـاس و كـافور          ه  ا ب

زنـده  گناه را زنده  بار جلوي روي ملكه محكومان بدبخت و بي       چندين

كـه  ؟  آيا ممكن است مرا پناه دهيد     : پرسمميم مصرّانه   هباز.اندخورده

.كردميديدة خود نهاد و تعظيغانم دو دست روي

: گفــت،خــود برداشــتغــانم چــون دو دســت از روي ديــدگان

رنجـه  آيا به خانة من قـدم     .ي شما بر من فرض و واجب است       نگهدار

از قـصر   ،زيرا كه خانة نديـدة تـو      ،البته: كه فتان پاسخ داد   ؟  يديفرمامي

آنگـاه  .برايم دلپذيرتر خواهـد بـود     ،النهرينسرزمين بين مجلل سلطان   
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پيشنهادم اين است كـه شـما دوبـاره تـوي صـندوق قـرار         : غانم گفت 

ايش را  ه ـدوبـاره تـسمه   ،اه ـعايت فاصلة بين تختـه    بگيريد تا من با ر    

را بكوبم و به سرعت بروم و قاطري كرايه كـنم           اي آن هكشيده و ميخ  

،از دروازه گـرد وري دوره ق را روي قاطر بگذارم و چون پيله       و صندو 

. خانة خود ببرمه داخل شهر شده و شما را ب

را بـست و     آن فتّان را دوباره درون صندوق نهاد و در       ،آنگاه غانم 

مـردي را ديـد   ،چون از گورستان متـروكه بيرون دويد     تسمه كشيد و  

كه بر پشت يك قـاطر دوبـار گنـدم بـود و             ،دو قاطر در حال گـذر    با

 قـاطرچي يـك سـكّه زر داد و صـاحب     بـه غـانم  .قاطر دوم بدون بار 

فتان را بر پشت قاطر دوم خـود         حاوي با خوشحالي صندوق  مهقاطر

آن را از    كـه شـما    دون آنكـه بپرسـد درون صـندوق چيـست         ب و نهاد

نگـام ه.راه شهر را در پـيش گرفـت       ،وريدآمتروكه بيرون مي  قبرستان  

غانم سه سكة زر به سه مأمور مستقر        ،شهر بغداد گذر از دروازة غربي   

.بر دروازه داد تا از وارسي و بازديد صندوق درگذرند

ه مـرد قاطـرچي صنــدوق را     آفتاب به وسـط آسمان رسيده بود ك      

صندوق ،غانم با كمك مرد قاطرچي    .غانم بر زمين نهاد   پشت در خانة    

آنگـاه  .را به درون خانه برد و يك سكّه زر ديگر كف دسـت او نهـاد               

،از طرف من خيالت راحت باشـد      ،اي مرد زيبارو  : مرد قاطرچي گفت  

 يـك جـادوگر     زيـرا غيـر از    ،ط نكنم تو بايد از جادوگران باشي      اما غل 

قبـري را   ،تواند در يك گورستان متروكـه     ميكسي ن ،زبردست و ماهر  
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كنـد و او را درون      اي را درآورد و زنده    پوسيدهمردة استخوان بكند و 

گفتم خيالت راحت باشـد كـه مـن         .صندوق گذاشته و به خانه بياورد     

شـدة هكنم مردة زند  ميامـّا فكر   .دارمميزبانم را محكم در دهانم نگـه     

زيرا دو سه بار كـه قـاطر پـايش    ،تبديل به دختر جواني شده باشد  ،تو

صداي نالة ظريف زن    ،صندوق تكان شديدي خورد   توي چاله افتاد و   

آقاي جـادوگر خيالـت     :بعد قاطرچي ادامه داد   .جواني به گوشم رسيد   

ي فـاش   يراحت باشد كه مـن دهـانم قـرص اسـت و ايـن راز را جـا                 

. نخواهم كرد

 غانم به سرعت   ،چون مرد قاطرچي رفت   ،ا اي سلطان بزرگوار   و ام

در ا را كـشيد و ه ـتسمهدرآورد ورا اي فولادي دوروبر صندوق هميخ

 فتان از داخل صـندوق بيـرون آمـد و در حيـاط              وصندوق را باز كرد     

به شما عرض نكـردم كـه خانـة شـما از قـصر              : وگفتزدميخانه قد 

م برايم زيبـاتر ودلپـذيرتر خواهـد        هرينالنهمجلّل پادشاه سرزمين بين   

رگـز  هپادشاه جباري است كه   ،به خصوص كه صاحب آن قصر     ! ؟بود

امـا مالـك ايـن    .امايش را شـنيده هاو را نـديـده ولي شرح بيدادگـري 

خانة زيبا جوان برازندة سخاوتمندي است كه زندگاني دوبارة خود را           

. ستمهمديون وي

مـراهش بـه عنـوان مراقـب و مواظـب           هغانم به خدمة خانـه كـه      

ي براي اسـتراحت    اتاق،المقدس آمده بود دستور داد    التجاره از بيت  مال

در اين موقع فتان    . دم فراهم آور  هفتان آماده كند و وسايل پذيرايي را      
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اول اجـازه بدهيـد     .شودمياستراحت دير ن  ،اي جوانمرد فداكار  : گفت

.زنـد ميزيرا من دلم بسيار شور      ،كردبنشينيم و فكر كنيم كه چه بايد        

داند ميرحم ن زيرا ملكة خونخوار بي   .م براي شما  ههم براي خودم و   

آن .رسـد ميي من با كاروان جهازم در راه است و امروز و فردا    يكه دا 

كس و كارم كه اگـر  سروپا و بي  من دختري بي  ،گر تصور كرد  زن حيله 

.آيدمي در ن كسي صدايش،ر بلايي سر من بياورده

گفتة فتان را از زبان شـهرزاد       ،ي سلطان شهرباز شنونده داستان    يگو

زيرا خواب او ،شودمياستراحت دير ن: نشنيد كه گفت خطاب به غانم  

م به يك روز آرامـش      هرا در ربود و به استراحت پرداخت و شهرزاد        

.و استراحت ديگر خود بدون بيم از ضربه تيغ جلّاد پرداخت

فتاد و ششم هان شبپاي



!مسر شهرزاد بسيار خوشبخته مولا وو، اي سلطان جوانبختو اما

فتاّن از درون جعبه بيرون ،آنجا رسيد كه عرض كردمه ديشب قصه ب

ي من امروز و فردا از راه يداند داميملكة خونخوار ن: آمده گفت

: غانم پرسيدستم كه هسروپااو تصور كرده من دختري بي،رسدمي

شما كه به اين وصلت راضي نيستيد ،ممكن است از خاتون سؤال كنم

النهرين را جبار و يعني پادشاه سرزمين بين،مسر آيندة خودهو

و پا به قصر چنين مه راه را آمديدهچرا اين،ناميدميخونخوار 

النهرين در سفر نبود كه الان خطبةاگر سلطان بين؟ پادشاهي گذاشتيد

.دو تا خوانده شده بودبين شما،مهعقد

كنيـد كـه در     مـي مگـر شـما تـصور       : در اين موقع فتّان پاسـخ داد      

ا از روي   ه ـ در دربـار پادشـاهان ازدواج      و،اي امـرا و حكّـام     هخانواده

چـه بـسيار    ! ؟گيـرد ميعشـق و علاقه و دلبستگي به يكديگر صورت         

د و اميـري را شكـست      كشمير  كبوده و خواهد بود كه پادشـاهي لش ـ     

ــي ــسياري را  م ـــردمان ب ــد و م ــيده ــشدم ــاه  .ك ــسر پادش ــي پ حت

ر بـوده اسـت از زيـر تـيغش در امـان             كـه اميـر لـشك     خوردهشكست

آنگـاه اميـر از     ،شـود مـي خورده تسليم    وقتي سپاه شكست   و. ماندمين
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كند و ناچار است باج و      ميقدرت افتاده در نهايت عجز پيشنهاد صلح        

وآن . بپردازد و دخترش را به پادشاه كشـور غالب بدهـد    خراج فراوان 

اسـت بـه   نـاگزير مه ـخــورده وقت است كه دختـر پادشـاه شكست     

در برابر اميري خونخوار تعظيم كند و       حرمسراي قاتل برادرش برود و    

.زمين ادب ببوسد و تسليم شود

النهرين كجا  اما سرزمين بين  ،خاتون حرف شما درست   : غانم گفت 

دوست دارم بدانم كه اين ازدواج مصلحتي شما        ! ا كجا ه ديار تركمان  و

بـه خـاطر كـشور نيرومنـد و         : فتـان پاسـخ داد    .باشـد ميبه چه خاطر    

م ه ـ والنهرين اسـت مساية شرق سرزمين بينه، مهپرقدرت ايران كه  

مدتي اسـت   .جنوب غربي ملك و ديار ما قرار دارد       تا  خاك پهناورش   

.النهرين بـه ديـار مـا آينـد و رونـد دارنـد             سرزمين بين نمايندگاني از   

و .مراه با گروهي به بغداد آمـده و برگـشته         هي من يم دا هچندين بار 

بين دو ملّـت از دو نـژاد        ،بالاخره براي تحكيم رشتة دوستي و مودت      

قـرار  ، به خاطر مقابله با مردم سرزمين وسيع و پهناور ايران و،مختلف

شدنم به شكل   قرار اول فقط عبارت بود با قرباني      .شد من قرباني شوم   

تبـديل بـه    به حجلة ناخواسـته رفـتن كـه بـا نهايـت تأسـف آن امـر                

م خدا را صدهزار مرتبه شكر كه شما از        هاما باز .شدنم شد گوربهزنده

. آسمان آمديد و نجاتم داديد

شـما بايـد بدانيـد كـه مـن يـك            ،اي خاتون بزرگـوار   : غانم گفت 

بـار دل  براي اولين،ستم كه بعد از مرگ پدرم  هالمقدسيزادة بيت تاجر
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مـن اكنـون واقعـاً    . امبه دريا زده و كالا را از راه صحرا به بغداد آورده          

اميـر هر چــه باشـد شمــا دختـر     .كند كه چه بايد كرد    ميفكرم كار ن  

و بنـدهاي   ايد و بـا زد    در قصر حكومتي بزرگ شده    وستيدهتركمان

اگـر  . ستيده ـاي سياسي بيشتر از من آشــنا   هو سلاطين و دسيسه   امرا  

.ايدروزه ديده رهشما مكرّر و  ،امگاه مطالبي در اين باره شنيده     من گاه 

،دوي ما در خطر اسـت     رهحال با توجه به اينكه فرموديد اكنون جان       

آيا حاضـريد چنـدي در ايـن خانـه مهمـان        ؟  به نظر شما چه بايد كرد     

؟ ا از آسياب بيفتدهبنده باشيد تا آببزرگوار 

بلكـه آتـشي    ،اين ماجرا آبي نيست كه از آسياب بيفتد       : فتان گفت 

ر لحظـه بيشتروبيـشتر   ه ـاشاست افتاده در خرمنـي بـزرگ كـه شـعله       

،ـم دوستــش دارم   همن خانة زيبا و دلپذير شما را كه بسيار        .شودمي

عتي فكر كنم بلكه جايي اجازه دهيد سا.دانمميخطر ن  بي  و جاي امـن 

م تصميم بگيرم كه از هشايد.را پيدا كنم و به كمك شما به آنجا بروم      

النهرين را   ملكة دربار سلطان بين    ئهام برگردم و توط   بيراه به ديار پدري   

. با او در ميان بگذارم

وقتي پاي مصلحت سياسي در بين باشد كه عشق پـدر          : غانم گفت 

م ه ـشـما : فتان سري تكان داد و گفت     .كندميو فرزندي نقشي ايفا ن    

م كـه   ه ـبه ديار پدري  ،اينجا كه درست نيست بمانم    .گوييدميراست  

غانم گفـت  ؟ توانم برومميپس به عقيدة شما كجا   ،صلاح نيست بروم  

كه فتان  ؟  اگر جايي را مـن پيشنهاد كنم خاتـون خواهند پذيرفت يا نه          
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يد براي من حكـم بهـشت را    ي بفرما ر كجا كه شما پيشنهاد    ه: پاسخ داد 

اگـر اراده   ،مگر نه اينكه شـما مـرا از گـور درآورديـد           .خواهد داشت 

زبـانم لال   : فتان پاسخ شـنيد   .م به گور خواهم رفت    هيد دوباره يبفرما

زيـرا در   ،باد اگر من به ستارة بخت و اقبال خود چنين پيشنهادي كنم           

 كه دل گوينده و شنونده      آنگاه بود  و.ميرمميم  هآن صورت خود من   

از خانـة پـدري خـود در        ،دو به لـرزه درآمـد و پـس از آن غـانم            ره

نوز سپيدة  هو.المقدس و از خواهرش فتنه و مادرش تعريف كرد        بيت

مـراه چنـد   هن بـه ئصبح روز بعد نزده بود كه فتان بـا كـارواني مطم ـ           

اي از غانم   هاي زر و با نام    همراقب مسلّح و با چندين كيسه پر از سكّه        

. المقدس حركت كردبه سوي سرزمين بيت،براي خواهرش فتنه

گرديم و داستــان    مييك روز به عقـب بر    ،مسر والاتبار هو اما اي  

بعد از در گودال    ،كنيم كه اسود و الماس و كافور      ميرا از زماني دنبال     

بـراي دريافـت پـنج سـكّة زر و دو روز      ،نهادن صندوق حـاوي فتـان     

 باز و.دوان رو به جانب قصر سلطان گذاشتند      شتابان و دوان  ،يمرخص

داسـتان را از صـبح   تر برگـرديم و م چند ساعتي در آن روز به عقب  ه

شـبش صـندوق را بـر     ،زودش دنبال كنيم كه اسود و الماس و كـافور         

. دوش گذاشتند و از قصر به جانب قبرستان متروكه خارج شدند

مه جا بـه حـضور ملكـة    هخبر از بيآن روز صبح زود وزير اعظم     

خاتون بزرگ آن   ،آشام رسيد و عرض كرد    گر خون يا آن دسيسه  ،دربار

اميـر دختـر ،ي فتـان  ي دا ،انداي تندرو برايم خبر آورده    هطور كه پيـك  
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در يكـي دو منزلـي      ،مراه دارد هتركمان با كارواني كه جهازية فتان را      

م ه ـالـسير اي مخصوص سريع هپيك،از طرفي ديگر  .شهر بغداد است  

م غروب سه روز آينـده      هخوشبختانه خبر آوردند كه حضرت سلطان     

ام از حـضورتان  آمـده .شـوند مـي وارد بغـداد   ،و يا بامداد صبح جمعه    

يـا  ي فتان قصر ديگري آماده كـنم و       يسؤال كنم كه براي پذيرايي از دا      

اي اسـتقبال   ضـمناً بـر   ؟  ي در يك جا پذيرايي كنيم     ياز خواهرزاده و دا   

آنجا ؟  يديفرمامياز حضرت سلـطان چه دستور خاصي صـادر        ميرس

رنگ صورت ملكه چـون گــچ ديــوار        ،ه شد اعظم متوج بود كه وزير  

سفيـد شد و دستـش را به لبة تختي كه روي آن نشسته بود گرفـت و             

. چشمانش سياهي رفت

مـن ديـشب را     ،وزيـر : اي سكوت برقرار شد و ملكه گفـت       لحظه

درست نبود تو صـبح  .كندميم به شدت درد   هسرم.سيار بد خوابيدم  ب

بـرو مـن تـا يـك سـاعت ديگـر       .م بزني هبه اين زودي خلوت مرا به     

چـون وزيـراعظم   .كنم و دستورات لازم را به تو خواهم دادميخبرت  

دو دست بر پيشاني نهـاد و  ملكه،از سراي مخصوص ملكه خارج شد     

كاش ايـن  .چه غلطي كردم: خود گفته اي ب با صداي غمناك و گرفته    

 كـاش آن دختـرك      ور چه زودتر برگردنـد      هسه غلام احمق آدمخوار   

. نوز در زير خاك زنده باشدهآبي تركمانچشم

مچنان با سـري آشـفته بـين دو         ه،النهرينبينملكة دربار سرزمين    

در حال فكركـردن بـود كـه حاجـب مخـصوص آمـد و               ،دست لرزان 
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اسـود و المـاس و كـافور اجـازة          ،خاتون بـزرگ  : د و گفت  كرميتعظي

بگـو  : ملكه چـشمانش برقـي زد و گفـت        .خواهندميورود و حضور    

هنوز آني نگذشته بود كه سه غـلام سـياه زنگبـاري وارد    .زودتر بيايند 

.فرمان ملكـة مقتـدر انجـام شـد       : شدند و برخاك افتاده و اسود گفت      

در موقع رفت و برگشت     :  پرسيد ملكه؟  يديفرماميحال چـه دستوري    

،خير خاتون بزرگوار  : م گفتند ههر سه غلام با   ؟  كه كسي شما را نديد    

نـزد و بـالاي     م در آسـمان پـر     ه ـايدر موقع انجام وظيفه حتي پرنده     

خيلي سريع و بااحتيـاط     : ملكه گفت .يچ نبود هسرمان جز آسمان خدا   

صـندوق را  ،تان برگرديـد مان گورس هدرمان مقبره هدوباره به ،بيشتر

از،از خاك درآوريد و بااحتياط تمام بدون آنكـه كـسي متوجـه شـود          

اين .بيراهه صندوق را داخل شهر كرده و از در مخفي وارد قصر كنيد            

. ن بايد انجام شودمين الآهكار

.ملكـه نگـاه كردنـد     بـه   ،زده و گيج  اسود و الماس و كافور حيرت     

مـورد برگـشتن بـه مقبـره و از خـاك            بـزرگ در    خـاتون : اسود گفت 

نـوز زنـده   هالبتّه اگر كه ،داشتن دخترك نگاهدرآوردن صندوق و زنده   

اما برگرداندن صندوق بـه قـصر در روز روشـن     .اطاعت محض ،باشد

حتماً بايد در شب انجـام     خاتون بزرگ اين كار   .كاري غيرممكن است  

صوص و مـأموران مخ ـ  ،وزيـراعظم در غيـاب حـضرت سـلطان        .شود

محال است در روز روشن بتوانيم صندوق     .اندمه جا گماشته  هايويژه

: ملكه فكري كرد و با خشم و غضب گفـت         .را دوباره وارد قصر كنيم    
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هر چه زودتر گورتان را گم كنيـد و برويـد و    .قبول كردم ،بسيار خب 

ايتان را ها و تيـغ  هضمـناً لبة شمشـير  .صندوق را شب وارد قصر كنيد     

هر كه سر راهتان قرار گرفت بـا لبـة شمـشير            .م آلـوده به زهر كنيد    ه

مـن شـب بـه نيمـه        .فرقش را بـشكافيد   ميزهرآلود يا ضربة تيـغ س ـ   

. ستمهنرسيده منتظرتان

ملكه حاجب مخصوص خود را دنبال وزيراعظم فرستاد كه بعد از           

م تـصمي : كـرد و پرسـيد   مياي وزيراعظم دوباره وارد شد و تعظي      لحظه

چــه دستـــوري  و بنــده چيــستســؤالملكــة بزرگــوار در مــورد دو 

وزير پاسخ  ؟  ي ايـن دختره الان كجاست    يدا: ملـكه پرسيد ؟  يديفرمامي

،ديشب كاروانشان در دو منزلي بغداد براي استراحت اتراق كـرده          : داد

كنم تا يك ساعت ديگر به حركت درآيند و حدود بعدازظهر      ميتصور  

كنيـزان  : ملكـه گفـت  .رسـند ميحتماً به قصر ،تابو قبل از غروب آف    

مخصوص فتّان برايم خبر آوردند كه آن دختر اكنـون قـدري كـسالت              

رترتيـب  هبه.اش استقبال كندخواهد شخصاً از دايي  ميدارد و خودش    

اي گونـه اش بـه  يي ـكاروان حامل جهاز اين دختـرك را بـا دا         ،كه شده 

گـروه  . روز بـه تـأخير بيفتـد       سرگرم كنيد كه ورودشان به بغداد يـك       

م بـه   ه ـدو پيـك تنـدرو    .ر چه زودتر آماده سازيد    همهرامشگران را 

بـه خـاطر   ،يديدر دو منزلي شهر بغداد بفرستيد و بگو       ،خيمه و خرگاه  

.ورود ايشان بايد با تشريفات خاص باشد      ،از جانب ما  مياستقبال رس 

مـان دو منزلـي     هيعني امروز و امشب را در خيمه و خرگاه خـود در           
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اي ترتيـب دهيـد و      خانههمان جا برايشان سفره   .شهر بايد سپري كنند   

يـد كـه    يبرايشان بچينيد و رامـشگران و خنيـاگران را بگو         ميبساط بز 

بـه  .را خالي در دست كسي نگذارنـد    مياي آرام نمانند و نيز جا     لحظه

هر مـست و  يد آنان را آنقدر بنوشانند كه تـا فـردا بعـدازظ      يساقيان بگو 

م بعـداً   ه ـضمناً در مورد اسـتقبال از حـضرت سـلطان         .لايعقل بمانند 

م ه ـخبـرش را  .عجله كن وزير  .دستورات لازم را به شما خواهم داد      

.براي من بياور

كه زير  درحالي،كرد و از بارگاه ملكه خارج شد      ميوزيراعظم تعظي 

 گفتم از   چقدر به سلطان  .رسدميبوي خوشي به مشام ن    ،گفتميلب  

. اين سفر غيرضروري خود به سرزمين شامات صرفنظر كند

از آنجا كـه مـا اطمينـان داريـم وزيـراعظم      ، اما اي سلطان مقتدر   و

 ـ براي ورود دا   و،گذاردميمو دستورات ملكه را به مورد اجرا        موبه ي ي

آن دست  فتان و كاروان حامل جهيزيه حداقل يك روزي اين دست و          

 بدهيد به سراغ اسود و الماس و كـافور بـرويم كـه    اجازه،خواهد كرد 

مجدداً دستور گرفته بودند به مقبره برگردند و صندوق محتـوي فتـان             

در طول راه .شده را از زير خاك درآورند و به قصر برگردانندوشهبي

اي دربار  هغلام سياه الماس رو به اسود كه ادعاي رياست بر       ،برگشت

رگز ملكة خونخوار   همن،يسئ آقاي ر  حضرت: را داشت كرد و گفت    

روي ما غلامان زنگباري را سفيد كرده اينقدر        ميرحدربار را كه از بي    

ترسم مي.رسدميبوي خوشي به مشامم ن    ،و لرزان نديده بودم   ترسيده
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عقيده .جان خود را سر اين ماجرا از دست بدهيم        ،سياهان آدمخوار ما

بصره برويم و سوار كشتي بشويم و راه        ي از اينجا به بندر      يدارم سه تا  

زيـر  حـال ه  كنم دخترك تا ب   ميزيرا تصور ن  ،زنگبار را در پيش گيريم    

زندة دخترك تركمـان را از مـا        ،ملكه.خروارها خاك زنده مانده باشد    

 والّـا  ،بينـد ميم خودش را در معرض خطر هدر ثاني ملكه  .خواهدمي

هد و پشيمان شود و حرفــش       اين خونخوار زني نبوده كه دستوري بد      

.را پس بگيرد

سالاري حق   قافله يچ ناخدا و  هدانيميمـگر ن ،احمق: اسـود گفت 

دانـي اگـر فـرار      مييچ  ه.مراه خود به سفر ببرد    هسياهي را ندارد غلام 

ول ئكـشد و مـا را مـس   مـي خـودش را كنـار   ،كنيم ملكة منتظر فرصت  

م كـه از راه برسـد و        ه ـن سلطا !؟كندميمستقيم مرگ دخترك معرفي     

دهـد بـا   بلافاصله دسـتور مـي  ،بداند داغ وصال دخترك بر دلش مانده    

مـان  هبهتـر ،من با نظر تو موافق نيستم     ،نه.تبر سر از تن ما جدا كنند      

است كه برويم و صندوق را از زير خاك درآوريـم و ببـريم در قـصر              

 ـ  .تحويل ملكه بدهيم    ـ    ،چـه مربـوط   مـا ه  اصـلاً ب يخ ريـش   مـال بـد ب

.صاحبش

پايشان را بـه مقبـرة قبرسـتان        ،كاش وقتي اسود و الماس و كافور      

كـسي آنجـا بـود و آن سـه     ،متروكه بيرون دروازة شهر بغداد گذاشتند   

اي بلنـد  هدانم شايد ديواره  نمي.كردميدل آدمخوار را تماشا     سياه سيه 

يـه  حال آن سـه سـياه گر      ه  آن موقع ب  ،مهچهار طرف مقبرة گورستان   
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غلامان وقتي وارد مقبره شدند و گــودال بــدون صنــدوق را       .كردند

اي گريـستند و    ه ـايه ـي تـوي سـر خـود كوبيدنـد و         يتـا سـه ،ديدند

كه پدرانشان را   ميبالاخره آه طفلان معصو   : كنان ناليدند و گفتند   زاري

.دامانمان را گرفت،خام خورديمبه امر ملكه زنده و خام

شنو را گرفت  خواب چشمان سلطان قصه   ،سيدچون قصه بدينجا ر   

گو نفسي بـه راحتـي كـشيد و جانـب سـراي خـود را                و شهرزاد قصه  

.گرفت

فتمهفتادوهپايان شب



حشـمتي كـه از دسيسه و خدعه  اي سلطان پرشـوكت و صاحبو اما

ا آنجه  ديشب قصه ب!زنيباز را گردن ميگران دسيسهبيزاري و خدعه

: توي سرخود كوبيدند و گفتند،رسيد كه عرض كردم سه غلام سياه

خام كه پدرانشان را به امر ملكه زنده و خامميبالاخره آه طفلان معصو

شايد امروز آخرين روز .بيچاره شديم وگرفترا دامانمان خورديم

اسود و الماس و كافور سـر روي زانو نهـاده و زار زار .زندگي ما باشد

ي ترسيده و يگريستند كه چوبي بر پشت گردن اسـود خورد و صدامي

خاك بر سرتان ،عرضههاي بيلشتن: گوششان رسيد كهه خشـمناك ب

 چـون اسود و و؟ آن صندوق چه شد؟ دخترك را چه كرديد.كنند

خود سرملـكه را بالاي،الماس و كافور سـر خود را بلـند كردند

كولي به با روبنده و پوشش زنان،ز قصر فتاّنمراه دو كنيهديدند كه به

.مقبره آمده بود

 ملكـه   و،سه غلام سياه خشكيد   زبان در دهان و اشك در چشمان      

چون ملكه لگـدي بـر      .ا از ترس جان دادند    هحس كرد كه آن بدبخت    

 ـ.اي كشيد و از ترس بلند شد و ايـستاد         وي نعره ،سينة اسود كوبيد   ه ب

: ملكــه گفــت.م از تــرس بــر پــا شــدندهــدنبــالش المــاس و كــافور
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م در  هآيا وقتي صندوق را به اينجا آورديد كسي       ،شعوراي بي هاحمق

مه جا را   ه،خير خاتون بزرگ  : م گفتند هر سه سياه با   هكه؟  اينجا بود 

آيا بـالاي   : ملكه گفت .م جستجو كرديم  هگشتيم حتي تا ته سردابه را     

ر سـه غـلام زنگبـاري    ه ـه آه از نهاد ك؟  م نگاه كرديد  هاين درخت را  

و .مان بود كه در را از داخل بسته بودهپس: بيرون آمد و كافور گفت

 ـ     هآنگاه كنـان طلـب    خـاك افتادنـد و گريـه      ه  ر سه جلوي پاي ملكه ب

.بخشايش كردند

اگـر  : د و گفـت   نمـو ملكه قدري فكر كـرد و آنگـاه رو بـه اسـود              

گـويم بايـد    ر چه مي  ه،گذرمه در خواهيد از خون شما سه سياه ابل      مي

امر امـر ملكـة بزرگـوار و اطاعـت          : اسود پاسخ داد  .مو اجرا كنيد  هموب

دست اسود ملكه پنج سكة زر در كف.نثار استوظيفة ما غلامان جان   

م به المـاس    هآنگاه يكي پنج سكه   .اين مزد و پاداش تو    : نهاد و گفت  

فـوري بـه    : فه داد و گفـت    م به اسود اضـا    هديگرو كافور و دو سكة    

ديروزي با تـسمه    همان صندوق   بازار برو و يك صندوق چوبي مانند      

م ه ـتـو و كـافور    ،المـاس .و ميخ فولادي و يك چكّش بخر و بيـاور         

م با اين دو خدمتكار     همن.مراقب باشيد كه كسي وارد قبرستان نشود      

. عجله كن كه وقت تنگ است،مانيممياينجا منتظر 

نوز مدتّي نگذشته بود كه با يك       ه سرعت به بازار رفت و     اسود به 

دنبالش الماس  ه  صندوق و مقداري تسمه و ميخ به مقبره برگشت كه ب          

ملكـة  ،چون اسود صندوق را بـر زمـين نهـاد   .م وارد شدندهو كافور 
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چـون ،اي به الماس و كافور كـرد كـه آن دو غـلام سـياه            سفّاك اشاره 

ر دو را در يـك      هبيچاره افتادند و  خدمتكار  ريولا به جان آن دو دخت     ه

آنگاه ملكه رو به سه غـلام سـياه كـرد و            .زدن خفه كردند  مهچشم بر 

ا را داخل صـندوق بگذاريـد و دورش را          هزدهيكي از اين فلك   : گفت

مـان صـندوقي كـه شـما        هشـود اين مـي  .تسمه بكشيد و ميخ بكوبيد    

 كه امـشب طبـق قرارمـان بـدون          يادتان باشد .ا بر باد داديد   هعرضهبي

بايد از راه مخفـي ايـن صـندوق را داخـل            ،آنكه كسي بفهمد و بداند    

مـين  هم بيندازيـدش تـوي  ه ـزدة دوم را آن بدبخت فلـك   .قصر كنيد 

ي بـه قـصر     يبه تنهـا  م خودم همن.ها را رويش بريزيد   گودال و خاك  

ر چهره كشيد و    روبندة خود را ب   ،النهرينبينآنگاه ملكة دربار    .روممي

. از مقبره بيرون رفت،اهمان جامة كوليهدر

: گـشت زيـر لـب گفـت       كه به سوي قصر خود برمي     ملكه درحالي 

 ـ همة نقشههگور شدههي آن دخترك گوربيآمدن دا  .هـم زد ر اي مـرا ب

طرف مردك فـردا بـا كـاروان جهازيـه          از يك .امجوري گرفتار شده  بد

سـه روز  ،گيرد و از طرف ديگـر  را مييد و سراغ خواهرزادة خودآمي

خواهـد از راه نيامـده      رسند و دلشان مـي    ميكامكار از راه    بعد سلطان   

ي و ي ـكه نه دا  در صورتي .دختر امير تركمـان را به عقد خود درآورند       

بـه  ،يچكدام خبر ندارند دخترك از اين قبرسـتان درآمـده         ه،نه سلطان 

اگـر در  حتّي،كنمميا من پيدايش    ام.ديگري رفته است  كدام قبرستان 

كـسي  .م پنهان شده باشـد   هاي دجله و فرات   هاي رودخانه هدل ماهي 
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كـه ايـن دختـرك    ،رده است به در نب   حال جان سالم  ه   من تا ب   از چنگ 

ــشم ــور دو چ ــي موب ــيآب ــدم ــشب.آن باش ـــب حــساس و  ام ش

نالنهـري بـين يعني ملكة مقــتدر سـرزمين       ،سـازي براي من  سرنوشت

.خواهد بود

وارد ،چـون ملكـة پريـشان و سـردرگم        ،بختنو اما اي ملك جوا    

اعتمـادش بودنـد را     ابتدا دو تا از افراد سپاهي كه مـورد        ،قصرش شد 

كه كسي   آن بدون: ر كدام پنج سكّة زر داد و گفت       هاحضار كرد و به   

ر ترتيب كـه شـده يـك مـار          هبايد به صحـرا برويد و به     ،باخبر شود 

داده و براي مــن    اي چرميـن قرار   خطرنـاك را گرفته و در كيسه      ميس

اي طـلاي خـود را      هكردند و سكّه  مير كدام تعظي  هدو سپاهي .بياوريد

،ساعتي ديگر گذشـت   .سرعت از قصر ملكه بيرون رفتند     ه  گرفتند و ب  

دربـستة  صـندوق ،وا رو به تاريكي رفت كه اسود و الماس و كافور          ه

ــدمتك  ــازة خ ــوي جن ــوانارمحت ــتزن ج ــد و  بخ ــشته را آوردن برگ

اين صندوق را به قـصر موقّـت      : ملكه گفت .كردند و ايستادند  ميتعظي

براي اينكه سـرتان    ،حماقت خود آن دخترك ببريد و بعد براي جبران      

بايد حواسـتان را جمـع كنيـد و يـك           ،را از زير تيغ جلّاد نجات دهيد      

م ابلهي كرده هست اگر بازخدا شاهد ا. خطير ديگر انجام دهيد وظيفة

و .زنده زير خاكتان كننـد   دهم زنده گل به آب بدهيد دستور مي     و دسته 

ارتباطي داريد يـا    ، بغداد رشهن  آيا شما با دزدان و حراميا     : آنگاه گفت 

اي اصـلي   ه ـدسـته دو تـا از سر    ،نثارمن غلام جان  : اسود پاسخ داد  ؟  نه
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.ستندهر كف دستمكه چون موم دشناسممي بغداد را اوباش

مـان دختركـي كـه چــون       هييامشـب دا ،بسيار خب : ملكه گفت 

مراه ه بغداد در دو منزلي شهر   ،رفتماهي از چنگـتان ليز خورد و در      

.گساري خواهد بـود   سرگرم عيش و نوش و باده     ، فتان  جهاز با كاروان 

و شما اوباش شهر بغداد را جمع كنيد و وقتي شـب از نيمـه گذشـت              

بـه خيمـه و خرگـاه      ،ر ايشان غلبه كرد   بسرهايشان گرم شد و خواب    

تاراج و چپـاول جهيزيـة آن       ،وظيفة اوباش و اراذل   .ايشان حمله كنيد  

.مراه اوست هي دخترك و دو   يم كشتن دا  هوظيفة شما .دخترك است 

فقط كاري كنيـد كـه      .مراقب باشيد كه خون كس ديگري ريخته نشود       

م دسـت بـه آن جهيزيـة        ه ـخودتان.فرار بگذارند ه   ب بترسند و پا  بقيه

.جان اراذل و اوباش شـهر بغـداد       ست نوش هر چه ه،گرانقيمت نزنيد 

مـين  هضـمناً .شما آنقدر سكّة زر خـواهم داد تـا خفـه شـويد           ه  من ب 

ا و  ه ـم بـه خانـه    ه ـيكي دو حملة سـاختگي    ،دماي صبح امشب تا دم  

،كه اينگونه وانمود شود   طوريبه  ،شهر بايد انجام شود   ماي مرد هدكّان

بـه اطـراف شـهر بغـداد بـاز      ميسر و كلّة تعدادي راهزن شبانه و حرا    

مراهش كـه   هي دخترك و دو   يحواستان جمع باشد كه غير از دا      .شده

 ـ.كـسي نيايـد   غ  خـون از دمـا    ،بريـد ميسرشان را    خـصوص اگـر    ه  ب

مـن  .ش باشـيد  و جان مالبايد مراقب ،م در آن جمع بود    هوزيراعظم

خواهد سـپيده نـزده بـرخلاف دفعـة گذشـته            دلم مي   و تا صبح بيدارم  

چـه گيرشـان آمـد     ره ـ: يـد يم بگو ه ـبه اوباش شهر  ،سربلند برگرديد 
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برويد تـا ببيـنم چـه غلطـي         .آزاري به كسي نرسانند   اما،جانشاننوش

. كنيدمي

 ـاي را كه مورد اعتماد خاصش بـود     پيرزن عجوزه ،آنگاه ملكه  ه و ب

اي مهلـك را در  ها و زهر  هكرد اما انواع سم   ظاهر در آشپزخانه كار مي    

آيا كنيز مورد اعتمـاد كـه چـشم و          : ار داشت احضار كرد و گفت     ياخت

كنيـز  ؟  گوشش بسته باشد و لب از لب باز نكند در دربار سـراغ داري             

ستند هتا ديگر دو  ،اي خاتون بزرگوار  .آري: كرد و گفت  ميپير تعظي 

بسيار : ملكه گفت .ايدم آنها را ديده   هشما.تر و ماهرتر  ز خودم خبره  ا

خبـره و مـاهر     اول برو مقداري زهرمار پيدا كن و با آن دو كنيز          ،خب

.من برگرد كه بايد به قصر موقّت فتّان برويمبه نزد

ربع ساعتي نگذشته بود كه پيرزن عجوزه با قوطي بسيار كـوچكي            

: ملكه گفت .نابكار به نزد ملكه برگشت    دو كنيز محتوي زهرمار و آن     

صندوق را باز كنيد و جنـازة دختـرك را در آوريـد و              ي در يتاحالا سه 

خـراش  رادختـرك مـرده   پـاي و بعد مـچ   روي تخت فتان بخوابانيد   

مـار را   م مقداري از آن زهر    هبعد.به اندازة جاي نيش مار    البتّه،دهيد

چنـد  .گـردم مـي بـر قصـر خـودم  بهمهمن.آن خـراش بريزيد  وي  ر

،مـار ،مـار ،مـار : كشيدفرياد مي ييتار سه هشما،دقيـقه كـه گذشـت  

كه بلافاصـله دو   مار نيش زد  رامامهمان  خاتون  ،خـدا مرگمان بدهد  

كنند و ماري را از داخـل       ميرا باز   ميكيـسة چـر آيند و در  ميسپاهي  

.رونـد كوبنـد و مـي  مـي اتاقدر  آورند و سرش را در آستان     ميدر  آن
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بـالاخره ،تبري،پتكي،مكارت چكشيهبايد در دست يكي از اين دو    

چـون از   .ر چيزي كه بتوان با آن سر مار را كوبيد وجود داشته باشد            ه

شـده  در حضور قراولان و نگهبانان جمع     ،م آمدم هسر و صدايتان من   

.شتك را نيش زد و مار خاتون مهمان دربار: يدي بگواتاقپشت در 

ام كسي غير از شما سه نفـر نبايـد داخـل            يادتان باشد تا من نيامده    

از آن دقيقه به بعد    .گورشده و فراري شود   هگورب خواب آن دختر   اتاق

. اي من باشيدهمطيع فرمان بايده شمامه

در دل شـب  ،مكـار بـدتر از خـودش   هچون آن پير عجـوزه و دو   

مهمـان مـا را     خاتون،خدا مرگمان بدهد  ،مار،ارم،مار: فرياد كشيدند 

خود را بـه    ،سراسيمه و با ظاهري ساختگي    ،گرفتنهملكة  ،مار نيش زد  

توي سـر   ،طور ساختگي ه  ظاهر و ب  ه   فتان رسانيد و ابتدا ب     قصر موقّت 

و بعـد ادامـه   ؟ حالا جواب سلطان را چه بدهم : زد و فرياد كشيد   خود

. اين دختر بيچـاره بگـذارد      اتاقق ندارد پا به     حمي نامحر يچ مرد ه: داد

.مـة كارهـا را خـواهيم داد   هترتيـب ،من خودم با اين سـه خـدمتكار       

سپاهي را كـه رفتـه بودنـد و مـاري را از صـحرا               مان دو مرد    ه،آنگاه

 گمـارد و    اتـاق بـر در    ،آورده و آنگونه كه شنيديد سرش را كوبيدنـد        

آنگـاه دسـتور    . بگـذارد  اتاق دورن   كس حق ندارد پا به    يچهتأكيد كرد 

ل براي شستشوي جنازه و كرباس بـراي كفـن خـدمتكار            يداد كه وسا  

مـة مراسـم   هيـافتن م با تظاهر به انجـام     هبرگشته آوردند و بعد   بخت

 بيرون آمد و به دو مـرد سـپاهي اجيـر شـدة خـود                اتاقاز در   ،خاص



شب         هزار و يك94

فـردا  .ا نـدارد   ر اتـاق كس حقّ ورود بـه      يچهمانطور كه گفتم  ه: گفت

سـپاريم و   مـي خاك  ه  صبح اين ناكام بيچاره را در ته باغ بزرگ قصر ب          

اي زيبـا بـرايش بـر پـا         عزاداري درخور برايش برگزار و مقبره     مراسم

.كنيممي

سـوي قـصر    ه  شب گذشته بود و ملكة ستمكار ب      دو ساعتي از نيمه   

اسـود و   خود حركت كرد كه در طول راه و در راهرو ميان دو قصر با               

سـه غـلام    . شـد  روروبه نابكار   الماس و كافور يعني آن سه غلام سياه       

چـون سـه    .دنبال وي بيايند  ه  كردند كه ملكه اشاره كرد ب     ميسياه تعظي 

: بـاز پرسـيد  گـر دسيـسه  ملكـه شـدند آن فتنـه    غلام نابكار وارد قـصر    

؟ آب نداده باشيدگل بهاميدوارم كه اين دفعه دسته

آن . خوشبختانه اين بار روسفيد گـشتيم      !ن بزرگ خاتو: اسود گفت 

 چنـان رعـب و      ومـراهش را سـر بريـديم        همرد موردنظـر و دو تـن       

مگـي  هوحشتي بـا كمـك اراذل و اوبـاش بغـداد ايجـاد كـرديم كـه                

مـه وزيـر    هقبـل از  ،جالب است عرض كنـيم    .فريادكشان فرار كردند  

مـراه يـك تـن      هاعظم ترسيده و لرزان بر روي اسب خود پريد و بـه           

سـيري از عـزا     م دل   ه ـاوبـاش .طـرف بغـداد تاخـت     ه   خود ب  مراقب

اي خيمه و خرگاه   هحتّي به تيرك  ،چه بود تاراج كردند   ره.درآوردند

اي كرد و يك كيسه پر از سـكّه طـلا بـه             ملكه خنده .م رحم نكردند  ه

تـان   نابخـشـودني قبلـي    از گنـاه  ،دستتان درد نكنـد   : اسود داد و گفت   

.ا دعوايتان نشودهنگام تقسيم اين سكهه،ذشتمگ
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كـرد و   مـي گريـه   ،طـور مصـنوعي و ساختگي   ه  كه ب ملكه درحالي 

بـاغ ايـستاده بـود و بـه تماشـاي      تـه  ،دادمـي خود را ناراحـت نـشان    

روي قبر دخترك خدمتكاري كه جـاي فتّـان زيـر خـاك         ،ريختنخاك

ترسـان از راه رسـيد و       راسـان و    هرفته بود مشغول بود كه وزيراعظم     

ي فتـان و    ي ـشـدن دا  شتهاجراي حمله بـه كـاروان جهيزيـه و ك ـ         مخبر

دست حراميان بـه ملكـه    ه  دو منزلي بغداد ب   تركمان را در  فرستادة امير 

گر جيغي كشيد و به حالت غش خودش را روي زمين           ملكة حيله .داد

كهطوريه ي خفه اما ب  يصداانداخت و كف از دهانش بيرون آمد و با        

ي بود كه بـر سـر ايـن دختـر و            يخدايا اين چه بلا   : مه بشنوند گفت  ه

!گردد جوابش را چه بدهممن فردا كه سلطان برمي.اش آمدييدا

 زيرا سلطانش مانند   ، اينجا بود كه شهرزاد لب از سخن فروبست        و

.م نهاده و به خواب رفته بودهشب قبل ديده برفتهفتادوه

شتم هــفتــادوهپايــان شــب





رگز هاما،ميداريمي اي سلطان خردمندي كه معتمدان را گراو اما

م در هي و مسامحه و اهمالينمامياعتماد صددرصد به يك نفر ن

آنجا رسيد كه ملكه ه ديشب قصه ب!دربارت معني و مفهوم ندارد

ايا اين خد:  گفت،مه بشنوندهكهطوريه ي خفه اما بيبا صداجنايتكار

من فردا كه سلطان .اش آمدييي بود كه بر سر اين دختر و دايچه بلا

. گردد جوابش را چه بدهمبرمي

م از اطرافيـان    هچون وزيراعظم  در ادامة ماجرا بايد عرض كنم       و

،انـد ديـشب مـار نـيش زده و در آنجـا دفـنش كـرده              شنيد كه فتّان را   

 ـ          : د و زيـر لـب گفـت       زانوهايش خم شد و روي زمين نشـست و نالي

 ـ ه ـ قـبلش  وا.فردا سلطان گردن مرا خواهد زد     ،بيچاره شدم  مـن  ه  م ب

فته شـهر بغـداد و      هلياقت نگهداري دوسه  ،عرضهتو بي : خواهد گفت 

تاجانب ملكه كرد  ه  كنان روي خود را ب    بعد التماس .دربارم را نداشتي  

گر آنچنـان   اما ملكة حيله  ،صداي بلند به وي بگويد    مان مطالب را با   ه

ممكـن  ،گفـت  مـي  ،ديدر كس مي  هحالت غش زده بود كه    ه  خود را ب  

. هوش نيايده رگز بهاست ديگر
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و ،اجازه بدهيد دو مـاهي بـه عقـب برگـرديم      ،اي سلطان بزرگوار  

و جنايتكار دربار خواهم از ملكة افسونگرم با اجازة شما ميهالبتّه باز

زني خرافـاتي و    ،رحمايتكار و بي  آن ملكة جن  . حرف بزنم  النهرينبين

پاي صحبت رمالان و فـالگيران سـپري      ،بين بود و شب و روزش     دهن

. شدمي

هـاي  قدري وقت خود را صرف رمالان كرد و پاي حـرف          ه  ملكه ب 

يچ رمـال و    ه ـتا  كه بالاخره خسته شد و قدغن كرد        ،نشستآنهاياوة  

 بغداد پيچيـد كـه      راسرتا اينكه در س   .حضورش نياورند ه  فالگيري را ب  

، پيـشاني افـراد    نـد آمـده كـه از ناصـيه و         هارسته از سـرزمين   وپيري  

 ـ  هرگزهرگز و ه و گويدميبيند و عاقبتشان را     ميان را   شآينده ه م تا ب

.اي خود پول سياهي از كسي نگرفته استهييحال براي پيشگو

 خـود   وي بـه اطرافيـان    .م رسـيد  ه ـگوش ملكة دربار  ه  اين خبر ب  

طور شده به نزد من بياوريد كه پيشاني مرا ببينـد           رهاين پير را  : گفت

گـو گفتـه    اما براي ملكه خبر آوردند كه پير غيـب        .و آيندة مرا بخواند   

ي كـه خـشتش از طـلا و         يرگز پايم را به دربارها و قصرها      همن: است

بايد بـه غـاري كـه       ،خواهد مرا ببيند  ركس مي ه.گذارممينقره است ن  

رگـز بـه   ه در ثاني منو،ام بيايد بيرون شهر بغداد در آن اقامت گزيده      

به ملكة .اش را بگويمكنم تا آيندهميپيشاني زن نامحرم و غريبه نگاه ن

.ديدن من و از اين فكر نيز بگذرداز،يديدربار بگو

نزد او را قبول نكرد     اما نرفتن ،گو را پذيرفت  پير غيب ملكه نيامدن 
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بر دهانة آن غار نشسته و دو چشم بر         ،گوغيبپير  ،از روزها و روزي   

نوز ه.يندآسوي او مي  ه  اي سوار ب  ها دوخته بود كه ديد عده     دوردست

يـد مـن    يبه ملكه بگو  : سواران نزديك نشده بودند كه پير فرياد برآورد       

اش سـر بيـرون     ملكه از كجاوه  .اندازممينگاه به چهره و صورت زن ن      

من: پيـر پاسخ داد  .امر سلطان است  ،امر،ي پير وارسته  ا: آورد و گفت  

لطفـاً اصـرار    .با امر سـلطان كـاري نـدارم       .كنمميخدا عمل   به فرمان   

كه ملكه با آن جاه و مقامش بناي التماس و گريه را            .نكنيد و برگرديد  

بـر خـواهش و اصـرار خـويش بـه پيـر             نيزگذاشت و اطرافيان ملكه   

،اينقدر به من التماس و عجز و لابه نكنيـد         : گفتبالاخره پير   .افزودند

بـه  ،بـسيار خـب   .كه فقط در پيشگاه خدا بايد تضرّع و التمـاس كـرد           

نـوعي بـاج و     خـاطر پرداخـت   ه  من فقط ب  ،يد بيايد يخاتون خود بگو  

چنين ، براي اجازة عبور از اين خاك      و،النهرينبينخراج به حكومت  

.دهمانجام ميكاري را

دسـت بـر   دو: پيـر گفـت   ، رسيد گوغيبي پير   روروبهچون ملكه 

 ـ        چهره و چشم و ابروان     مـن ه  خود بگذار و فقط پيشاني خـودت را ب

مـدت حـدود    ه  پير نظري دقيق و عميق ب     .مان كار را كرد   هملكه.بنما

روي خود را از ،كافي است: دو دقيقه به پيشاني ملكه انداخت و گفت

 ـ    رههاي مرا من برگردان و حرف    .خـاطر بـسپار   ه  چند كه تلخ است ب

بيـشتر  ،زياد دو مـاه خواهـد بـود       ديگر كه به احتمال   وقت  دوتاشما

 ـ     . نخواهيد بود  النهرينبينسرزمينملكة دربار  ه ملكة جانـشين شـما ب
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ي يبا چشماني آبي روشـن و خـرمن مـو         ،اي زيباروست ظاهر اميرزاده 

زمين پـارس سـر اي بـزرگ در شـمال       رنگ كـه از مـشرق درياچـه       كم

سوي بغداد حركـت  ه براساس تعهد و قراردادي به اجبار و ناخواسته ب   

...بـس اسـت   ...كافي اسـت  ...شود تا شما  كند و آمدن او باعث مي     مي

.بلند شويد برويد

 اي پادشـاه بااقتـدار   و،اي شـهرزاد ه ـمراه شـبانة قـصه   ه اما اي   و

وقتي خود را در    ،لنهرينابينملكة دربار سرزمين    ،جزاير معمور و آباد   

برگشته را جـاي  خدمتكار بخت ايش موفّق ديد و دخترك    هنقشهانجام

ي ي ـزير خاك كرد و كاروان جهيزيه را به تـاراج داد و دا            ،گمشدهفتّان

بعد از آن گريـه و      ،طور سبعانه به قتل رسانيد    مراهانش را آن  هفتان و 

بـه قـصر خـود      ،هساختگي و مسخر  بر سر آن گور   اي دروغين هزاري

. برگشت

ر وقت كه همتأسفانه: را احضار كرد و به او گفت وزيراعظم،ملكه

فلاكـت  ،شـود اش از سـر شـهر بغــداد دور مـي        بزرگوار سايه سلطان

،از جملـه آنكـه    .گيـرد مي بغـداد و نكبـت سراسر قصر را در بر        تمـام

 ـم در قـصر   هو،م در شهر ناامني پديد آمده     هاكنون ة نـاميموني   حادث

بغــداد  سلطــان كـي وارد      من بگو كه حضرت   ه  اول ب .رخ داده است  

طبـق آخـرين    : كرد و گفـت   ميتعظي،وزير باهوش اما ترسو   ؟  شودمي

موكـب حـضرت   ،اي تيزرو ساعتي قبل برايم آوردنـد  هخبري كه پيك  

. شودبغداد ميظهر وارد زفردا بعداسلطان پس
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ترتيـب ،بسيار خـب  : رد و گفت  ملكه صحبت وزيراعظم را قطع ك     

اي تـالار  هاز پاي پله  .از حضرت سلطان را بدهيد    ميرسيك استقبال 

اي ه ـبغدادي با دستهدختركان.قصر تا ميدان بزرگ شهر را فرش كنيد 

از دروازة غربي كـه     ،گل در اين مسير بايد در دو طرف ايستاده باشند         

نجاه قـدم يـك گـاو    ر پ هفاصلةه  ب،شودميحضرت سلطان وارد شهر   

 خرگـاهي بـراي اسـتراحت       خيمـة ،بيرون دروازة غربـي   ،قرباني شود 

حتماً طشت و .هم در آنجا خواهم بود  ايشان برپاي داريد كه خود من     

لگن طلا با آب و گـلاب و چوبـك و سـدر بـراي شستـشوي سـر و                  

م بايـد بـا     ه ـشماخود.صورت و دست و پاي ايشان بايد آماده باشد        

مرا و وزرا تا يك منزلي بيرون دروازه برويـد و در آنجـا از             بزرگان و ا  

اصلة ضمناً دستور دهيد زمين را در آن ف     .حضرت سلطان استقبال كنيد   

پاشي كنند تـا گـردي بـه آسـمان بلنـد            يك منزلي تا دروازة غربي آب     

ضـمناً ترتيـب كفـن و       .نشود كه غبار بر گونه و چهرة سلطان بنـشيند         

 فـردا   و،مراهانش را فردا صبح زود داده     همان و دفن فرستادة امير ترك   

بـه احتـرام اميـر      و،م در شهر بغداد به خاطر اين ضـايعة اسـفبار          هرا

. اعلام كنيدميعزاي عمو،تركمان

مراهانتان كه تا يك منزلي به استقبال حضرت        هيادتان باشد شما و   

 فتـان و    شدنوجه از ماجراي كشته   يچهرويد حق نداريد به   ميسلطان  

وقتي خـستگي راه از وجـود       .اش با حضرت سلطان حرفي بزنيد     ييدا

مـن خـود   ،فـت ياجان مباركشان آرامش شريفشان دور شد و جسم و  
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فراموشـتان نـشود    . چگونه موضوع را با ايشان در ميان بگذارم        دانممي

م بـه توصــيه و      ه ـآن،فقـط دوازده سـال اسـت      ،كه شـما اي وزيـر     

م روزي دو سـه     ه ـرگـز هو،ايـد مقـام رسـيده   درخواست من به اين     

وچهـار سـال   اما مـن بيـست    .ايدبيشتر با حضرت سلطان نبوده    ساعت

پس مـن   . گذردميستم و شب و روزم با ايشان        هاست كه ملكة دربار   

ر حرفـي را در چـه مـوقعي         هدانم كه مير كس ديگر    هبهتر از شما و   

. بايد به ايشان گفت

كننـدگان بـه قافلـة حـاوي محمولـة جهيزيـه و             لهضمناً آيا از حم   

: وزير گفـت  ؟  ايدمراهانش خبري به دست آورده    هي فتان و  يقاتلان دا 

مـن خـود در آن شـب در مجلـس بــزم         ،طبق دستور خاتون بزرگوار   

دستـة اول يـك گروه سـه نفـري        : بودندكنندگان دو دسته  حمله،بودم

اشتند و فقط آمدنـد و      م نقاب بر صورت د    هكه حتي در تاريكي شب    

م بـا خـود   ه ـ يك كاسه يا بشقابو،سر آن سه نفر را بريدند و رفتند   

 و  گروه دوم كه بسيارشان اوباش سرشناس شهر بغداد بودند         و،نبردند

.ر چه يافتند با خود بردندهاما،خوني نريختند

،اول به اتفـاق داروغـة شـهر   ،بسيار خب: در اين موقع ملكه گفت   

نـزد  ،كفن و دفـن فرسـتادگان اميـر تركمـان         بح بعد از مراسم   فردا ص 

ايشان ه  بغداد برويد و از جانب من ب      شهراي اوباش و اراذل   هسردسته

خاطر ورود حضرت سـلطان  ه  ب،باهوش دربار اين مرتبه ملكة  : يديبگو

مــة شــما را ه، بعــد از حــدود يــك مــاه مــسافرت و دوري از بغــداد



103حكايت غانم و فتنه و فتاّن       

را مـا اي دشمن ديـرين   هر فريب اين ايراني   اما اگر بار ديگ   .بخشدمي

.سوزانماز آتش ميميمة شما را در جهنه، بخوريد

هاي فرموديد ايراني : كرد و گفت  ديگرميدر اين موقع وزير تعظي    

 مـستقر در بارگـاه   جاسوسان.بله: كه ملكه پاسخ داد؟ دشمن ديرين ما 

ركمان را به پادشاه ايـران  بين سلطان با امير تخبر معاهدة،  امير تركمان 

ا چيدند كه بين سلطان     هم ايراني ها را ههئرسانيدند و اين نقشه و توط     

 دشمني و ،ه جاي دوستي و مودت و امير تركمان بالنهرينبينسرزمين

بگذار سلطان پايش بـه بغـداد       ،مه چيز باخبرم  همن از .كدورت بيفتد 

رگز هشنويميم كه الآن    هضمناً آنچه را  .دانم چه بايد كرد    مي ،برسد

م به اتـاق   هراميمطلب ايـن است كه آن مـار س ـ     .ي بازگو مكن  يجا

يعني : ترس پرسيد وزيراعظم با . ا انداختند هبرگشته ايراني فتـان بخـت 

ولـي مـن    ،آري: كه ملكه گفت  ؟  اندم نفوذ كرده  ها به دربار ما   هايراني

اما خيالت راحـت باشـد كـه    . فرند آنها سه ن.امي كرده يايشان را شناسا  

. در مقامات بالا نيستند

از بارگـاه   ،نشاندة ملكـه  ستباهوش اما ترسو و د    اعظم  چون وزير 

اصلي مـن   و اما كار  : باز گفت سازگر دسيسه آن زن حيله  ،بيرون رفت 

 ـآنچه را كه من تا    .شوداز حالا شروع مي    موفقيـت انجـام    بـا حـال ه  ب

آوردن فرصـت مناسـب بـوده       دسـت هكشي و ب  اي وقت مه بر ه،امداده

مانطور كـه ديـشب آن دو سـپاهي    ه، اصلي را حالا بايد سر مار   . است

نـيش ،كه مار را اگر رها كنـي      .بكوبم،زده را كوبيدند  نيشسر آن مار  
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ندي را هيگوغيبهاي آن پير نوز حرفهمن.زندميخود را بالاخره 

وقت ديگر كه به احتمـال زيـاد      دوشما تا :كه گفت ،امفراموش نكرده 

النهـرين بـين بيـشتر ملكـة دربـار سـرزمين         ،مان دو ماه خواهد بـود     ه

اي است با چشماني آبـي      ظاهر اميرزاده ه  ب،جانشين شما .نخواهيد بود 

 ـ  ه،  ندي گفت هيگوغيبآري آن دو ماهي كه پير     .روشن ه فتة ديگر ب

توانست محكم و قطعـي و درسـت        م ن هدر ثاني آن پير   .رسدپايان مي 

البتـه كـه    .م كه حرفش را خورد و تمام نكـرد        هآخرش،بيني كند پيش

اما بايد علاج واقعه را قبـل از  ،امرگز ترسي به دل خود راه نداده همن

اي پنهان شده است كه    اين دختره شايد گوشه   . طور كامل كرد  ه  وقوع ب 

پـس ديگـر    ،واصـل شـد   اش به درك    ييحال كه دا  .ي جانش بيايد  يدا

م كه او را از قبر درآورده اگر زنده بـه  هكسره. پشت و پناهي ندارد  

دارد و بعـد دورش     دستش رسيده باشد فقط دو سه روزي نگاهش مي        

،مـين شـهر بغـداد اسـت       هتوي،اين دختره اگر غلط نكنم    .اندازدمي

و رو يـك زيـر     بـه ا را يـك   هدهم تمام خانه  دستور مي .كنمميپيدايش  

.كنند

كـردن  خـام .آورممي بالاخره من اين فتّان تركماني را به چنگ          ،بله

وچهار سال است كه مثل موم توي دست مـن          بيست.م با من  هسلطان

.باشـد اي كودكانة خود مـي    هم سرگرم عيش و نوش    هميشههاست و 

 ـ هيگوغيباگر آن    ،جـاي مـن  ه ندي نگفته بود كه فتّان ممكن است ب

و اين ترس را در دلم نينداخته بود كه كاري بـا ايـن              داد شود ملكة بغ 
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ا نيست همگر حرمسراي سلطان سال . آبي نداشتم عروسك موبور چشم  

.اراده استاي بيهكه پر از اين عروسك

مثل اينكـه بايـد از اسـود و    . اما حالا ديگر شكل عوض شده است      

د به آنهـا بگـويم   باي. رحم كمك بگيرمآن سه سياه بي  ،الماس و كافور  

دهم به شرطي كه فتان را      مياي زر به شما     هاز سكه يكي يك كيسه پر   

آبـي از آن    فتـان چـشم   ،ر كه اول خبرش را براي من بياورد       هو،بيابيد

.اوست

بـا تمـام    : ملكه آن سه غلام نابكار را احضار كرد و به ايشان گفت           

و بـه جـاي      نكردم اما من با شما بد    ،ناداني و ابلهي كه مرتكب شديد     

اي هايتان را پر از سكّه    هآنكه دستور بدهم سر از تنتان جدا كنند جيب        

م بايـد دسـت بـه كـار شـويد و بـدون              هبه بعد باز  از حالا . زر كردم 

اي توقف طبق دستور من عمل كرده و دزد و ربايندة آن صندوق  لحظه

 بيرون آمـده    دانم كه فتان زنده از زير خاك      ميهنوز من ن  . را پيدا كنيد  

ــرده ــا م ــردزد. ي ــه  ،اگ ــود ك ـــرخاك درآورده ب ـــرده از زي ــان را م فت

انــداخت و مـي اي اش را گوشـه ربــود و جنــازه  مـي جواهــراتش را  

پس آن نابكاري كه بر بالاي درخت ناپديد بود و شما چـشم    . رفتمي

 آن  هآن صندوق ب  . فتّان را زنده با خود برده است      ،كورتان وي را نديد   

وظيفة شما . دبمانم چيزي نبود كه بتواند از ديد ديگران پنهان        هبزرگي

بانـان  دروازهلاً بـه دروازة غربـي بغـداد برويـد و از             اين اسـت كـه او     

اند كه بـه آن روز صبح وقتي دروازه را گشودند مردي را ديده ،بپرسيد
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اند كـه صـندوقي را بـر        و يا كساني را ديده    مراه زني وارد شهر شود    ه

ا چيـزي   ه ـبـان دروازهاگر از پاسـخ     . شته باشند و داخل شوند    دوش دا 

اي سـر راه غربـي      ه ـوالّا بايد تمام آبـادي    ،دستگيرتان شد كه چه بهتر    

.ا را زيرورو كنيد تا فتّان را بيابيدهبغداد را بگرديد و خانه

نـد و چـين را      هم سـلطان جزايـر    ه ـ بـاز  ،چون قصه بدينجا رسيد   

 ـ  هالاصلگوي ايراني صهخواب درربود و شهرزاد ق     در ه م جان سـالم ب

.سوي خوابگاه خويش رفته برد و ب

ونهم فتادهپايان شب



بايد ،امرا و فرمانروايان: يديفرمامواره ميه اي سلطان خردمندي كه اماو

خودشان ،وزيران و دبيران و واليان و فرماندهان مملكت خويش را

نه با توصيه و سفارش ،خت كامل انتخاب كنندبادقتّ و حوصله و شنا

ست ديشب هخاطر شريفتان!كار گمارنده و تحميل اطرافيان كسي را ب

شما بايد تمام : آنجا رسيد كه ملكه به سه غلام سياه گفته ه بقص

ا را زير و رو كنيد تا هاي سر راه غربي بغداد را بگرديد و خانههآبادي

ر چه زودتر همانم تا برويد ومينجا منتظر هم ايمن،فتاّن را بيابيد

رويد خود را غلامان مير جا كه هضمناً. خبري خوب براي من بياوريد

.  معرفي كنيدالنهرينبينيعني ملكة دربار ،مخصوص من

اسود و الماس و كافـور زميـن ادب بوسـيدند و از بارگـاه ملــكة               

ه جانـب دروازة  راسـت و باســرعت بـ ـ    گر خارج شدند و يـك     حيلـه

ي شـدند و    بـان دروازهچـون وارد مقـر      . غـربـي بغـداد حركـت كردند   

آن روز  : تايي گفتند ر سه ها از ترس  هباندروازه،خود را معرفي كردند   

كه بار قاطر اولـي گنـدم و     ،نزديك ظهـر دو مـرد را ديدند با دو قاطر        

الماس و  اسود و   . يك صندوق بود و داخل شهر شدند      ميبار قاطر دو  
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ا گرفتنـد ولـي     ه ـبـان دروازهكافور نشاني و سراغ مرد قـاطرچي را از          

.نتوانستند نشاني درست و مشخصي به دست بياورند

ا بيـرون آمـده و بـه    ه ـبـان دروازهر سه از دروازه و از نـزد   هآنگاه

وجـو كردنـد كـه بـار        ا رفتنـد و پـرس     هتوصية اسود به سراغ آسيابان    

و يا بار برندميا هبشان را چه كساني به نانوايي     اي آردشدة آسيا  هگندم

بـالاخره  . آورنـد مـي هـا  ا را از سر خرمن چه كساني به آسـياب هگندم

اسود از وي پرسيد تـو آن       . توانستند مرد قاطرچي آن روز را پيدا كنند       

كـه  ؟  روز دوست مـا را از مقبـره بـا آن صنـدوق بــه كجــا بــردي              

ناگهان الماس فريادكشان   .اشبـه در خانه  : مـرد قاطـرچي جـواب داد   

م ه ـشما چـه جـور بـا      :  گفت قاطرچيمرد  ؟  اش كجاست خانه: پرسيد

ناگهـان اسـود    ؟  پرسـيد مياش را از من     ستيد كه نشاني خانه   هدوست

!فـضولي موقـوف   :  زد و گفـت    قـاطرچي بـه صـورت     ميسيلي محك 

سـياه  اي جـادوگر    : م قاطرچي گفـت   هباز؟  اش كجاست پرسيدم خانه 

اخلاقتان كه بـا    ه آن رفيق خوشگل و خوش     نه ب . زود از كوره در رفتي    

رو نه به شما سياهان زشت ،ريختمياي طلا به صورتم     همشتش سكه 

 بگويم من از آن بيـدهايي نيـستم          شما به. زنيدميكه سيلي به صورتم     

اند كه مـن  قدري اين دو قاطر به من لگد زدهه ب. ملرزكه از اين بادها ب  

. اي شما جا خالي كنمهحال است از سيليم

در اين موقع كافور به زبان زنگباري حرفي به اسـود و المـاس زد               

ر كـدام دو سـكة زر بيـرون      ه ـر دو دست در جيب خود كرده و       هكه
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: قاطرچي رو به كافـور كرد و گفت      . آورده و نشان مرد قاطرچي دادند     

م ه ـكـافور ؟  ودرمـي جيــبت ن  پس تو چرا دسـتت خشكـيده و توي      

جمعاً شش تاييدست در جيب خود كرد و دو سكه بيرون آورد و سه        

ا را روي زمـين     ه ـمـرد قـاطرچي سـكه     . سكّه طلا به قـاطرچي دادنـد      

چون . اي طلاي شما ندارم   هگذاشت و گفت من احتياجي به اين سكه       

ريـزم و نـان بخـور و نميـري بـه دسـت              مـي كشم و عرق    ميزحمت  

استم شما را امتحان كنم كه چقدر دست و دلبـاز          خوميفقط  ،آورممي

 بياييد تا شما را ببـرم و خانـة آن رفيـق جـادوگر               ،بسيار خب . ستيده

. زيبارويتان را نشان بدهم

من آنقدر نامرد نيستم كـه    : گفتميكه باخود   مرد قاطرچي درحالي  

آن مرد مهربان خوبرو و آن دختـرك خوشـبوي تـوي صـندوق را لـو           

: آنگاه قاطرچي گفت  .رفت و سه سياه دنبالش بودند     ميبه جلو ،بدهم

مكـاني  ،اي زر را از شما نگرفتم اين اسـت      ههكو اما علّت اينكه آن س     

خرابـة  ،كه من آن روز آن جوان خوبرو را با آن صندوق دربسته بردم            

دو دري است در پشت كاروانسرايي كه وقتي من با قاطر وارد خرابـه              

رامـي شـاخ و د   چون غول بي  ؟  دانيد چرا يم. شدم از ترس خشكم زد    

ولي آن جادوگر خوبرو بـه      .خنديدميهگوشة خرابه ديدم كه به قهقه     

و اين غول پـدر مـن اسـت       . نتـرس غول با تو كاري ندارد     : من گفت 

از تـو ممنـونم كـه پـسر و          : گفـت مـي كه با خنـده     م درحالي هغـول

ز زمين برداشت و با يك دست صندوق را ا،عروسم را به من رساندي   
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با دست ديگرش آن جوان خوبرو يا پسرش را از زمين بلند كرد و در               

م ه ـحـال بـاز   . زدن در آسـمان ماننـد دود گـم شـد          مه ـيك چشم بر  

؟ پرسم آيا دوست داريد شما را به آن خانه ببرممي

قاطرچي صاحب معرفت   ،چون اسود و الماس و كافور گفتند آري       

اين كوچه و آن كوچه گرداند و بـالاخره در          مقداري سه غلام سياه را      

پشت كاروانـسرايي آنهـا را بـه خرابـة دو           ته چهارسوق بازار عراق و    

 كـرد حـال اگـر       سـؤال آنگـاه   . دري كشاند كه تعريفش را كـرده بـود        

و با من امـري ندارند دنبـال كـارم بـروم   ،حضرات سياه دست و دلباز 

كـنم اينجـا   هاد مـي پيـشن :  گفت،رفتميوقتي داشت پي كـار خودش   

م بـا  ه ـد اينجا كه شما رايكنم غوله دوباره بيا  ميتصور ن .زياد نايستيد 

.دخودش ببر

مـاجرا را   دربار رفتند و تمام   ه  بمهقاطرچي رفت و سه غلام    مرد

م روبنده به چهره انـداخت و بـه   هكه ملكه .براي ملكه تعريف كردند   

، چـون آن خرابـه را ديـد        و.سه غلام به آن خرابـة دو در آمـد         مراهه

هاي مرد قاطرچي را كه غلامان برايش بازگو كرده بودنـد بـاور             حرف

حال بايد قبـول كـنم كـه مـرغ از           : كرد و آهي از ته دل كشيد و گفت        

توانم قبول كنم كه فتّان از طايفـة جـادوگران          مينوز ن هاما. قفس پريد 

. باشد

ميـشه در  هنئروف خاالمثل معآنجا بود كه ملكه به مصداق ضرب   

ا ه ـيچ بعيد نيست تمـام فتنـه  ه: با خود گفت  ،حال ترس و شك است    
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 آنها خودشـان دختـرك      و،مين سه غلام سياه زنگباري باشد     هزير سر 

ديوان و غـولان    ،البته در سرزمين ما   . اي پنهان كرده باشند   را در گوشه  

ايي ه ـكارينم شيري هگاهيام كه گاه  ستند و شنيده  همهجادوگرانو

ل حرف اين سه غلام نابكار      درست است كه من در او     . دهندميانجام  

هـار سـال اسـت ملكـة سـرزمين      چاما مني كه بيست و ،را قبول كردم  

دهم و خودم تا بـه حـال طـراح         م درس مي  هم و شيطان را   النهرينبين

بايـد جاسوسـاني را   . رودمـي كلاه سرم ن ،امه بوده ئزار دسيسه و توط   ه

. گمارم تا سر از كار اين سه غلام سياه دربياورندب

كـس بهتــر    يـچه،  پيـدا كردم : ملكه قدري فكر كرد و باخود گفت      

دهم كه طرح دوستي    ميبه آنها دستور    .از آن دو سپـاهي جلاّد نيست     

به ايـن   . و رفاقت را با اين سه ملعون بريزند و از ايشان حرف بكشند            

از ،بـسيار خـب  : كـافور كـرد و گفـت   جهت رو به الماس و اسـود و         

به شما  . اين چند روزه خيلي خسته شديد     . زحمتي كه كشيديد ممنونم   

برويد و بگرديد و خـستگي را از تـن   . دهممي مرخصي روزشبانهيك  

كه چون سلطان تشريف بياورند مـا كارهـاي زيـادي           خود بيرون كنيد  

. باشيد در خدمت حضرت سلطانروزشبانهم بايد هداريم و شما

ملكه از غلامان جـدا شـد و بـه دربـار برگـشت و آن دو سـپاهي                   

خواهم بـدانم رابطـة     مي: نشانده را احضار كرد و به ايشان گفت       دست

بسيار : دو سپاهي گفتند  . دوستي شما با اين سه غلام سياه چقدر است        

شـما . اي خود را خوب باز كنيد     هپس گوش :و ملكه ادامه داد   ،خوب

م يـك روز مرخـصي از ملكـه         ه ـيد ما ييشان برويد و بگو   م به نزد ا   ه
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 مرخصي خود روزشبانهضمناً به ايشان پيشنهاد كنيد كه يك        ،ايمگرفته

،ستنده ـخسيسبسيار،دانم اين غلامان من   ميچون  . م بگذرانيد هرا با 

خـوب  . ستنده ـ را مهمـان شـما دو نفـر        روزشـبانه يد يك   يبه آنها بگو  

ايي را كه ايـشان در طـول ايـن          هو تمام حرف  حواستان را جمع كنيد     

رويـد و بـا افـرادي كـه         مـي زنند و يا جاهايي را كه       ميروزشبانهيك  

توانيـد آنهـا را     ميضمنـاً اگر   . كنيد براي من گـزارش كنيد    ميبرخورد  

. گويندميمست كنيد و دقّـت كنيد كه در مسـتي چه 
م بـراي خـرج     هدو سپاهي طبق دستور ملكـه كه پنـج سكـة طلا        

 بـراي  روزشـبانه پذيرايي به ايشان داده بود رفتار كردند و بعد از يـك   

 ابتدا الماس چنـد     .بعد از آنكه ما پنج نفر شديم      ،ملكه خبر آوردند كه   

اي به آشپزخانه رفت و مدتي كوتـاه بـا پيـر عجـوزة آشـپزخانه                دقيقه

 شهر بغداد   اي جنوب هخانهيكي از قهوه  ه  م ب هگو كرد و بعد با    وگفت

تايي بنگ و حشيش كشيديم و بـاده  و كنار رودخانة دجله رفتيم و پنج 

به : بار الماس درحيـن مسـتي گفت    فقـط يك . خورديم و قهقهه زديم   

كاش تاجر پولـداري    . ايمخـدا ما ديگر از خدمت در دربار خسته شده        

دوسـت دارم دو سـه   . بـرد مـي خريد و با خـود  ميشد و ما را    ميپيدا  

كه كـافور و اسـود     ،لي غلام ناخداهاي كشتي در روي درياها باشم       سا

،م اي خـاتون بـزرگ  هبعد. زنيمي حرف دل ما را  ،الماس:م گفتند ه

نوشيده بودند كه از حال رفتنـد و خرناسـشان تـا            كشيده و آنها آنقدر 

. خانه را كر كردمة اهالي قهوههصبح گوش

ا هكه اين لعنتي  :  خود گفت  كردن دو سپاهي با   ملكه بعد از مرخص   
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بسيار . ندوستان كرده هاند و فيلشان ياد   از خدمت در دربار خسته شده     

خواهنـد  مـي اگـر   . خودشان تكليف خودشان را روشـن كردنـد       ،خب

كـه آنجـا فقـط يـا       اما جايش را من تعيين خواهم كـرد       . بروند،بروند

. از مردنالبتّه بعد ،فراتو اي دجله هقبرستان است يا رودخانه

مدتي است كه از غانم برايتــان       ،و اما اي سلـطان مقتـدر كامـكار     

اي بـه جانـب     مراه با نامـه   ه از زماني كه او فتّان را      وامصحبت نكرده 

حال اجازه . خبري از وي نداريم  ،المقدس و نزد خواهرش فرستاد    بيت

 روز  بدهيد سري به خانة غانم بزنيم تا بـدانيم كـه او در چـه حـال و                 

غانم بعد از آنكه صندوق را از زيـر خـاك در مقبـرة گورسـتان            . است

ديگر آن غـانم قبلـي   ،آورد و چشمش در چشمان فتان افتاد  متروكه در 

مـواره  همچنـان و هآتشي سراپاي وجودش را فراگرفتـه و او را      ؛نبود

اعتمـاد خـود   مراه خدمتكاران مورده وقتي كه فتّان را به     وسوزاندمي

درد دوري و فراق نيز بر زبانه و شـعلة عـشق        ، فرستاد المقدسيتببه  

 چون از خبر مرگ دايي فتان و خاكسپاري خود فتـان در             واضافه شد 

سيل اشك نيز بر درد فراق و آتش عشق اضافه  ،قصر پادشاه باخبر شد   

شد كه سيل اشك شعلة آتش را بيشتر و شدت و عمق درد را زيـادتر                

. كرد

در راه ،رز و مسلّـم بود كه مـأموران ملكـة سـفّاك     مح ـ،براي غانم 

فتـان و  ،مـان بيـرون دروازة بغـداد      ه و اصـلاً چـه بـسا       المقدسبيت

فتان را دوباره زيـر  ،همراهانش را دستگيركرده و به دربار برده و ملكه   
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دامـن از سـيل     تـر وغانم غـرق درآن افكـار     . خروارها خاك فرستاده  

چـون خـدمتكاران    . كوبـد مـي را كسي   اش  درخانه،اشك بود كه شنيد   

شخصاً رفت و در خانه را گـشـود  ،مراه فتّان فرستاده بود   هخود را به  

جـوانمرد  : مـرد قـاطرچي گفـت     . كه مرد قاطرچي را مقابل خود ديـد       

و را بايد با تو در ميان بگـذارم       مياجازه بده داخل شوم كه مطلب مه      

آمدن آن سه غلام سـياه      تمام ماجراي   ،چون وارد دالان خانة غانم شد     

درست است كه من يك قاطرچي      ،را براي غانم بازگو كرد و ادامه داد       

. دانـم مـي نـوز خـودم را صـاحب مـرام و داراي معرفـت              هامـا ،فقيرم

من آن چند غلام احمق     . كنمميفروشي ن  آدم ]تا زنده باشم  [م  هرگزهو

 به طـاق    آمده از سوي ملكه را خام كردم و به قول معروف سرشان را            

دختر ،ستم تا بفهمم توي آن صندوق آن روز       هوشه آنقدر با  وكوبيدم

. گرددميدر دنبالش تركمان بوده كه نمرده و حالا ملكه دربهامير

م ه ـ سلـطان را خواب درربود و شهـرزاد،ينجا رسيدچون قصه بد 

در برد و سـرش زيـر تيـغ         ه  فتاد و نه شب گذشته جان سالم ب       همانند

.د نرفتجلّا

شتادم هپايان شب



ه يد آدميزاد بيفرمامواره ميهكهمي اي سلطان فهيم و عليم و حكيو اما

اگر با ،زدنداشتن و دست به جنايتجاي كينه و حسد و بغض

پايان در صاحب دو گنج بي،مهرورزي و خردمندي توأمان زندگي كند

كه آن مرگش خواهد شددوران حيات خود و يك گنج بيكران بعد از 

اي پايان دوران حيات يكي وجدان راحت و ديگري خانوادهدو گنج بي

م نام هجا مانده بعد از مرگه  گنج بيكران بومهربان و خوشبخت بوده

: آنجا رسيد كه مرد قاطرچي به غانم گفته ديشب قصه ب! باشدنيك مي

 نمرده و حالا دانم توي آن صندوق دختر امير تركمان بوده كهمن مي

.  پسرجان بيخودي زانوي غم در بغل نگير.گردددر دنبالش ميهملكه درب

اگر ملكه دستش به دختر داخل صندوق تو رسيده بود كه امروز غلام 

سپردن فتاّن در ته خاكپس بدان خبر به. فرستادميا را نزد من نهسياه

جايي كه ره بهتركمان را تواميروغ است و دختررشايعه و د،باغ قصر

من فقط آمدم به تو بگويم كه ملكه . كنون رسيده استاي تافرستاده

كنم آن دروغي را كه به غلامانش ميتصور ن. ددگرميسخت دنبال تو 

بايد ،توانيميام به تو پيشنهاد بدهم كه اگر آمده. م باور كندهام اوگفته
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مان جايي كه آن دختر هاصلاً برو به. براي مدتي از بغداد خارج شوي

. را فرستادي

ــد      ــد ش ــرد و بلن ــت ك ــدي راس ــانم ق ــه و  و غ ــست و خان نش

م بـه سـوي   همن: اش را دست مرد قاطرچي سپرد و گفت       التجارهمال

مــرد  . اين خانه و اثاث دست تو امانـت       . كنممي حركت   المقدسبيت

وانـسرا و  برم در فـلان كار مية تـو را  التجارمالقاطرچي گفت اثاثيه و     

چـون صـلاح    ،نـشينم مـي م مثل شير بالاي سرآن به مراقبـت         هخودم

ر وقت خواستي مـرا پيـدا       همهتو. نيست در اين خانه نگهداري شود     

گر پرقـدرت   ئهبرخيز كه وقت تنگ و توط     . مان كاروانسرا بيا  هكني به 

. قهار در كمين است

 تـو   هام ب هالتجارلماجايي اثاثيه و    همانم و در جاب   ميمن  : غانم گفت 

وقت كارواني به سوي دمـشق  رهجويي كنم پيهو تو كنمميكمك  

در اين  . مراه ايشان بفرست  همرا، حركت كرد  المقدسبيتيا حلب و    

. مه سرماية نقدي به تنهايي سفر كنم      هشرايط درست نيست من با اين     

.خدا عمرت را زياد كند كه مرا از نگراني و غصه نجات دادي

ــان شــهرزاد ه ايو،اي پادشــاه كامكــار و جوانبخــت مــسر مهرب

نشاندة ملكه بـراي    عرض كردم وقتي دو مرد سپاهي دست      !خوشبخت

اند از كاركردن و ماندن     ا به ايشان گفته   هوي خبر آوردند كه غلام سياه     

ود و آنها   شستند كه كسي پيدا     ه در آرزوي اين   ودربار خسته شده  در

 ـ     اگـر   ،بـسيار خـب   ،ملكـه بـا خـود گفـت       ،د ببـرد   خـو  ارا بخرد و ب
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كـه  ،كـنم مـي اما جاي بعديشان را من تعيين ،بروند،خواهند بروند مي

و اي دجله و فرات باشد    هم رودخانه هشايد،آنجا فقط قبرستان است   

راه و  :باصداي بلندتري بـه خـود گفـت       بعد از قدري فكركردن ملكه    

م پيـدا   ه ـحـرام بـه مقـصد را      هبمسير رسيدن اين سه غلام سياه نمك      

كافور را فردا مقابل سـلطان بـه جـرم جاسوسـي بـراي              اسود و . كردم

م كه بيـشتر    هالماس را ومين دو سپاهي گردن خواهند زد     ه،  ايرانيان

مين امـشب زهـرش بدهنـد و تـوي      هدهمميدستور  ،زباني كرده بلبل

. رودخانة دجله پرتش كنند

ايـن سـه نفـر    ، با ورود سلطان بـه بغـداد     مزمانهاصلاً بايد قبل و   

ميـشه زبانـشان را در   هن نيـستم اينهـا بتواننـد      ئمن زياد مطم ـ  . بميرند

م دايـي فتـان ودو     ه ـ،  شـان غير از كارهاي قبلـي    . دهانشان نگاه دارند  

. م از مـاجراي ناپديدشـدن فتـان باخبرنـد         هوبريدندمراهش را سر  ه

گونه وانمود كنم كه فتان را مار       خواهم نزد سلطان اين   ميحال آنكه من    

آن پيـرزن   ، ملكـه  ،بـه ايـن جهـت     ،زده و قبـرش تـه بـاغ اسـت         نيش

زهرهـاي كـشنده را نگهـداري       اي مهلـك و   ه ـاي كه انواع سم   عجوزه

و بـه او  احـضار كـرد  كـرد ميو به ظاهر در آشپزخانه خدمت       كردمي

ر د،كه بـسيار وظيفـة خـود را       ت درد نكند  انهمكاردست تو و  : گفت

خـوب  ،سـپردن او  مورد جازدن آن خدمتكار جـاي فتّـان و بـه خـاك            

خواهم و مزد ايـن كـارت  مياما حالا كار ديـگري از تو       . انجـام داديد 

آن : كـرد و گفـت    مـي پيـرزن عجـوزه تعظي    . م بيست سكّة طلاست   ه
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مقــدار روي  مـن بـي  ،خاتون اسـت اي طلا كه مرحمتي خاص      هسكّه

موي اوامر سركار وظيفـة     جراي دقيق و موبه   اما ا . گذارمميچشم خود   

به سرعت برق و با دقّـت و  ،يديم مرحمت نفرما  هاگر سكّه . من است 

. دهممييد انجام يبفرمار چههوسواس

فرستم كه بيايـد    ميامشب كسي را نزد تو به آشپزخانه        : ملكه گفت 

لاً بايـد امـشب بـوي غـذاهاي         او. از طرف من به تـو بدهـد       ميو پيغا 

من امشب بـه آشپزباشـي      . وشمزه سراسر آشپزخانه را پر كرده باشد      خ

وقتي آن كس آمد و پيغام مرا . امدستور طبخ كباب برّه داده  ،مخصوص

م يـك بـشقاب چلـوي       هبه خـوردن شـام دعوتش كن و بعـد      ،آورد

. جانتـان زعفراني با دو سيخ كباب برّه توي سيني بگذار و بگـو نـوش             

باشـد كـه ايـن چلوكبـاب بايـد از كـدام نـوع               اميدوارم حاليت شـده     

ا بـه   ه ـم نيست كه از ايـن چلوكبـاب       هدفعة اولت . ا باشد هچلوكباب

پختت تـا بـه حـال       اي دست هيچ كدام از قرباني   همنتها. دهيميمردم  

. غير از اين آدم، بودندهدادجلوي چشمت جان ن

 ـ      كـه بـا آن دو كنيـز پـر زور و قـدرت         ،رداشكالي نـدارد وقتـي م

خورده را بگيريـد و  وپاي مهمان چلوكبابسرودست،ستندهمكارته

تا البتّـه بـه     ،توي يك گوني بيندازيد و آن وقت مرا خبر كنيد         وببريد

اي خـاتون   :پيرزن عجوزه پرسـيد   . ظاهر براي سركشي آشپزخانه بيايم    

آيا انجام اين   ،اي او هبزرگ با حضور آشپزباشي مخصوص و وردست      

ابلـه  :ملكـه فريـاد كـشيد     ؟زخانه توسط من ممكـن اسـت      كار در آشپ  
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امـشب غـذا را تـو و آن دو    . امم كـرده هفكر آنجا را  ،فضولي موقوف 

زيرا آشپزباشي و دستيارانش اكنون در آشپزخانة برپـا         ،كنيز بايد بپزيد  

شده در بيرون دروازة شهر سرگرم تدارك ناهـار فـردا ظهـر حـضرت               

مـي در اين موقع پيرزن عجوزه تعظي     . تندسهمراهان ايشان هسلطان و 

بريده باد زبانم اگر بار ديگر روي اوامر و فرمايشات شما : كرد و گفت

اما ممكن اسـت خـاتون بفرماينـد كـه آن        . فضولي كرده و حرفي بزنم    

.به المـاس : ملكه پاسخ داد؟ شام زهرآلود را بايد به چه كسي بخورانم       

. ن عجوزه افتاداي بر اندام پيرزكه ناگهان لرزه

رحم و  مه از ملـكة بي   هو اما اي سلـطان بزرگـوار تاكنون كه اين       

 سخن گفته و تا اين اندازه كه از سه غـلام          النهرينبينمقـتدر سرزمين   

ـرگــز نگفتـه و حـضرت       هامسيـاه زنگباري صحبت به ميــان آورده      

و چهـار   رحم كه بوده و بيست      دانند اين ملكة سفاك و بي     ميسلطان ن 

بـه  از كجا و از كـدام خانـدان برخاسـته و          ،سال قبل از شروع داستان    

 سه غلام سياه زنگبـاري     و آمده است  النهرينبينقصر سلطان سرزمين    

جـور راه چگـونه و چـه،كنندميم كه شب آخر عمر خود را سپري        ه

.  پيدا كردندالنهرينبينبه دربار سلطان سرزمين 

النهـرين بينهنوز سلطان سرزمين . پردازمميد حال به بيان اين مور    

طلاي ،وليعهد بود و جواني بيست و پنج ساله كه پدرش سلطان وقت           

دختر سليمان زيني فرمانرواي ديار حلب را براي پـسرش    ،بيست ساله 

طـلا را روانـة دربـار       ،كه سليمان زيني با جان و دل      خواستگاري كرد 
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مـراه  هو بـه  آن سـرزمين درآيـد    نمود تا بـه عقـد وليعهـد        النهرينبين

دو غـلام سـياه     ،جهيزية فراوان و جـواهرات بـسيار و كنيـزان متعـدد           

در پـانزده سـالگي از بـازار    ،زنگباري را كه حاجب مخصوص بارگـاه      

 ـ    فروشان خريده و مقـطوع   برده صـورت خواجگـان    ه  النسل نمـوده و ب

دربـار  ه  بمراه عروسه، عنوان غلامان خواجة اندرون  ه  ب،درآورده بود 

سليمان زيني به طلا دخترخويش در مورد اسود و         . فرستاد النهرينبين

ستي و بـه    ه ـتو را كه دختري تنهـا     : كافور سفارش بسيار كرد و گفت     

رگـز بـر   هكـنم كـه  مـي توصيه  ،فرستمسرزمين غربت و دوردست مي    

مـن سفارشـات لازم را ضمــن دادن        .غلامان غريبة دربار اعتماد نكن    

الحـق كـه    و.ام كـرده  ،شـده اي بسيار به ايـن دو غلام خواجه      هوعـده

چـه دو سـال دوران      ،در طـول بيـست و چهـار سـال         ،اسود و كـافور   

نهايت فداكاري  ،وليعهدي و چه بيست و دو سال ايام سلطنت سلطان         

خويش روا داشتند و بيـشترين ارادت و اخـلاص را       خاتونرا در حقّ  

حلبي كه ديگر سلطان موم دستش شـده      اما آن طلاي    .به وي ورزيدند  

خـود  اختيار را در مـشت و زمـام امـور را در دسـت             چنان عنان ،بود

خويش شدة وفادار خواجهي به غلامان  يگرفته بود كه اصلاً ديگر اعتنا     

اه پـدرش بـود   دربار كه پسر بزرگ امير سپاو حتّي وزيراعظم  .نداشت

ميشه ساكت  ه رسانيده و  بازي بـه مقـام وزارتش   و با ترفند و دسيـسه    

 ـه ـبـست را مـي مـواره چشم هاي ملكههبر كَرده بود و  حـساب  ه م ب
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جانشان در دست  باريكچه رسد به اسود و كافور كه رشتة   ،آوردمين

.پرقدرت ملكه يا طلاي حلبي بود

اگـر  !نعمت ولي ،و اي بر شهرزاد   و اما اي سلطان صاحب حشمت     

كردم وقتي پير عجوزه از ملكه پرسيد آيـا         عرض  ،خاطر شريفتان باشد  

د كه من آن شام زهرآلود را بـه چـه           نيبزرگ بفرما ممكن است خاتون  

اي بر اندام پيرزن    لرزه، ملكه پاسخ داد به الماس     و،كسي بايد بخورانم  

اشـاره  ،خاطر داشته باشـند   ه  من ب  باز اگر سرور بزرگوار    .عجوزه افتاد 

باز كردند و غلام    دربار و چگونه راه به    كردم كه اسود و كافور از كجا      

 امـا حـال     . شـدند  النهرينبينملكة  ،مخصوص طلاي حلبي  خواجگان

خواهم عرض كنم كه الماس چگونه و از كجا راه بـه دربـار              مياجازه  

.پيدا كرد

 ـاز زمـان وقـوع داسـتان كـه آن     حدود سي سال قبل    عـرض  ه را ب

 موضوع النهرينبينسلطاندر زمان سلطنت پدر ،رسانمسرور خود مي

 درگرفت كه   النهرينبينجنگي ميان سربازان يمني و سپاهيان       ،قصة ما 

كـه در آن جنـگ      ميئو از جملـه غنـا     .ا منجـر شـد    هبه شكست يمني  

اي ه ـاز جمله عقيق  ،جواهرات فراوان ، شد النهرينبيننصيب سپاهيان   

نيزان يمنـي  اي بيشمار و تعدادي غلامان زنگباري و كهبسيار و ياقوت 

و يكي از ،دار ملكهمان پيرزن عجوزة سم نگاههكه يكي از كنيزانبود

قبل .غلام سياه مطرح داستان ما بود     ،پدر الماس ،مهزنگباريغلامان

النهـرين بـين تحويل دربار   اي جنگي هاز آنكه آن دو به عنوان غنيمت      
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بـاروي آن   پيرزن عجوزة فعلي قصه ما و كنيـز جـوان نـسبتاً زي            ،شوند

از آنجا  .از آن غلام حامله بود و فرزندي را در شكم خود داشت           ،روز

كه در آن زمان رسم بود غلامـان دربـاري را بـدو ورود بـه حرمـسرا                  

كـردن  به علت چـرك   ، پدر الماس بعد از عمل     ،كردندالنسل مي مقطوع

 كنيز يمني ماند با طفلـي كـه در شـكم            و،موضع و عفونت شديد مرد    

. داشت

مسايگان هپي با درهاي پي  و جنگ  النهرينبينشفتگي وضع دربار    آ

م بيمـاري و مـرگ پادشــاه و بـه سـلطنت رسـيدن               ه ـمختلف و بعد  

كـس در آن  يچههاي داخلي و خارجي باعث شد كهوليعهـد و آشوب  

ش را  اريخته نفهمد و نداند كه كنيز چگونه دوران بـارداري         مهبهدربار

د و پسر خود را كه الماس نـام نهـاده بـود چـه               ييسپري كرد و كجا زا    

بچـه را  فروشي چند غـلام تا اينكه روزي تاجر برده.جوري بزرگ كرد  

م كسي نفهميد و ندانست كه چرا و هو بازدربار آورده  براي فروش ب  

بچه را براي خـدمت در اصـطبل و آبخانـه و        به چه مبلغ آن چند غلام     

بـازي   الماس با تمهيد مادر و زبـان و.حمام و آشپزخانه دربار خريدند  

مـثلاً وارد دربـار     بچگان قرار گرفـت و اينــگونه      بيـن غلام تاجر برده 

.بچگان بزرگ شدمان غلامه گرديد و در بينالنهرينبين

م بدون آنكه كسي و حتي خود الماس بداند كه او           هپيرزن عجوزه 

ر توانـست فرزنـد   تا بالاخره ماد.كردمادر وي است به او رسيدگي مي 

 غلامان مخـصوص ملكـة      ءجز،النسل شود بدون آنكه مقطوع  ،خود را 
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،اش را ابراز كند   زن عجوزه بدون آنكه محبت مادري     پير.طلا در آورد  

و از ترس جاسوسان دربار      مراقب و مواظب فرزند خود بود      روزشبانه

.ند صدا بز»پسرم«واژةت نكرد الماس را با اطلاقئم جرهبارحتي يك

قتل الماس را صادر و     تا اينكه ملكه طلا آنچنان كه عرض كردم حكم        

پيرزن لـرزان و ترسـان و گريـان از بارگـاه            .به پيرزن ابلاغ كرد   آن را   

ملكه بيرون رفت و بر سكوي در آشپزخانه نشـست تـا المـاس از راه                

. برسد

اي وي  كه پيرزن عجوزه بـا اشـاره      ،الماس به آشپزخانة دربار رفت    

به پستوي انباري آشپزخانه برد و قصة سي سالة خود و ارتباط مادر         را  

و چـون  شان را با اشك و نالـه بـراي فرزنـد تعريـف كـرد              و فرزندي 

پـس  : الماس خود را به آغوش مادر انداخت و خندان و گريان پرسيد           

رگـز قـصد    ه: پيـرزن پاسـخ داد    ؟  حال ساكت مانـده بـودي     ه  چرا تا ب  

ترسيدم ملكه سـفاك بفهمـد كـه        ميزيرا  ، كنم نداشتم اين راز را برملا    

امـا حـال كـه      .ردوي مـا را بكـشد     هآنوقت،من و تو مادر و فرزنديم     

المــاس بـا   .فشاي اين راز شدماحكم قتل تو را صادر كرده ناگزير از   

،نه فقــط تـو    : كه پيرزن جواب داد   ؟  حكـم قتـل مـن  : تعجـب پرسيد 

تور داده من با ريختن زهر در غـذايت         كه تو را دس   ،تايتانر سه هبلكه

م فردا در حضور سلطان گـردن خواهنـد         ه اسود و كافور را    و،بكشم

.زد
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گو بدينجا رسيد و سـلطان      سحر در راه بود كه سخن شهرزاد قصه       

مـي م بـه خوابگـاه خـويش رفـت و د          ه ـرا خواب درربود و شهرزاد    

. بياسود

شتادويكمهپايان شب



آنجا ه ديشب قصه ب!ر چه گويم تو برتر از آنيهسلطاني كه اي  اماو

را  پسرش الماس گفت چگونه ملكه دستور كشتن اوهرسيد كه مادر ب

الماس بعد از شنيدن ماجرا با تمام :اينك دنباله داستان،صادر كرده

يعـني مـادر : زانوانش سست شد و پرسيد،يبتهشهامت و شجاعت و

نه : پيـرزن عجوزه جواب دادكه؟ مـرا بكـشيخواهي الآن تو مي

 چنين دربار فاسدي و،خواهم تو را از اين مزبلة آلودهبلكه مي،فرزندم

اي كشنده براي هخواستم سمميمن چند سال پيش كه .نجات دهم

رگز از آن هملكه گرفتم كهبا مهردست خطّي چنين،دربار تهيه كنم

كه سواد ندارم من.امداشتهين روزي نگاهرا براي چناستفاده نكرده و آن

سعي و خاطره هـم باما تو كه تنـها غلام باسـواد اين درباري و آن

خانة آموزگار دربار دره ر شب يك ديگ غذا بهتلاش من بوده كه

الماس .لطفاً اين متن روي چرم را بخوان،ام تا تو را باسواد كندبردهمي

طلا ملكه دربار ، نوشته از سوي مندارندة اين«: چنين خواند

اي شهر و فرماندهان هلذا داروغه. مأموريت خاص داردالنهرينبين

 كه در زير».قشـون حق ندارند از ورود و خروج او جلوگيري كنند

. م خورده شده بودهالنهرينبينمهر ملكه نوشته
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اشـك تمـام    ،وقتي الماس نوشته را خواند و سـرش را بلنـد كـرد            

اي سـكوت ميـان مـادر و پـسر          لحظـه .پر كرده بـود   رت پيرزن را  صو

قدري وقت خودت را صرف مـن كن       : برقرار شد و آنگاه پيرزن گفت     

اي ه ـاي ران و سر و دست يكي از گوساله        هتا يك گوني را پر از تكّه      

.تكـه شـده تـو باشـد    كه مثلاً نماد جنازة تكه شده آشپزخانه بكنيم  ذبح

ده با اين كيسه كه پر از سـكه زر اسـت از بغـداد               آنگاه تو آرام و آسو    

ام و انـداز كـرده   را در تمام مدت عمرم پس      ها اين سكّه  من.خارج شو 

وقـت كـه در غـذاي    ره ـزيـرا ؛ باشـد هاي ملكه طلا مـي    تمامش انعام 

 ـيكـشـتم چنـدتا  ريخـتم و او را مـي     مياي زهر   برگشتهبخت مـن  ه ي ب

ر بصره بروي و نوشته را به يكي از نظر من بهتر است به بنده  ب.دادمي

بـه ناخداهاي كشتي نشان داده و از بصره به شـمال آفريقـا و از آنجـا       

پدري خود دختري را يافته و با او ازدواج كنـي  زنگبار رفته و در ديار  

زيـرا كـه   ،او را طلعت بگـذار     نام ،و اگر روزي صاحب دختري شدي     

. باشديعني من طلعت مي،نام مادرت

 فقـط دو    و،مراه قطرات بسيار اشك   هبا سكوت به  م دقايقي هباز

از زبـان المــاس كلمـة پربهـاي      .كلمه كه بين آنــدو رد و بـدل شـد          

 خـارج   »پسرم«داشتني  و از زبان طلعت پاسخ شيرين و دوست       ،»مادر«

خاطر ه يچ بلكه به نه و،يچهخاطره  ي ابدي ب  يو بعدش يك جدا   .شد

. بر بدن داشتنننگ بردگي و رنگ سياه

م خداحافظي كردند و الماس در تاريكي شب هطلعت و الماس از 



127حكايت غانم و فتنه و فتاّن       

 پيرزن عجوزه يا طلعت كنيز      و،از آشپزخانه و از نزد مادر بيرون رفت       

بـه بنـدر    ،نامة ملكـه در دسـت     با اين خيال و اميد كه پسرش با اجازه        

ايسـاعتي در گوشـه    ،آفريقا خواهد شـد   رود و راهي شمال   بصره مي 

آن دو مرد اتفاقه ب،شب مانده بود كه ملكه طلااندكي به نيمه  .نشست

گـوني  ؟  سپاهي وارد آشـپزخانه شـد و از پيـرزن پرسـيد چـه كـردي               

شده توسط  حرام و جاسوس خريداري   هبمحتوي جنازة آن الماس نمك    

اي اشاره كرد كـه گـوشــة       پير زن به گوني دربسته    ؟  ا كجاست هايراني

ايـن  : ملـكه رو به دو مـرد سپاهي كـرد و گفـت          .بودآشپزخانه افتاده   

پـشت  گوني را بردوش بگيريد و بدون آنكه كسي متوجه شـود از در            

ولـي  .آشپزخانه بيرون برده و در رودخانة دجله بيندازيـد و برگرديـد           

برويد لبة شمـشيرهايتان    .خواهد برگرديد مين،نهبلافاصله اضافه كرد  

به خيمـه و  ،با دو سياه احمق ديگر،وقتاولرا تيز كنيد و فردا صبح 

بـه اسـود و كـافور   .يديخرگاه برپاشده در بيرون دروازة غربي شهر بيا     

و  اول زيـرا شـما بايـد در صـف        ،يد آراسته و برازنده بياينـد     يم بگو ه

مـن و پـيش روي حـضرت سـلطان          مقابل صـحن در برابـر ديـدگان       

سـلطان از   خواهد در برابـر   يد ملكه مي  يبه اسود و كافور بگو    ،ستيديبا

برويد و مراقب باشيد سر راه تـا        .مرخصيد.شما قدرداني كامل بنمايد   

.كنار رودخانة دجله كسي شما را نبيند

ملكـه بيـست    ،چون دو سپاهي گوني را بر دوش گرفتند و رفتنـد          

م هاميدوارم تو.خيالم را راحت كردي: زن داد و گفتسكة طلا به پير
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چون ملكه از   !احت باشد و بدون دغدغه زندگي كني      ميشه ر هخيالت

عجوزه يا طلعت مادر المـاس زيـر لـب          نپيرز،آشپزخانه بيرون رفت  

تيـري ،جاي آنكه فـردا گردن كافـور و اسـود را بزنند        ه  كاش ب : گفت

.نشاندندميبه قلـب تـو 

 بعـد از يكمـاه از سـفر بـه سـرزمين        النهـرين بـين سلطان سرزمين   

وري از شهر بغداد بالاخره حدود چاشت روز موعـود بـه            و د ،شامات

وزيـراعظم و امـرا و      مييك منزلي شهر بغداد رسيد كه با استقبال رس        

 شد و با جلال و شـكوه بـسيار بـه دروازة             روروبهسرداران و بزرگان    

اتفاق حاجب مخـصوص  ه در آنجا ملكه طلا ب   .غربي شهر بغداد رسيد   

هـاي  قبال رفتند و دو گاو جلـوي قـدم       و اهل اندرون و خاصان به است      

سلطان براي اندكي اسـتراحت و شستـشوي سـر و     .سلطان قرباني شد  

مخـصوص رفـت و     شربت و صرف غذا بـه چـادر       صورت و خوردن  

سـپس سـلطان   .كنيزان طبق آداب و رسوم معمول به خدمت پرداختند      

شده گرديد و بر تخت مخصوص قرار گرفـت        ينيوارد چادر بزرگ تز   

. اي سلطان را سرگرم نمودندزنان و عودنوازان چند دقيقه دفگروهو

آنگاه وزيراعظم كه در سمت چپ و ملكـه كـه در سـمت راسـت                

كردنـد و ملكـه اجـازه گرفـت و          مـي ر دو تعظي  ه ـسلطان قرار داشتند  

شـكر خـداي بزرگ را كه وجود اقــدس        : اينگونه آغاز كـلام كرد كه    

 را شـاداب و سـلامت و در عـين           ينالنهـر بينسرزمين  مقتـدرسلطان  

ر چنـد كـه يكمـاه       ه ـ.بينـيم ميم در كنار خود     هصحت و عافيت باز   
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بيشتر از سالي گذشت    ،بركفجاندوري حضرت سلطان بر ما بندگان     

،زار مرتبه شكر كه در غياب حضرت سلطان       هم خداي را صد   هاما باز 

نـد و   مچنان در صحت و ملّت چـون گذشـته در راحـت بود            هرعيت

. البته غير از دو مورد بسيار ناچيز و خرد.خود را گذراندندروزگار

آن دو مـورد خـرد چـه بـوده مـا را            : در اين موقع سـلطان پرسـيد      

 مـا   از آنجـا كـه دشـمنان ديـرين        : ملكـه ادامـه داد    ؟  يـد يمستحضر نما 

تركمـان بـاخبر و ترسـناك       سلطان با امير  ايرانيـان از معاهـدة فيمابين   

.ه برآمده و اقـدام بـه دو عمـل كودكانـه كردنـد         ئصدد توط در،اندشده

ايـن بـاره توضـيح      ملكـه در  : شد و گفت  جاهسلطان روي تختش جاب   

ميا در اقـدا ه ـبلـه ايرانـي   :  سلطان اينگونـه شـنيد كـه       و.بيشتر بدهند 

مـراهش در دو    هكودكانه فرستادة مخـصوص اميـر تركمـان را بـا دو           

را ميمچنين در حركتي مذبوحانه ماري س     همنزلي بغداد سر بريدند و    

تركمان و دوشـيزة    دختر امير ،به خوابگاه مهمان ما يعني فتـّان خاتون      

خاتـون مهمان مـا را     ،كه متأسفانه مار  ، شما درآمـده انداختند   به كابين 

آفـرين  جـان بـه جـان   ،گنـاه دو روز پـيش  زد و آن پريـچهره بي   نيـش

. تسليم كرد

دو دست گرفـت و انـدكي سـاكت شـد و بعـد              سلطان سر را بين   

آيا آنهـا را دسـتگير   ؟ بار چه شدنداين دو واقعة تأسف   مسببين:پرسيد

يـك  .آنها سـه نفـر بودنـد      : ملكه ادامه داد  ؟  ستندهاكنون كجا ؟  كرديد

از آن سـه    ،نفرشان ديشب به سزاي اعمـالش رسـيد و دو نفـر ديگـر             
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تند و آنچـه كـه اكنـون    سه ـاكنون در محضر سـلطان   ،ايرانيجاسوس

و!پـس بـا اجـازة شـما    .مان نظر خود سلطان اسـت ه، شوداعمال مي 

آنگاه ملكة طلا رو به دو سپاهي شمشيردردست كه پشت سر اسـود و         

مزمـان بـا    هو.بزنيـد را  گردنـشان   : كافور ايستاده بودند كرد و گفـت      

د و شمشيرهاي برّان دو سپاهي براي فرودآمدن بر گردن اسـو        بالارفتن

 قطراتي  ،كه باد تيري جگرسوز بر وسط سينة ملكه طلا نشست       ،كافور

. از فوارة خونش را بر صورت سلطان پاشيد

بريـدة اسـود و     دو سر .گرفتفراسكوت سراسر خيمة سلطاني را      

آلـود در   اي خون كافور پيش پاي سلطان افتاده بود و ملكه طلا با سينه          

يكـديگر  بـه   زده  مه حيـرت  ه.م پيش پاي سلطان   هسمت راست و او   

ما چنين  كردند كه سلطان فرياد كشيد كدام احمقي در حضور        نگاه مي 

 ـ         ،جسارتي كرد  ايـن  : در آمـد و گفـت     ه  كـه المـاس از پـشت پـرده ب

،كـه المـاس  .بكـشيدش : سـلطان فريـاد كـشيد     .جسارت از من سرزد   

 ـ  اينك ـ هم بـراي  فقط يك فرصت و آن    : كنان گفت التماس عـرض  ه  ه ب

خاك است يـك   آنكه در زير   و،خاتون زنده است  فتّان،سانمسلطان بر 

،ما،مراهش را هدخترك كنيز بيش نيست و فرستادة امير تركمان و دو         

 ـ  يعني من و اين دو غلام سربريده كشتيم كه آن          دسـتور ملكـه   ه هـم ب

.نكـشيدش :  در اين موقع سلطان دوباره فريـاد كـشيد         .نه ايرانيان ،بود

اكنـون در  ،روياي جنايتكـار سـيه  : رد و گفـت   سپس رو به المـاس ك    

مـاجرا را   المـاس تمام .داني بگو چه مي ره،  حضور ما و جمع حاضر    
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آنگـاه  . براي سـلطان و حاضـران تعريـف كـرد    ءجزبهء  مو و جز  هموب

،خاتون زنده است  ي فتان يگواما تو كه مي   ،مه درست ه: سلطان پرسيد 

ــا مــي ــي او كجاســتآي ــشان؟ دان ــاطرچي را داد و المــاس ن ــرد ق ي م

آنگاه سلطان با خشم دوباره فرياد      .اي خود از او را بازگو كرد      هشنيده

كه يكي از آن دو سپاهي با شمشير        .حالا بكشيدش ،بسيار خب : كشيد

سر دو سياه   م به كنار  هم جدا كرد و سر سياه سوم      هسر از تن الماس   

.پيش پاي سلطان بر زمين افتاد،ديگر

مـن بـه قـصرخود      : طان رو بـه وزيـراعظم كـرد و گفـت          آنگاه سل 

فـردا صـبح    ،مراسم خاكسپاري ملكة محترم و درگذشتة ما را       .روممي

مراتب را بـه    .فتة تمام عزادار خواهد بود    هانجام دهيد كه دربار ما يك     

ضمناً فـردا صـبح اولّ وقـت و قبـل از            ،م اعلام داريد  هاهواليان شهر 

مراســم خاكـسپاري ملــكة خـود شـركت          آنـكه مـا براي شركت در      

ضـمناً .بياوريـد قاطرچي را پيدا كنيد و به حضور مـا        آن مردك ،كنيم

 ـمـادر ايـن قاتـل   ،منظورم طلعـت (،مين امشب آن نكبت روسياه    ه ه ب

هـاي گرسـنه     سگ ياش را جلو   را خفه كنيد و لاشه     )شدهدرك واصل 

.بيندازيد

و كالـسكة   السكه نشست  داخل ك  النهرينبينچون سلطان سرزمين    

جانب قصر مخصوص كنار رودخانـة دجلـه        ه  باشطلانشان چهاراسبه 

تـوانم مـي از حالا بـه بعــد   .راحـت شدم : زير لب گفت  ،حركت كرد 

بيست .ستمه خودم،النهرينبينراستي سلطان سرزمينه باور كنم كه ب
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و چهار سال تمام كه آن ملــكه طـلاي حلبـي در حقيقـت حكومـت                 

م در حالـت   ه ـعيش و نـوش و روزهـا      ها سرگرم  من شب  و،دكرمي

اي آن غلام ملعون خيلي چيزها دسـتگيرم  همان گفته هاز،خواب بودم 

 ـ     و.شد راحتـي بكـشم و خـودم درواقــع         ه   حال اگر بخواهم نفسي ب

اگر ،پـروردة طلاي معدوم رابايد اين وزيـر احمق دست ،سلطنت كنم 

،ش در ديار حلب بفرستم    ا خانة پدري  حداقل به كنج  ،نه در زير خاك   

.ملكه بوداما در اصل نوكر،ظاهر وزير ماه كه او ب

مان موقع دستور توقف كالسكه را در مسير داد كه تـرس            هسلطان  

سلطان دستور داد امير سپاه كـه سـوار بـر           .مه را فراگرفت  هو نگراني 

امـر  .بيايـد داخل كالسكه و نزدش ،مدآدنبال كالسكة وي مي ه  ب،اسب

 داخـل كالـسكه     النهرينبينسپاه سرزمين امير كل   .سلطان اطاعت شد  

الآن مه ـاز:  آنگاه سلطان گفـت .سلطان مقابلش نشستشد و با اجازة 

 ـ ه ـانجــام امـور وزارت    ،تا اطّـلاع بعدي   جــاي آن صـدراعظم     ه  م ب

م طبق دستور مـا  همراسم خاكسپاري ملكه .عرضه برعهدة شماست  بي

انجــام  زود قبــل از   ضمناً فردا صـبح   .رت شما بايد انجام شود    با نظا 

و آن دو مـرد سـپاهي و        ،اتفاق وزيـر با دو جلّـاد     ه  شما ب ،مراسم دفن 

. كار دارمه شما مهبا.يديقصر من بيابه تالار، قاطرچيمردك

 ـ  قـص   سـلطان شـنونده    ،و چون با دميدن سحر     ،ب رفـت  ه خـوا  ه ب

شودبا امروز كه زنده بمانم مي     :  و گفت  شهرزاد نفسي به راحتي كشيد    

شتاد و دومهپايان شب. شتاد و دو روزه



 خواب غفلت و خيانت چوني ياهواژه، اي سلطاني كه در دربارت اماو

معنا ، جنايت و دزدي، دروغ،لهو و لعب و ربا و ريا و رشوه،و ندامت

 به النهرينبينآنجا رسيد كه سلطان ه ديشب داستان ب!داردو مفهوم ن

ه شما ب،مراسم دفنفردا صبح زود قبل از انجام: امير كل سپاهش گفت

اتفاق وزير با دو جلاّد و آن دو مرد سپاهي و مردك قاطرچي به قصر 

:نك ادامة داستان ايو. مة شما كار دارمهيد كه بايمن بيا

دسـت بـه كمـر كنـار        ،النهـرين بينمين  صبح روز بعد سلطان سرز    

،مـردك قـاطرچي   ،وزير اعظم ،تختش ايستاده و مقابلش امير كل سپاه      

غيـر از اميـر كـل      .ستاده بودند دست اي هشمشيربدو سپاهي و دو جلّاد    

يبعـد از قـدر    .نـد لرزيدچهار نفر ديگر مثل بيد مـي      ،سپاه و دو جلّاد   

تـو در پايـان     ،اي وزيـر   اما   و: گفتو  سكوت سلطان به سخن درآمد      

تـسليت مـا را بـه       لاً مراتـب    او.اين مجلس بايد به ديار حلـب بـروي        

م ديگـر لازم    ه ـضـمناً خـودت   ،آن ديار ابلاغ كـن    سليمان زيني امير  

.دهـد م امير سپاه مـي    هرااتترتيب فرستادن خانواده  ،نيست برگردي 

بقيـة  دانـم كـه     صـلاح مـي   ،تو در اين دوازده سال خيلي خسته شدي       
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جـاي رزم   ه  و اما شما دو سپاهي احمق كه ب       .عمرت را استراحت كني   

جــزء خواجگــان حرمــسرا درآمــده و فــساد ،و جنگيــدن بــا دشــمن

بـا  مچنان كه ديروز گردن كافور و اسود را       هآماده باشيد تا  ،كرديدمي

نـوز حـرف   ه.ا كنـد  داكنون جلّاد سـر از تنتـان ج ـ       ،يك ضربت زديد  

شـدة دو سـپاهي نيـز پـيش پـاي           ود كه سر بريـده    سلطان تمام نشده ب   

.سلطان افتاد

طـرف راسـتت را     :  كـرد و گفـت     قاطرچيآنگاه سلطان رو به مرد      

اي زر ايـستاده  ه ـسردار سپاه ما با دو كيسه پر از سكه       .خوب نگاه كن  

 ـياگر راست بگو.جلّاد با تيغ برّان،مهطرف چپت .است دامنـت  ه ي ب

.سرت را پيش پـاي مـن      ،يي اگر دروغ بگو   اندازند و اي زر مي  هكيسه

شاخ و دم كه با يك دست صندوق را از زمين بگو ماجراي آن غول بي

بلند نمود و با دست ديگرش پسرش را بغـل كـرد و بـه آسـمان بـرد                   

:  گفـت قـاطرچي كـه مـرد   ؟ خـاتون كجاسـت  و اكنون فتـان  ؟  چيست

اتون حضرت سلطان من آن دروغ را گفتم تا ملكه دستش به فتـان خ ـ             

.  باشدالمقدسبيتدختر امير تركمان اكنون بايد نزديك .نرسد

كه قـاطرچي تمـام مـاجرا را بـه          ؟  المقدسبيتچرا  : سلطان پرسيد 

چـه ايـرادي    : م پرسـيد  هسلطان باز .تفصيل براي سلطان تعريف كرد    

قـاطرچي مرد  ؟  داشتميخود نگه   دختر را نزد  ،داشت اگر غانم تاجر   

يكــي از ،قامــت زيبــاچهرهر برازنــدة خــوشتــاج،ايــن غــانم: گفــت

ي اسـت كـه مـن بـه عمـر خـود       يهـا ترين جوانترين و شايسته نجيب
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جوانم و سخت دلبستـة اين دختر؛ اما اين دختـر          : من گفت ه  ب.امديده

 مـن  و.باشدميمتعلّـق به حضـرت سلطان بوده و امانت در خانة من           

را از خود دور كرده و به       بلكه از ترس نفس خود او       ، ملكه نه از ترس  

به او گوشزد كرده و     زماني كه من خطر را    .فرستممينزد خواهرم فتنه    

 و خانـة    المقـدس بيـت بـه    و م از بغـداد خارج شــو     هگفتم خـودت 

آمـدن فتـان   گفت تا سلطان برنگردد و دستور دوباره   ،ات برگرد پـدري

.روممي نالمقدسبيتمن جانب ،خاتون را به بغداد صادر نكند

ن بـود كـه مـن       ئمطم ـآخر اين غانم تاجر چه جور     : سلطان پرسيد 

مـن گفتـه    ه  او ب : كه قاطرچي ادامه داد   .شوماينگونه از ماجرا باخبر مي    

ترتيب شده من خودم را به حضور شما برسانم و از مـاجرا             رهبود به 

.دانست چرخ روزگار اينگونه خواهـد چرخيـد  ميباخبرتان كنم و او ن   

دانـستم كـه دختـر درون      ل مـي  اگـر از او   : او ده بار به من گفت     ضمناً  

م بـه او    ه ـمـان نظـر اول را     ه،صندوق بايد بـه عقـد سـلطان درآيـد         

سـؤال سـلطان مجـدداً     .انداختم تا چنين عاشق و درماندة او شوم       مين

در دو  :  مـرد قـاطرچي پاسـخ داد       ؟تاجر اكنون كجاست  اين غانم : كرد

براي بـه حـضور     ،ب آبي كنار رودخانة دجله    منزلي بغداد در يك آسيا    

مگـر او   : م سـلطان پرسـيد    ه ـباز.كندميشماري  سلطان رسيدن دقيقه  

.نه: و قاطرچي گفت  ؟  خبر داشت كه بر سر ملكة ما چنين خواهد آمد         

اي شـوريده كه عاشق ،مرد عجيبي است و نه مرد عجيب      ،اما اين غانم  

رسانم و بعدش يـا     ه سلطان مي  مانم و فتّان را ب    مي: من گفت ه  ب.است
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.فرمان ملكه كشته خواهم شد و يا از درد و فراق فتان خواهم مـرد              ه  ب

.كرد ملكه اينگونه از دنيا برودميالبتّه او فكر ن

سلطان قاطرچي را نزديك خود فراخواند و آهسته در         ،مان موقع ه

از م دستور داد دو كيسه پر       هگوش او چيزي گفت و به امير كل سپاه        

سـپس سـلطان در مراسـم     . بدهـد  قـاطرچي اي زر را بـه مـرد        ه ـسكه

قـصر خـود قـدم      نگام در ايـوان   هخاكسپاري ملكه شركت كرد و شب     

 ادب   آمد و زمـين    قاطرچي.كشيدآمدن قاطرچي را مي   زد و انتظار  مي

سلطان . بايد زودتر برويم،نايست: سلطان گفت.بوسيد و منتظر ايستاد

تا به  شبانه و در تاريكي رفتند و رفتند      ،د قاطرچي در لباس مبدل با مر    

. آبي حاشية رودخانة دجله و دو منزلي شهر بغداد رسيدندآسيابكنار

مـراه بـا صـداي امـواج        ه آسياب فاصله داشتند كه    چند متري با  نوز  ه

صداي آواي حزيني را شنيدند كه اين ابيات را بـه آواز       رودخانة دجله 

: خواندمي

رمــت با دل ديوانه بميـــغمخواهم ز

رم ــة ويرانه بميــن كلبــدور از تو در اي

يـو سرگشته به گيتتوسرمست ز عشق

رمــت مستانه بميــم كه در اين حالــدان

سلطان جوانبخت تو را صاحب و مالك 

و پروانه بميرم ــق تو چــة عشــدر شعل

يــيد رهاـك اميـبند ملچون نيست ز

رم ــانه بميــن دام غريبـــايار در ــناچ
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خواهم كه نهم دست تو در دست رقيبم

رمـانه بميــة كاشــن گوشـاه در ايــآنگ

دمـت گـرم    : مرد قاطرچي با صداي بلند گفت     ،چون آواز تمام شد   

.ايـم سراغت آمـده  ه  با غريب مسافري كه از راه دوري رسيده ب        !عاشق

آري قـدم بـر چـشم مـن         : دكه غانم پاسـخ دا    ؟  آيا حوصلة ما را داري    

من خود از بد حادثـه اينجـا بـه          .آسياب كه مال من نيست    .گذاريدمي

آسياب شدند كـه غـانم را       آنگاه قاطرچي و مهمانش وارد    .امپناه آمده 

. آلود ديدندبا سر و روي آشفته و چشمان اشك

وارد احترام بسيار كـرد     تازهغانم به دوست قاطرچي خود و مهمان      

 دو روز اسـت كـه       ،غانم: ميان نهاد و گفت   ه   سفرة غذا را ب    و قاطرچي 

،اياي در كـام خـود نريختـه       اي در دهـان نگذاشـته و قطـره        تو لقمـه  

مـن  .ي كن يعزيزمان پذيرا تو از مهمان    : غانم پاسخ داد  .جان كن نوش

.ندارمديگر احتياجي به غذا،خورماندازة كافي غصه ميه ب

ات را قصة دلدادگي،عزيزغانم: ارد گفتودر اين موقع مهمان تازه

مه ثروت و مال و     هتو با اين  . شريف برايم تعريف كرده است     اين مرد 

 نرفتـي   المقدسبيتچرا خود با فتّان به      ،منال و با چنين عشق آتشيني     

خواهي دست دلـدار خـود را        چرا مي  ؟اش بنالي دوريكه حال از درد   

ذيان ه تب عشق كار تو را بهكنيميتصور ن؟ در دست رقيب بگذاري  

اگر قبل از آنكـه فتّـان را بـراي سـلطان     : كه غانم گفت ؟گفتن كشانده 

خـاطـر وصلــش بـا     ه  او را ديـده بـودم ب    ،كردندانتخاب و اعـزام مي   
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امـا وقتـي مـن فتّـان را         ،جنگيـدم ميـم  هالنهرينبينصـد تا سلـطان    

و .آمدنش بود م منتظر هكه چشم ديگري  ،ديدم و دل به مهرش بستم     

گشتي يا يـك    آن چشم اگر چشم سلطان نبود و چشمان يك جاشوي         

 باز مرد غريبه    .كردمم من اينچنين رفتار مي    هباز،كيسه بود رعيت تهي 

جوانبخـت در حرمـسرايش زنـان    داني آن سلطان  ميآخر مگر ن  : گفت

انم م غ ـ ه ـكـه بـاز   ؟  گـذري پس تو چرا از سهم خود مي      .فراوان دارد 

فتّان زوجـة آيندة   ،فتان مال من نيست   .فتّان سهم من نيست   : پاسخ داد 

خــودم بـه دربـارش      ،بگـذار سلـطان بيايـد   .آن سلطان در سفر است    

ام در گويم و نشانة خانة پـدري    مة آن ماجراها را به وي مي      هروم و مي

. او خواهم داده م به راالمقدسبيت

نچنان بر سلطان شهرباز غلبه كرد     خواب آ  ،چون قصه بدينجا رسيد   

م ه يك شب ديگر   بنابراين .پايان برد ه  كه اجازه نداد شهرزاد قصه را ب      

.صبركنيم

شتاد و سوم هپايان شب



ذوقي كه تاكنون نه شب با حوصله شنونده مهر و با اي سلطان پراماو

 داستان  و پايانهامشب به ادام!ايدن بودهاقصه غانم و فتنه و فتّ

شوم ديشب قصه به آنجا رسيد كه پادشاه پردازم و يادآور ميمي

با آن ،عشقچرا با اين حد :  در لباس مبدل از غانم پرسيدالنهرينبين

 بگذار .آن دختر امانت سلطان است: دختر ازدواج نكردي كه غانم گفت

ر ام را دروم و نشانة خانه پدري دربارش ميه بسلطان برگردد خودم

بار من يك.ترسممي فقط از ملكـه . به او خواهم دادالمقدسبيت

ر ه، مسافراي مرد.فتاّن را نجات دهم،گورشدنهبتوانسـتم از زنده

خو را با آن ملكة روي فرشتهآن پري، من بودايم جهكس ديگري

ميكه چون چشاما چه كنم.فرستادميآشام به آن دربار نسفاك و خون

النهرينبيندربار ه بالاخره بايد آن دختر در آخر كار ب،فتاّن استرمنتظ

. برود

داني كه آن ملكـه     آيا مي : ظاهر مسافر غريبه گفت   ه  سلطان يا مرد ب   

پس ديگر ترسـي    ! چه بهتر : و غانم گفت  .قول تو سفاك ديروز مرد    ه  ب

خـوب  دوست:  كرد و گفتقاطرچي آنگاه رو به .از فرداي فتّان ندارم 
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تواني امكان ملاقات مرا بـا سـلطان سـرزمين          ميترتيب كه   هره  ب،نم

 بايد  ،ستومن كه در اختيار ت    اي زر هتمام سكّه . فراهم كن  النهرينبين

،ام غير از سـلطان   شنيده.خرج شود تا من به ملاقات سلطان نايل شوم        

فقـط نـرخ ايـشان تفـاوت     ،شـود خريـد  تمام درباريان بغدادي را مـي    

وزيـر ببـر و     بيست كيسه سكة زر نـزد     .راي آن وزيراعظم  حتّ،كندمي

تا من نشان   ،بخواهاي اذن حضور در محضر سلطان را از او        چند دقيقه 

. ويرانه بميرمامانتي سلطان را به وي بدهم و آنگاه در اين گوشة

م كـه   ه ـخوشـبختانه آن وزيـراعظم    : م مسافر غريـب گفـت     هباز

كـنم اميـر    مـي ر ن تـصو .ده است ض ش وع،نرخش بيست سكة زر بود    

كـه غـانم رو بـه      ،خريدن باشد قابل،كاره است مههسپاهش كه اكنون  

آيا غريـب از راه  ،اين عزيز مهمان من و تو     : مرد قاطرچي كرد و گفت    

م كه نابيناسـت    هتازه يك چشمش  .بغدادشهريا مفتّش ،رسيده است 

ظاهر مسافر كـرد    ه  د ب آنگاه غانم رو به مر    .مه چيز آگاه  هو اينگونه از  

،امديوانـه ،مـن عاشـقم   ؟  ستيده ـيـد كـه   يخدا بگو ه  شما را ب  : و گفت 

و آنگاه بود كه مرد ناشناس پارچه از        .اما ابله و احمق نيستم    ،امبيچاره

دور سـر و روي خــود كنـار زد و رداي ژنــده را از دوش برداشــت و   

جابـت و   و آفرين بـه ن    وش بسيار و تشخيص دقيقت    هآفرين به : گفت

م و  النهـرين بـين بدان كه من سلطان سـرزمين       .داريتپاكدامني و امانت  

. بخشمميتو ه م بهفتان را

غـانم دسـت و پـايش لرزيـد كـه         . قاطرچي زبـانش بنـد آمـد       مرد
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.احترام كند چه آنكه بايستد و اداي    ،نتوانست روي زمين حتي بنشيند    

تـو و غـانم   :  و گفـت سلطان از جا بلند شد و رو به مرد قاطرچي كرد  

.كارتان دارم،يديدربار بياه ملكه ببعد از مراسم ختم

 و بـه  النهرينبيندرباره بچون غانم و قاطرچي بعد از مراسم ختم    

دوسـت دارم تـو مـدتي در        : سلطان به غانم گفـت    ،قصر سلطان رفتند  

و اما تصميم .ام زندگي كنيبغداد و در قصري كه برايت در نظر گرفته  

 قاطرچي كرد و  آنگاه رو به مرد  ؛مهربان و باكرامت  ن دربارة اين مرد     م

غلام شما كـريم  : و اين پاسخ را شنيد ؟  راستي اسـم تو چيست   : پرسيد

،قـاطرچي نيـستي   يادت باشد تو ديگر   : و سلطان اضافه كرد   ،قاطرچي

كريم .ايم تو را حاجب مخصوص خود بگردانيم      بلكه ما تصميم گرفته   

مـه  هقربان خدا شاهد است من لايق ايـن : ي كرد و گفت  تعظيم ديگر 

اگر من تـو را انتخـاب     : مرحمت نيستم و از زبان سلطان اينگونه شنيد       

ما تصميم  ،اي غانم امين عاشق   ،هر صورت ه  ب.ستيهدانم مي ،امكرده

مراهـاني درخـور و     هداريم فردا صبح حاجب مخصوص خـود را بـا         

تـا فتّـان و   ،مي و نزد خانوادة تو بفرست  سالمقدبيتكارواني شايسته به    

زيرا تـصميم  ،مراه خود و با آن كاروان به بغداد بياوردهات را خانواده

جشـن عروسـي تـو را با دختر امير      ،ملكهداريم بعد از مراسم چهلـم    

آيـا  .تركمان در شهر بغداد و در قصر سلطنتي خودمـان برپـاي داريـم      

و سلطان  .جان فشانم رواست  اين مژده گر  بر  : غانم پاسخ داد  ؟  موافقي

تـي  ئيهامم خواسـته ه ـاز امير كل سپاه و جانشين وزيراعظم : ادامه داد 
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 ـنـاگوار دا  براي عذرخواهي از مرگ    همراهـانش بـه ديـار      ي فتّـان و   ي

ضمناً از امير تركمـان و بـانويش يعنـي مـادر فتـان           و.تركمان بفرستد 

.در مراسـم عروسـي تـو بياينـد    براي شركت  ،مراههدعوت كند كه به   

اول اينكه برو و جامة مخصوص سلطان       ،بسيار خب اي كريم حاجب    

 ـه و دارا  التجـار مال،و دوم قبل از حركت فرداي خود      ،برتن كن را ي ي

م ه تو .غانم عزيز را به قصرش منتقل كرده و به دست نگهبانان بسپار           

.ا تو لذّت خواهم بردنشيني بمهصحبتي ومهكه من از،بدان اي غانم

قدري دروغ شنيده و ريا و تزويـر  ه در اين مدت بيست و چهار سال ب    

 ـ    ،امخود ديـده در اطـراف    ،ار ســپاهم  ككه جـز اميـر وفـادار و درست

. خوردميم  هاي قبلي خودم بههايـن دور و بـريدلـم از تمـام

دايت ه ـتي و اي از غانم با سرپرس ـ    كارواني با پيغام سلطان و نامـه     

ديگـري بـا سرپرسـتي      و كاروان ،المقدسبيتسـوي  ه  حاجب ب كريم

سوي ديار تركمان حركت كـرد و رفـت و          ه  ب،النهرينبينمعاون سپاه   

 مرگ ملكـه طـلاي      مبرگشت كاروان به ترتيبي بود كه در مراسم چهل        

مچنين فتّان و فتنه و مـادرش      همسرش و هامير ديار تركمان و   ،حلبي

خود غانم را نزد ،سلطان،مفرداي شب مراسم چهل.ت داشتندم شرك ه

ادب بوسيد زمين،م غانمهكه باز،ي كردسؤالفراخواند و از او آهسته   

.جان فشانم رواست بر اين مژده گر،اي سلطان بزرگوار: و گفت

قـصر بـزرگ و     ،فتة ديگري گذشت كه مأموران و كاركنان دربار       ه

احل رودخانـة دجلـه را آذيـن بـستند و           زيبا و مجلـل سـلطان در س ـ       
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 جارچيان در شـهر     وچراغاني كردند و عود و عنبر و كافور سوزاندند        

بر سر مردم نقل و سكه پاشيدند و مـژده دادنـد كـه امـشب در قـصر                   

جشن عروسي حضرت سـلطان بـا   .سلطان جشني دوگانه برقرار است    

و جـشن   النهـرين بـين خاتون بزرگوار و ملكـة جديـد سـرزمين          ،فتنه

.ازدواج غانم برادر ملكة جديد با فتّان دختر امير تركمان

بر طبق گفتة   .آن شب آن جشن دوگانه در قصر سلطان برگزار شد         

بيشتر از شصت سال بود كه شـهر        ،شايد،معتمدين و پيرمردهاي شهر   

ي شـاهانه و بـذل و بخـشـش         يچنان جـشن و سـرور و پـذيرا        ،بغداد

شب از نيمه گذشته بود كه آوازي خوش        .دخـود نديـده بو  ه  ب،عامـي

م ه ـمه را جلب و ماهيان رودخانة دجلـه را هانگيز توجه و صوتي دل  

آن صوت و صـدا از غـانم دامـاد بـود كـه ايـن ابيـات را                   .مست كرد 

: خواندمي

من و توست كام ه شكر ايزد كه جهان جمله ب

وست ـن و تـدام مه ق بـرم عشـاز حـشاهب

اك ـر چه بـن دهـم دريـ جهانيگرچه رسواي

من و توست رامـق مـي در عشيواـار رسـك

د ـل رسيـر وصـد سحـجران سپري شهشب

وست ـن و تـمام ـر نالة شـادي اثـح شـصب

د ـاق افكنــور در آفــا شـادي مـة شــنغم

زهره در حسرت اين طرفه مقام من و توست 
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تــجهان در جهت شوكت ماسگردش كار 

من و توستغلام ،ر بستهــة دهر كمـخواج

ا ـم گفتــور دل دوش به غانــ كشمــحاك

من و توستنامه د بـاويـجت ـة دولــقرع

درگذشـتة  تـاجر ،اين ترتيب فتنه خواهر غانم و دختر ايـوب        ه  و ب 

فتنـه و فـساد و دسيـسه و         ،بعد از بيست و چهار سـال      ،يالمقدسبيت

ملكـه دربـار   ،حلـب زينـي اميـر ديـار     سـليمان طلا دختر   ريزي  خون

ت و آرامـش و اطمينـان  خلاف نامش چنان امنيفتنه بر. شد النهرينبين

، برقرار كرد كه تـا او زنـده و ملكـه بـود         النهرينبينخاطري در دربار    

ديگر از فتنه در بغداد خبـري نبـود و جالـب آنكـه سـلطان سـرزمين                  

بستة فتنه شد كه ديگر اثر و نشاني از         م آنچنان عاشق و دل    هالنهرينبين

،پايـان عمرشـان  م تا   ه غانم و فتان   .حرمسراي سابق در آن دربار نبود     

.گل عشق بودندمست از بوي

قصه غانم و فتنه و فتاّن وشتادوچهارم هپايان شب


